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  .اصلي مقاله بايد موضوع به طور روشن تحليل شود در متن -۸
  .گيري دقيق باشد مقاله بايد داراي نتيجه -۹
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  )ص تا ص
  مجموعه مقالات: ج

نام گردآورنده يا ويراستار، نام مجموعه مقالات،  ،)درون گيومه(عنوان مقاله  .)درون پرانتز(.ل انتشار نام خانوادگي، نام ، سا
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كنم  مي اينجانب                                       نويسنده مقاله                                                              تعهد

تحريريه مجله متافيزيك، آن را براي هيچ مجله يا همايشي ارسال تا زمان اعلام نتيجه از سوي هيات 
  .نكنم

  
  ءامضا  تاريخ                                                                                                
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  تمایز نفس و بدن و تبعات آن در مکاتبات میان دکارت و الیزابت
  

 ** پرستو مصباحی جمشید - *مصطفی شهرآیینی 

 
  چکیده

دهی به جریان تفکر در عصر خود و اعصار  سازي که تأثیر مهمی در جهت در کنار ظهور متفکران دوراندر قرن هفدهم 
دورة   از زنـان هـم   ،لحاظ استعداد و توانـایی عقلانـی    بعدي داشتند، امکان رشد فکري زنان بزرگی نیز فراهم شد که به

وجـه جایگـاه     هـیچ   د آمـد کـه زن در آن روزگـار بـه    وجـو   این امکان در شرایطی به. مراتب برتر بودند  جامعه خود به
توانستند بـا اسـتفاده از اعتبـار خـانوادگی و اسـتعداد       ،توجهی نداشت اما کسانی مثل شاهزاده الیزابت، ملکۀ بوهمیا قابل

با یکی از  الیزابت در مواجهه. ترین متفکر و فیلسوف زمان خود، رنه دکارت بپردازند رین و نامیتفردي به مباحثه با بزرگ
مهمترین مسایل فلسفی مطرح براي دکارت یعنی مسألۀ تمایز میان نفس و بدن، به کندوکاو فلسفی پرداخت و ماحصـل  

در مکاتبات میان . هایی از او پرسید هایی براي دکارت فرستاد و پرسش تلاش فکري خویش را در این باره در قالب نامه
دکـارتی اسـت   / کند، تقابل سنت ارسطویی وجه خواننده را به خود جلب میالیزابت و دکارت آنچه بیش از هر چیزي ت

مـا وقتـی بـه اهمیـت     . خوبی مشـاهده کـرد   توان به این تقابل را در خصوص تعریف حرکت، جوهر، نفس و حیات می
ة تعامل نفس هاي الیزابت از دکارت، یعنی نحو پرسش بریم که بدانیم جوهرة  درستی پی می  مکاتبات الیزابت و دکارت به

نیـتس، مـالبرانش، اسـپینوزا،     و بدن، همان چیزي است که توجه فیلسوفان مطرح و بزرگ بعد از دکارت را ماننـد لایـب  
حل این معضـل بـزرگ در نظـام     نوعی براي یافتن راه  بارکلی و هیوم به خود جلب کرد و سبب شد هر کدام از آنان به

 .یفکننداي را پی ب هاي فلسفی تازه دکارتی، نظام

  
  هاي کلیدي واژه

  تمایز نفس و بدن، وابستگی علّی، وابستگی مابعدالطبیعی، امتداد، حرکت، جوهر

                                                
 m_shahraeen@yahoo.com    دانشگاه تبریزفلسفه استادیار  *

  P.mesbahij@yahoo.com   )مسئول مکاتبات( لسفه ف کارشناس ارشد **
  

  1/12/91: تاریخ پذیرش                                                                                                                  2/8/1391:تاریخ وصول
 

  )یـ پژوهش یمجله علم( کیزیمتاف
  اصفهاندانشگاه  -دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

    1-14 ص، 1391بهار و تابستان ، 13شماره ، سومسال دورة جدید، 



   1391بهار و تابستان ، 13شماره  ،سومسال  ، دوره جدید،هشتممتافیزیک، سال چهل و  /  2 
 
  مقدمه 

در مباحـث  اي بودند کـه   زنان فرهیختههفدهم در سدة 
آنـان  . کردند ایفا میخودشان سهم بسزایی  ۀزمانفکري 

در تعامـل و  آن روزگـار  با فیلسوفان و متفکران بـزرگ  
تـوجهی از خـود     قابـل کري بودند و مشارکت فمکاتبه 

جملـۀ همـین   از  ،بوهمیـا  ۀملک ،الیزابت. دادندنشان می
نظـر   اش او را به تبادل هاي فلسفی زنان است که دغدغه
 و  بیسـت الیزابت در . داشتش وایبا متفکران زمان خو

دنیا آمد و در ه ب 1کاخ هایدلبرگدر  1618دسامبر ششم 
سال بعد از اینکه رئـیس   سیزدهنی یع 1680فوریه هشتم 
الیزابـت بـا   . شد، از دنیا رفـت  2زنان تارك دنیا ۀصومع

ــل    ــانش مث ــران زم ــتر متفک ــالبرانش،  بیش ــارت، م دک
و از ایـن   مکاتبات فلسفی داشـت دیگران  نیتس و لایب

رهگذر توانست برخی نظرات خاص خـود را در بـاب   
ــان در میــان       ــا آن ــفی و اخلاقــی ب ــوعات فلس موض

ــذارد ــواهر . (Jacqueline, 2004: 14)بگـ خـ
مند بود و بعدها  ترش، سوفی نیز به فلسفه علاقه کوچک

. نیتس شد و با او مکاتباتی هـم داشـت   از حامیان لایب
الیزابت و خواهرش سوفی این بخت بلند را داشتند که 
در جوانی از محضر بزرگانی مانند کنستانتین هویگنس، 

ارت اسـتفاده  هنریکوس رگیوس، فـان هلمونـت و دک ـ  
  . (Jacqueline, 2004: 16 )کنند

بـا رنـه   از میان متفکـران فـوق، بـیش از همـه      الیزابت
ه مکاتب ـهفدهم، در قالـب  فیلسوف بزرگ قرن  ،دکارت

در صورت حضوري  ابتدا بهاو . فلسفی شد ۀوارد مباحث
را  هـایی  پرسـش  ،و پس از آن از طریق نامه 1642سال 

آنها پرداخته بود مطرح  درباره موضوعاتی که دکارت به
سـخنان  از . داد بـه او پاسـخ مـی    نیـز دکارت کرد و می

و نیـز از   اصـول فلسـفه  دکارت در نامۀ اهدائیۀ کتـاب  
الیزابت پیداست که  هاي دکارت به الیزابت محتواي نامه

. دانسـته اسـت   وکمـال مـی    اهل فضلشخصی دانا و را 

و  دبه او تقـدیم کـر   د راخو ۀاصول فلسفکتاب  دکارت
. به بسیاري از سؤالات الیزابت در همین کتاب پاسخ داد

ارادتـش را بـه    ،خـود  اصـول فلسـفۀ  در آغاز کتاب او 
هرگز به کسی « :است بیان کردهگونه  آشکارا اینالیزابت 

هاي مرا چنین خوب و کامل  برنخوردم که مفهوم نوشته
شروط لازم براي  ۀمن در وجود شما هم... فهمیده باشد

تـان   شما تنها کسی هستید که ذهـن . مبایمی حکمت را
بــا ریاضــیات و مابعدالطبیعــه هــر دو مــأنوس شــده و 

دکارت  3 (CSM I :191).نظیر هستیدبی شما بنابراین
اي که تقریباً به همان دوران ملاقاتش با الیزابـت   در نامه
من براي نظـر ایشـان   «: نویسد او می  گردد، دربارة بازمی

یشتر از نظر دکترهایی قائل هستم کـه  مراتب ب اهمیتی به
گیرند تا اینکه شهادت  ارسطو را معیار حقیقت می يآرا

شـبیه   4 .(CSM III 215):»عقل برایشان مطرح باشـد 
هـاي هـانري مـور بـه      به همین نظر را در یکی از نامـه 

خطـاب بـه دکـارت     هـانري مـور  . یابیم دکارت نیز می
زاده الیزابـت،  آوازة شـما، شـاه   شاگرد بلنـد «: نویسد می

ــا   بایــد از همــۀ خردمنــدان و فیلســوفان سرتاســر اروپ
شـما را چنـین کامـل     خردمندتر بوده باشد کـه فلسـفۀ   

 :Marie Blaze de Bury, 1853)»دریافته اسـت 

202, quoted from Broad,2003: 27) . الیزابت
 دکارت با پرداختن به مسـائلی  خلّاق مخاطب عنوان به
 و نفـس  جـاودانگی  بـدن،  و سنف ـ تعامل نحوة قبیل از

نظـرات و   بخـش،  رضایت زندگی به چگونگی دستیابی
 ،کند که در عین تازگیتوجهی را طرح می انتقادات قابل

آید و او را به ادامۀ این اتفاقاً به مذاق دکارت خوش می
  . دارد می ارتباط فکري و تعامل فلسفی وا

  
  جایگاه فکري الیزابت
باید گفت نظـر  الیزابت فلسفی   ــ  درباره جایگاه فکري

به اینکه جز مکاتبـات میـان او و دکـارت، اثـر مسـتقل      
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جایگـاه    دیگري از او در دست نیست لذا داوري دربارة
امـا بـر اسـاس آنچـه در همـین      . فکري او دشوار است

کامـل و منسـجمی   نظـام فلسـفی   او  ،یابیم مکاتبات می
کـه   دانسـت کسـی  فقط در مقـام  توان او را  میندارد و 

روزگـار خـود را تقریبـاً خـوب     هاي فیلسـوفان  اندیشه
بـا  خودش  است،مند  ه، به مباحث فلسفی علاقفهمد می

تـر   و از همـه مهـم   درگیر استمسایل فلسفی و روحی 
دکـارت را بـه توجـه بیشـتر و      ،اینکه، با سوالات خود

وقتـی  . کشـاند تر به برخی مباحث بسیار مهم مـی جدي
س و بدن را مطرح کرد، پذیرش تمایز نف ۀدکارت نظری

طوري که  متفکران زمانش دشوار بود، بهبیشتر آن براي 
شد که دکـارت بیشـتر   مطرح آن علیه انتقادات بسیاري 
دانسـت  در حدي نمی آن انتقادات را آنها را نپذیرفت و

را تا حدودي اما انتقادات الیزابت  .به آنها پاسخ دهد هک
 .هـا پاسـخ گویـد    انکوشید تا بـد  گرفت و می جدي می

الیزابت در شرایطی مورد توجه دکارت قرار گرفت کـه  
روزِ قـرن هفـده چنــدان     وضـعیت زنـان در جامعـه آن   

هـایی دربـارة    البته چنان که گفتیم، زمزمه 5 .مناسب نبود
رسید امـا پـذیرش    گوش می تساوي حقوق زن و مرد به

گرفت و بیشـتر   سختی صورت می آن از سوي جامعه به
هنوز نگاه غالب . ماندداران آن ناکام میهاي داعیه تلاش

این بود که زنـان توانـایی تعقـل ندارنـد و آنهـا بـراي       
هنوز . اند نظري آفریده شده  داري و نه براي اندیشۀ خانه

اجتماع و حتـی   کسانی بودند که ظهور زن را در عرصۀ 
گفتن او را بـا کسـانی غیـر از پـدر و همسـرش،       سخن
. دانسـتند  دامنـی او مـی   و آن را منافی پاك تابیدند برنمی

فضـایل برجسـتۀ     نشینی و سکوت از جملـۀ  هنوز خانه
دکارت با . (Shapiro, 2007:xxii)شد زنان تلقی می 

گفتـار  آدمیان در آغاز   قول به تساوي عقل در میان همۀ
و بیان اینکه براي یادگیري دانش تنها تکیه بر  در روش

نهـاد همـه وجـود دارد،     صـورت فطـري در   عقل که به

پاي مردان داراي قابلیـت   کند، زنان را نیز همکفایت می
بر این اساس، دکارت . داندورزي می طبیعی براي دانش

دهد و او را  هاي الیزابت بهاي بسیاري می تنها به نامه  نه
-هایش یا در برخی از آثار خویش مـی در پاسخ به نامه

اي هاي فکري تازه الهامستاید، بلکه دور نیست که از او 
   6 .هم گرفته باشد

رغم اصرار دیگران، شاید به جهت همان نگاه  بهالیزابت 
بـه دکـارت   هـایش   از انتشار نامـه منفی نسبت به زنان، 

هاي او بـه   نامهو پس از مرگش بود که کرد  اجتناب می
ــارت ــات  7 .کشــف و منتشــر شــد  ،دک ــان مکاتب در می

ه از الیزابت  بـه دکـارت و   نامشش  و  بیست ،مانده باقی
بحـث  . نامه از دکارت به الیزابت وجود داردسه  و  سی

فلسـفی  هـاي  محور اصلی نامه، تمایز میان نفس و بدن
تـرین  ممه دهـد و ایـن   به دکارت را تشکیل می الیزابت

توجـه  کـه  اسـت  از میان مباحث فلسفی دکارت   لهأمس
فکري با تعامل جلب کرد و او را به به خود الیزابت را 

الیزابـت از دکـارت   ترین پرسش  اصلی. دکارت کشانید
هایش این است که میان نظریۀ دکارت مبنی بـر   در نامه
و اتحادي  از سویی نفس و بدنعیار  کامل و تمامتمایز 

یابـد از دیگـر سـو،     تجربه می  که هر انسانی در خود به
توان سازگاري برقرار نمـود؟ بحـث دربـارة     چگونه می

هـایی دربـارة    دکارتی، انفعالات نفس و پرسـش اخلاق  
دیگر موضوعاتی اسـت کـه در     فلسفۀ سیاسی از جملۀ 

  . خورد چشم می  هاي میان دکارت و الیزابت به نامه
در تضـاد کامـل بـا    ۀ دکارت رویکرد کلی الیزابت به فلسف

شــرمن . اســت 8رویکــرد دوســتش آنــا ماریــا ون شــرمن
ن سرشـناس دکـارت در   ــ دشـم  یافتۀ نزد وئتیوس  تربیت

دانشگاه اتُرخت ــ و از جمله زنان متفکر قرن هفده است 
او کـه  . انـد  شـمرده » افتخار دانشگاه اتُرخت  مایۀ«که او را 

 مکتـب شـکارا در مقابـل   متأثر از تفکـر ارسـطویی بـود، آ   
و با دکارت که با روش مبتنی بر شک خود ایستاد دکارتی 
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از درِ ، خاسـته بـود  لـه بر ارسـطویی بـه مقاب  مابعدالطبیعۀ با 

الیزابـت  امـا  . (Haldane, 1905: 256)درآمـد مخالفت 
، بـا  داشـت  دکـارت نظرهـایی کـه بـا     با وجـود اخـتلاف   

متفکـر در  زنان بیشتر . بودگرایی ارسطویی هم موافق ن جزم
د اما شـرمن بـرخلاف   بودن دکارتیطرفدار عقل هفده قرن 

یـت  شـدت از روشـنایی عقـل ارسـطویی حما     دیگران بـه 
ــی ــ مــ ــان آن،  رکــ ــه مخالفــ ــید و بــ ــت مــ  تاخــ

(Broad, 2004: 18).  نسبت این زنان گرایش شدیدي
آثار آنها در قالب شـعر  بیشتر به عقلانیت جدید داشتند اما 

در لفافه زبـان اسـتعاري و تمثیـل قـرار     نیز و انتقادهایشان 
ــان،. داشــت ــن می ــیش  در ای ــت پ ــاز الیزاب ــه ت ــر از بقی  ،ت
ترین فیلسـوف   را از سرشناسسفی دقیق و فل هایی پرسش

اي کـه   موشـکافانه  هـاي  پرسـش  ؛کرد مطرح میزمان خود 
دهد ها پاسخ میبه آن خود فلسفۀ اصولکتاب در دکارت 

 ـ  نیـز   در دیگر آثـارش  و و انفعـالات   یبـه مباحـث اخلاق
نکتۀ مهمی . ردازدپکه مورد توجه الیزابت بوده، مینفسانی 

زابـت در نظـر داشـت ایـن     هـاي الی  پرسش  که باید دربارة
پرسـد بلکـه    است که او هـر پرسشـی را از دکـارت نمـی    

و سوي خـاص و در جهـت مبـانی      هایی با سمت پرسش
بـه ایـن معنـا کـه اگـر       .کنـد  فکري خویش را طـرح مـی  

رو  هاي او را کنـار هـم بگـذاریم، بـا کسـی روبـه       پرسش
اي موضع ثـابتی   شویم که در برابر نظام دکارتی تا اندازه می

از ایـن  . دنبال امر واحدي است هاي خود به دارد و در نامه
شود و از  که الیزابت براي نور فطري عقل اهمیت قائل می

ــز در   ــه اقــوال گذشــتگان پرهیــز مــی کنــد و نی اســتناد ب
مـلاك وضـوح و تمـایز دکـارتی را در روش     هایش،  نامه

، پیداسـت کـه او مسـلماً    کـار بـرده اسـت    هفلسفی خود ب
نخسـتین زنـان   جملـۀ   تـوان او را از  لذا می .استدکارتی 

در از شـاگردان مهـم دکـارت،     دار عقـل دکـارتی و   طرف
  .شمار آورد روزگار خود به 

مهـم تـرین   هـا،  و نحوة ارتباط آنتمایز نفس و بدن 
  پرسش الیزابت از دکارت

الیزابت در مکاتبات خود با دکارت دو ادعاي اصـلی و  
به چالش  تأملاتاب محوري او را در تأمل ششم از کت

راستی متمایز از بـدنم   گمان نفس من به بی«) 1  :کشد می
متحـد  سخت نفس با بدن «) 2؛ (CSM II 54)»است
هاي ایـن   بردن به ریشه براي پی .(CSM II 56)»است

پرسش بهتر است، نخست موضع دکارت و الیزابـت را  
دکــارت در تأمــل دوم از کتــاب . نفــس بــدانیم دربــارة 
ر بررسی چیستی حقیقی نفس پـس از اقامـۀ   ، دتأملات

برهان کوژیتو، پیش از هر چیز آشکارا دو دیدگاه رایـج  
نهـد و سـپس بـه طـرح دیـدگاه       در این باره را کنار می

  :این دو دیدگاه عبارتند از پردازد؛  مختار خود می
حیوان  ،که بر اساس آن انسان: مدرسی ــ دیدگاه ارسطویی.1

بخش  یۀ بدن و تشخصناطق است و نفس صورت نوع
تمام   نفس در اینجا مبدأ حیات بدن و مبدأ. به آن است

میان نفس و بدن، رابطۀ  حرکات و افعال اوست و رابطۀ 
 .(CSM II 17)ماده و صورت است

که بر اساس آن نفس جسم لطیفی : دیدگاه سنتی و عامیانه.2
کثیف بدن نفـوذ   ياست که در اجزا... مثل باد، آتش یا 

تر از نفس اسـت و آنچـه    در اینجا بدن شناخته. کند می
ــۀ  ــی    مای ــا ذات ــات ارادي ی ــوع حرک ــت وق ــام اس   ابه

(self-movement)   دانـیم از   در بدن است کـه نمـی
 .(CSM II 182)خیزد کجا برمی

نـدة     : اما دیدگاه دکارتی بر اساس آن نفـس تنهـا بخـش اندیش
ا انسان است و اموري نظیر حیات، رشد، تغذیـه و ماننـد اینه ـ  

من فقـط چیـزي   «:گوید او می. کاهند مکانیسم فرومی  به حوزة
 »اندیشد، من ذهن یـا نفـس یـا فهـم یـا عقلـم      هستم که می

(CSM II 17-18)      تـۀ دوم اعتراضـات و در پاسـخ بـه دس
نحـو بـی واسـطه در آن     داند که فکر بـه  نفس را جوهري می

خــوبی  بــهبــا ایــن حســاب  . (CSM II 114)قــرار دارد
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تواند بود و  که منظور دکارت از نفس، جز ذهن نمی یابیم درمی
یـدن، از آن   تمام خواص مربوط به نفس ارسطویی مگر اندیش

اما در نگاه دکارت ایـن قـول بـه تمـایز     کنار نهاده شده است 
. شـود  جوهري میان نفس و بدن، مانع از وحـدت آنهـا نمـی   

 ارسطویی اتحاد نفس با بدن همان جملۀ   اگرچه دکارت دربارة
در  بان کشتینفس من در بدن مثل «: گوید کند و می را ابراز می
، اتحـاد  )50:1378 ارسـطو، ( (CSM II 56) »تکشتی نیس ـ

لحـاظ معرفتـی زمـانی طـرح و بسـط داده       منظور نظر او بـه  
شود که جدایی نفس و بدن به طور کامل تشـریح شـده و    می

س و ز به اتحادي است کـه آن را ح ـ براي تدبیر امور بدن، نیا
هرچنـد  دکـارت معتقـد اسـت کـه     . گیـرد  خیال به عهده می

یـح داد   این اتحـاد را نمـی   چگونگی ، آن را چنـان  تـوان توض
یـچ انکـاري     وضوح در خود احساس می به کنیم کـه جـاي ه

  .ماند نمی
نفس، موضعی تقریباً بدیع و ویژة خود دارد   الیزابت دربارة

پذیرد و  باره می به این معنا که او نه موضع ارسطو را در این
انگارانه در قبال  او با اتخاذ موضعی ماده . نه موضع دکارت

البتـه امتـداد نفـس بـا     . دانست نفس، آن را امري ممتد می
بینیم، فـرق دارد و بـه آن آشـکاري     امتدادي که در بدن می

الیزابت با استناد بـه  . (Haldane,. 1905: 256) نیست
تقد اسـت کـه ایـن دو    ، مع»وضوح و تمایز«ملاك دکارتی 

خواند و با استناد به  ادعاي دکارت در تأمل ششم با هم نمی
مدرسی سنخیت علت و معلول که دکارت  ـ اصل ارسطویی

 9، (Cottingham, 1989: 119)  هم بدان معتقد است

معلولی میان دو جوهر متباین،  ــ گوید که تعامل علّی می
ابـت  الیز. (Watson, 1987: 51-52) ممکن نیسـت 

نگاهی کاملاً مکانیستی به نفس داشت به این معنـا کـه   
امري ناممتـد و بـدن امـري ممتـد      ،معتقد بود اگر نفس

معلـولی میـان آنهـا بنـا بـه مبـانی         ــ  باشد، تعامل علّی
پذیرد،  مکانیسم که علیت را جز در میان امور مادي نمی

نگاه مکانیسـتی الیزابـت بـه نفـس را از     . ناممکن است

او . تـوان دریافـت   اش به دکارت می خستین نامههمان ن
مـن    لطفـاً بـه  «خواهـد   در این نامۀ کوتاه از دکارت می

) اي بیش نیسـت  که جوهر اندیشنده(بگویید نفس آدمی 
» افعال ارادي را در بدن پدید بیاورد؟... تواند  چگونه می

  :آورد و در ادامه چنین می
ریـق تحریـک   رسد هرگونه ایجاد حرکتی از ط نظر می به

دهد که این تحریک یا به این شیوه  شیئ متحرك رخ می
  واسـطۀ   دهد یـا بـه   متحرِّك را هل می ،است که محرِّك

در . ها و شکل خاص سطح بیرونی محرِّك است ویژگی
حالت نخست، برخورد فیزیکی لازم است و در حالـت  

کلی از مفهوم  شما امتداد را به. دوم امتداد ضرورت دارد
یعنـی  (صـورت، تعامـل    اید که در ایـن   نار نهادهنفس ک

بـا امـر   ] میان امر مـادي یعنـی بـدن   ) [برخورد فیزیکی
رو از  از این. ناسازگار استنظر من  به] نفس[غیرمادي 

تـر از نفـس نسـبت بـه      خواهم که تعریفی دقیق شما می
خـود ارائـه   ] تأملاتکتاب [ مابعدالطبیعهتعریفی که در 

فی دربارة جوهر آن متمایز از فعل آن اید، یعنی تعری داده
  . (Shapiro, 2007:62)»ارائه دهید  یعنی اندیشه،

اي کـه او میـان نفـس در بـدن و      پاسخ دکارت و مقایسـه 
را اصـلاً راضـی   الیزابـت  آورد،  در اجسـام مـی  » سـنگینی « 

تر  براي من آسان«دارد به اینکه  کند و آشکارا اذعان می نمی
ممتد بـدانم تـا اینکـه آن را امـر     است که نفس را مادي و 

مجردي بدانم که قابلیت تأثیرگذاري بر و تـأثیر پـذیري از   
بـودن   دکارت در پاسخ به این نامه، به ناکافی. »بدن را دارد

کند و براي رفع مشکل از سه مفهوم  توضیحاتش اذعان می
» وحـدت «براي نفـس و  » اندیشه«براي بدن، » امتداد«اولیۀ 

آورد و انتساب ماده و امتداد را به  میان می  این دو سخن به
نفس در مقام وحدت نفس و بـدن کـاملاً بجـا و درسـت     

خواهد که چون داشتن تصور  دکارت از ایشان می. داند می
مان از تمایز نفس و بدن و وحدت آنها کاري بیـرون  زهم 

بـار آنهـا را    از توان عقل بشري است، پس بهتر است یـک 
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اصـلاً اشـکالی   . ها را متحد تصور کنـد بار آن متمایز و یک
هنگـام تصـور وحـدت نفـس و بـدن، بـراي        ندارد که به 

امـا  . سهولت کار، نفس را داراي ماده و امتداد فرض کنـیم 
دهـیم از   باید دانست که امتدادي که به نفـس نسـبت مـی   

دهیم متفاوت است؛ بـه ایـن    امتدادي که به ماده نسبت می
ص و طارد غیـر خـود، از آن   معنا که ماده، شاغل مکان خا

  مکـــان اســـت در حـــالی کـــه نفـــس چنـــین نیســـت
(CSM III 226-228). شود و  الیزابت باز هم قانع نمی

ایـن  ز پـا را ا  1943تاریخ اول ژوئیۀ  در نامۀ سوم خود به 
نهد و با استناد به یکی از اصول خود دکـارت   هم فراتر می

او در کوشد تا نشان دهـد کـه سـخن     در تأمل چهارم، می
تأمل ششم مبنی بر نا ممتد بودن نفس بـا اصـول خـودش    

  شـما در سـخن  «: نویسد او می. خواند در همین کتاب نمی
دهیـد مبنـی بـر     اي ارائه می گفتن از حقیقت و خطا، قاعده

  شـویم کـه دربـارة    اینکه ما بدان جهـت دچـار خطـا مـی    
ایـم، حکـم صـادر     درستی درکشان نکـرده  چیزهایی که به 

حال با توجه به همین قاعده و با نظر به ابهامی  10.»کنیم می
که دکارت در تبیین نحوة تعامل میان نفـس و بـدن بـدان    
معترف است و نیز قبول دارد که شناخت جامعی از نفـس  

باید از صدور حکم قطعی دربـارة  ، (CSM II 55)ندارد
درست است که امتداد، . ناممتدبودن نفس خودداري ورزیم

نیست اما منـافی آن نیـز نیسـت و هـیچ دور     ذاتی اندیشه 
نیست که آن نیز در کنار اندیشه، یکی دیگر از کارکردهاي 

تواند بدون بـدن وجـود داشـته     اینکه نفس می. نفس باشد
باشد، اصلاً دلیلی بر این نیست کـه امتـداد بـا اندیشـه در     
تعارض یا تنافر باشند و نتوانند هر دو به نفس تعلق داشته 

. (Shapiro, 2007: 72; Broad, 2004: 27)باشـند 
بورمان هم از  1648 پرسش را بعدها در سال شبیه به همین

و دکارت در پاسخ به بورمان کـه دربـارة    پرسد دکارت می
دهـد   پرسد، چنین پاسخ میپذیري نفس می امتداد و انقسام

توان ، می)duration(با درنظرگرفتن مدت و استمرار  :که

هایی تقسیم کـرد امـا آن بـا توجـه بـه       اندیشه را به بخش
 11. (CSM III 335)ناپذیر است تقسیم ماهیتش ناممتد و 

 
  نفس  امتداد ویژگی ناشناختۀ

را امتـداد  توان  نمی، همین سخنان دکارتآیا با توجه به 
ایـن   ؟شـمار آورد  بهنفس  ۀهاي ناشناخت یکی از ویژگی

ه دکارت هایش ب الیزابت در نامهحلی است که   راههمان 
نظـر   بـه  .کندمطرح میبدن / تمایز نفس در قبال معضلِ

هـاي ناشـناختۀ    رسد دکارت بر آن است که ویژگـی  می
نفس هرچه باشند، امتداد جزء آنها نیسـت و اگـر هـم    

اینکه چرا . باشد در شناخت ما از نفس ضروري نیست
دکارت برخلاف التزامش بـه وضـوح و تمـایز، چنـین     

به این دلیل است که اگر واقعـاً    ظاهراً ،گوید سخنی می
امتداد در شناخت ما از نفس گنجانده شود، در کیفیـت  
رابطۀ نفس و بدن بسیار تأثیرگذار بوده و در آن صورت 

توان به تمایز واقعی میان نفـس و بـدن قائـل     دیگر نمی
تر از همـه، اینکـه بـا قبـول امتـداد در نفـس،        مهم. شد

کـل    و اصـولاً شـالودة   تـأملات شالودة تأمل دوم کتاب 
چـون بـا   . پاشد می دکارتی از هم فرو گانۀ  تأملات شش

این حساب، برهان کوژیتو و برهـان تکـه مـوم کـه در     
انـد و   تبیین جوهر نفسانی و جوهر جسمانی اقامه شـده 

بر تمایز مطلق میان نفس اندیشندة ناممتد و بدن ممتـد  
. نـد افتـاد  سره از اعتبار خواه  اندیشنده استوارند، یک نا

خواهـد حرکـت را کـه امـري      از دیگر سو، دکارت می
کیفی است، از عالم ماده بگیرد تا بتواند تفسیري کـاملاً  

حال اگر ما امتـداد را  . ریاضی و کمی از عالم ارائه دهد
براي نفس بپذیریم و حرکت بدن را نیز به نفس نسبت 

نوعی حرکـت را بـراي     اش آن است که به لازمه ،دهیم
ایم که این نیز با مبانی فیزیک  ه در مقام ذات پذیرفتهماد

  .دکارتی سازگار نیست
گونۀ   بهبه ایراد الیزابت، پاسخ دکارت آیا باید دید حال، 

کند یـا   را منتفی میبودن نفس  ممتدامکان اي  کننده قانع



    ۷/   تمایز نفس و بدن و تبعات آن در مکاتبات میان دکارت و الیزابت
  

دکارت با بر کوژیتو، با مراجعه به درون خود فقـط   نه؟
اس همـین ادراك واضـح و   یابد و بـر اس ـ اندیشه را می

امـا  . رسدبودن نفس می ممتد متمایز از خویش، به غیر
امکـان    با وجود تلاش بسیار دکارت براي اثبـات عـدم  

هرگونه ویژگی مادي در نفس، هنـوز هـم، مثـل زمـان     
شبهۀ مطرح از . خود دکارت، نقدهایی به آن وارد است

 جانب الیزابت در این باره که اگر نفـس و بـدن کـاملاً   
متمایزند چرا در حالت بیماري حتی مستعدترین افـراد  

کلـی از    نهد یا به کاهش می  به شان رو نیز توانایی عقلی
رود، تبیین دکارت را از تمایز کامل میان  نفس  میان می

اگر پاسخ دکارت این باشد که . بردو بدن، زیر سؤال می
شوند نه ذهن،  در زمان بیماري، حس و خیال درگیر می

ر آن صورت مگر نه این است که اتحاد نفـس و بـدن   د
اي مـادي  گري حس و خیال و در درون غده به میانجی

هنگـام    شـود کـه بـه    گیرد، پس چطـور مـی  صورت می
پذیري  بیماريِ بدن و درگیري حس و خیال، هیچ تأثیر

از وضعیت بدنی در نفس وجود نداشته باشد؟ بـا ایـن   
اندیشـندة محـض را   اشکالی دارد که ذهنِ   حساب، چه

  مجرد محض در نظر نگیریم؟ 
طرح مسألۀ جسمانیت شیئ اندیشنده از سوي هابز هـم  

: گویـد  او مـی . شـود  در دستۀ سوم اعتراضات مطرح می
اندیشد، موضوعی باشد کـه   ممکن است چیزي که می«

ذهن، عقل یا خرد بدان تعلق دارد و این موضوع چیزي 
از اینجـا معلـوم   . 12 (CSM II 122)» جسمانی باشـد 

بودن ذهن اندیشنده چندان هـم   شود که فرضیۀ مادي می
دور از فلسفۀ دکارت نبوده اسـت و طرفـدارانی داشـته    

 ،که امتـداد بود نري مور هم مثل الیزابت معتقد اه. است
بـر  . جـوهر جسـمانی و روحـانی اسـت    هر دو ویژگی 

تـوان   مـی یافته   نفوس امتدادبا قول به  ،حسب نظر مور
ن بهتري از کارهاي خدا و اینکه نفـوس چطـور در   تبیی

تصـور اینکـه   از نظـر او   .کـرد ارائـه   ،کنندبدن نفوذ می

ه و مکـانی  دبـو امتـدادي در جـایی ن   جهت بی  نفوس به
 اســــــتنزدیــــــک  الحــــــاد بــــــه ندارنــــــد

 (Dematteis & Pitter, 1984: 269-270) .
چنین آگوستین نیز که دکـارت از او تـأثیر بسـیاري     هم

ته است، در جایی به امکان ممتد بودن ذهن اشاره پذیرف
دانـم   امـا نمـی   زمان چیزي نیست مگر امتـداد،  «: کند می

ــود   ــداد خــ ــاید امتــ ــزي؛ شــ ــه چیــ ــداد چــ امتــ
ژان دو  .(Confessions, xi, 16: 21-27)»ذهــن

مدار و عالم اخـلاق   سیاست، )Jean de Silhon(سیلون 
اتبـۀ او بـود   فرانسوي نیز که از دوستان دکـارت و طـرف مک  

(CSMK III 55-6) نویسد که تمایزگذاري  در آثار خود می
ــدارد   ــاي روشـنـی ن ــادي، مبن ــر غیرم ــادي و ام ــر م ــان ام  می

(Ariew, Cottingham, & Sorell, 1998: 176) . از
بـودن نفـس، ایـن     ترین دلیل قول به غیر مـادي   نگاه او اصلی

رابطۀ  است که جاودانگی آن را تضمین کنند در حالی که هیچ
منطقی و روشنی میان تجـرد از مـاده و فنـا ناپـذیري در کـار      
یـن     تـگان الهـی را در ع نیست و تناقض نخواهد بود اگر فرش

  با این توضیحات چه. فناناپذیري، مادي و ممتد در نظر بگیریم
نفسی که دکارت براي اثبات بقـاي آن بعـد از   ، ایرادي دارد

حتـی در اخـلاق    جدایی از بدن هیچ کوششی نکرده است و
شود، مـادي باشـد؟ در    دکارتی هم براي اثبات آن تلاش نمی

یا باید اتحاد نفس و بدن : رو هستیم اینجا ما با دو انتخاب روبه
کند کنار بگذاریم که در ایـن  شکلی که دکارت طرح می را به 

اي که او آن را بر اساس تمایز کامل میان نفـس  صورت فلسفه
پا در هوا خواهد ماند، یـا بایـد راه را    و بدن پی افکنده است،
هاي محتملی که خود دکارت بـه هـر    براي طرح دیگر فرض

به نظـر   13 .دلیلی در آثارش به آنها نپرداخته است، باز بگذاریم
تـلاف در تعریـف    می نـزد  در » جـوهر «و  »حرکـت «رسد اخ

میـان   و تـأثر  ثیرأت ۀشدن مسئل منجر به مبهم، دکارت و الیزابت
کوشیم تا  که در اینجا می بدن براي الیزابت شده استنفس و 

  .برداشت هرکدام از آنها را از این دو مفهوم بررسی کنیم
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  در نگاه دکارت و الیزابت » حرکت«تعریف 
 هر حرکتی شامل تأثیر )که آوردیم چنان(الیزابت  از نظر
  و بـا ایـن حسـاب،   ك است ك و متحرّمیان محرّ و تأثر
تواند بر بدن تأثیر بگذارد مگر ایـن کـه خـود     نمی نفس

ك هم در محرِّطبق این برداشت، حرکت . نیز متأثر شود
حـالی کـه دکـارت در    در  .كدهد هم در متحـرِّ رخ می
تعریـف دیگـري از حرکـت ارائـه      اصول فلسـفه کتاب 

انتقال جزیی از ماده از یک  حرکت«: گویدو می دهد می
صـله بـا آن اتصـال    جسم از کنار اجسامی که بـدون فا 

کنـیم بـه کنـار    دارند و ما آنها را در سـکون تلقـی مـی   
از نظــر او  .(CSM I 233)»اســت اجســامی دیگــر

 .كك اسـت نـه در محـرِّ   متحرّ ئحرکت همیشه در شی
که گذشت، دکارت براي اینکه نحـوة تـأثیر میـان     چنان

نفس و بدن را توضیح دهـد از مثـال سـنگینی اجسـام     
فکـر   سـنگینی  ةوقتـی دربـار  او  از نظـر . گیرد کمک می

حرکـت بـدن توسـط     ةکنیم مشکلی در تصور نحـو  می
شـود   باعث می سنگینی. نداریمبا هم نفس و اتحاد آنها 

نفس هم مثل . مکانیکی حرکت کند غیر یروش به جسم
در سراسر بدن امتداد یافته یا منتشر شده  وزن در جسم،

نامـه  ( متمایز از بدن است یو در عین حال کیفیتاست 
کـه  تمثیل سنگینی یا وزن ). 1643ویک مه  مورخ بیست

نفس و بدن و تأثیر و تـأثر   ۀدکارت براي فهم بهتر رابط
و درواقـع   یسـت کند بدون اشکال نمیان آنها مطرح می

کـه  تأثیر و تأثري زیرا  .رسد نظر نمی  بهمقصود وافی به 
دهد و  رخ مییعنی میان محرك و متحرّك  ئمیان دو شی

دهد، میان دو ك رخ میمتحرّ یئحرکتی در شثر آن، بر ا
میان نفـس   ۀرا به رابط توان آن ئی مادي است و نمییش

ژوئـن  دهـم  اي در نامـه  الیزابـت در . و بدن تعمـیم داد 
حتــی اگــر مفهــوم «: نویســد بــراي دکــارت مــی 1643

بر  توانهم درست باشد، بازهم نمی» سنگینی« ،مدرسی
 يچطور چیزرد یق تبیین کدق رطوه باساس این مفهوم 

را ) یعنـی بـدن  (مـادي   يچیـز ) یعنی نفـس (غیرمادي 
جان کاتینگم نیز مثال سنگینی را براي . »دهد حرکت می

حــل معضــل تعامـــل میــان نفـــس و بــدن کـــافی     
گیلبــرت  .(Cottingham, 1989: 120)دانــد نمــی

نحـوة تعامـل نفـس و      دکارت دربارة رایل نیز از نظریۀ 
کنـد و بـر آن    یـاد مـی  » شبح در ماشـین «  ، به آموزةبدن

تأثیر نفس بر بدن   دکارت را دربارة است که باید نظریۀ 
یا بالعکس، مانند قول به اشباح و تأثیر و تأثر ناشـناخته  
ــرد      ــیر ک ــی تفس ــور طبیع ــا و ام ــان آنه ــرار می  و اس

(Ryle, 1949: 15).  
دربارة تأثیر و تأثر میان نفس الیزابت ۀ مطرح براي مسأل
حرکت به بدن منتسب است یا آیا «این است که ن و بد

 نفـسِ ، چطـور  اسـت  نفـس منسوب بـه  اگر  »؟به نفس
ن را آممتد تأثیر داشته باشد و بدن تواند بر  می، غیرممتد

بدن است، چطـور  منسوب به به حرکت در آورد و اگر 
در حالی  دکن کردن حرکت می  بعد از ارادهبدن است که 
 چـون، طبـق  رسـد   به نظر می. کار بدن نیست ،که اراده
دهد نه  ك رخ میمتحرّ ئحرکت در شی ،دکارتتعریف 
توانـد علـت حرکـت بـدن باشـد       ك، نفس مـی در محرّ

امـا چـون تعریـف الیزابـت     . نکه خود حرکت کنـد آ یب
ك ك و متحـرّ محرّمادي و فیزیکی متقابل ثیر أمتضمن ت

وقتـی بـدن را بـه    توانـد   نفـس نمـی   ،است دیگر بر هم
حرکـت بمانـد و اگـر     بـی  خودش ،آورد می در حرکت

. استامتداد به این معناست که نفس داراي حرکت کند 
این یکی از مواردي الیزابت و دکارت، مکاتبات میان  در

منجر بـه ابهـامی در درك    ،است که اختلاف در تعریف
تـوان از   پاسخ به این مسأله را مـی البته . شود مطلب می

فت در فلسـفۀ دکـارت   و گ دیگري هم طرح کرد ۀزاوی
 ،انجامـد  یافعال ارادي انسان و آنچه عمل فاهمه بدان م

همـه  آینـد،   حسـاب مـی   نظر به اینکه از نوع آگاهی بـه 
تواند به بـدن مربـوط    و آگاهی هم نمی اندفعالیت نفس
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فعل نفس است و توجیـه رابطـۀ اراده    .کردن اراده .باشد
دهد، بـه   تبع آن در بدن رخ می در نفس با حرکتی که به

عهدة عاملی است که اتحاد  نفس و بدن بـه آن اسـت   
یعنی باید نه در نفس بلکه در جاي دیگري در پی ایـن  

این  توصیف بدن انساندکارت در رساله . تبیین بگردیم
: دارد کـه  کند و آشـکارا اعـلام مـی    ابهام را برطرف می

نفس علت حرکات بدنی نیست بلکـه آنهـا از ارادة مـا    
رونـد کـه    شمار می به و کارکرد دستگاه عصبیاند بیرون

البته از  .(CSM I 329)روح حیوانی در آن جاي دارد
سخنان دکارت دربارة تعامل میان نفس و بدن، قول بـه  

کــه ایــن قــول را در  چنــان .آیــد همــاهنگی نیــز برمــی
هــاي بعـد از دکــارت مثـل فلســفه مــالبرانش و    فلسـفه 

  .بینیم نیتس می لایب
  در نگاه دکارت و الیزابت  »جوهر«تعریف 

تصـور   .رسـد  می» جوهر«حال نوبت به بررسی تعریف 
متفـاوت دکـارت و الیزابـت از جـوهر نیـز در تفـاوت       

ها و زوایاي مختلف بحثی که میان آنها مطـرح   برداشت
در ایـن بـاره تـا     دیـدگاه الیزابـت  . شود، مؤثر است می

ــدودي ــه تصــور       ح ــوهر ک ــج از ج ــور رای ــه تص ب
امـا دکـارت   . نزدیـک اسـت   ،مدرسـی بـود    ــ  ارسطویی

مصداق جوهر ارسطویی را فقط  پیشین،برخلاف سنت 
 ثـانوي  جـواهر را بـه دو جـوهر   و سایر  14خدا دانست

صــفاتی چــون خواســتن،  .فروکاســتجســم و ذهــن 
 ماننـد اینهـا را  و  کـردن  تصـدیق و تکـذیب  کردن،  شک

 و امتداد، یعنی ویژگی هندسـی حالات جوهر اندیشنده 
لیـزا شـاپیرو،   . ریاضی عالم را صفت جسم دانسـت    ــ 

جــوهر  ةمعتقــد اســت الیزابــت دربــار ،مفســر الیزابــت
این معنـا   به فردي اتخاذ کرده است،   به رویکرد منحصر

انگـاري    این بـاره حـد وسـط دوگانـه    او در که موضع 
ــه ــا 15قاطعان ــدت  دهو م ــی وح ــرا گرای ــه 16گ ــمار  ب ش

  ســاس دوگانــهبــر ا .(Shapiro, 2003:15)رود مــی

کاملاً مجـزا   ،جوهر نفس از جوهر بدن انگاري دکارتیِ
 .و هر کدام صفات متناسب با خود را دارنـد  است بوده

گـرا، یـک جـوهر     گرایی تحویـل  در حالی که طبق ماده
گرایـی   در ماده. محض است بیشتر نداریم و آن هم مادة 

سره با امـور    کارهاي وجود آدمی یک و گرا ساز تحویل
توجیه است و تمام اعمال حیاتی توسط مغـز   ي قابلماد

هـا صـورت    و قلب و اعصـاب و سـایر اعضـا و انـدام    
اي که هیچ جـایی بـراي دخالـت امـور      گونه گیرد به می

دیدگاه دکارت دربارة . ماند غیرمادي مثل روح باقی نمی
انگارانه است که مـاده بـه    جوهر جسمانی چنان وحدت

د، چیـزي جـز امتـداد    هر شکلی که وجود داشـته باش ـ 
تواند  چیز دیگري دخیل نمی و در ماهیت آن هیچ یستن

. جوهر نفسانی نفس نیز ماهیتی جز اندیشـه نـدارد   .بود
جـوهر جسـمانی بـا     الیزابت در عین حالی کـه دربـارة   

ــاً   ــارت تقریب ــم دک ــه    ه ــرخلاف او ب ــت، ب ــده اس عقی
انگاري مطلق و تباین جوهري میان نفس و بـدن   دوگانه
به انکار جوهر  ،محض انگارانِ  نیست و مانند مادهقائل 

او مانند دکارت نفـس را،جـوهر   . پردازد نفسانی نیز نمی
کلی متمایز از بدن نیست بلکه  داند اما جوهري که به می

اي ماننـد آن اسـت و توانـایی     اندازه داشتن تا در امتداد
در نگـاه  . نوعی وابسته به وضعیت بدنی اسـت   تعقل به
هـیچ منافـاتی بـا     ،قول به استقلال نفس از بدن الیزابت

نوعی وابسته به بدن   این ندارد که نفس در اندیشیدن به
نخستین چیزي  ،تا جایی که اگر بدنی بیمار باشد .باشد
. اندیشـیدن در آن اسـت   افتد نفس و قوة  خطر می  که به

توان گفت که الیزابت در جایگاهی میـان   به این معنا می
گـرا   گرایی تحویل گاري محض دکارتی و مادهان  دوگانه

ــرار دارد ــا    .ق ــوهر ب ــت از ج ــت الیزاب ــع برداش در واق
اما در  وابستگی میان نفس و بدن، ارتباط تنگاتنگ دارد

  .فلسفۀ دکارت در توجیه این رابطه ابهام وجود دارد
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حال براي آنکه تفـاوت دیـدگاه الیزابـت و دکـارت را     
کنـیم، از تمـایزي     ن روشنمیان نفس و بد  دربارة رابطۀ

فلسـفۀ ذهـن    گیریم که جان هیـل در کتـاب    کمک می
  :گذارد میان دو قسم وابستگی می

زمانی اسـت کـه دو چیـز در     :ابعدالطبیعیوابستگی م.1
دیگر وابسته باشند؛ یعنی وجود یکـی   مقام وجود به هم

  .بدون دیگري ممکن نیست

 ـ.2  زمـانی اسـت کـه دو چیـز در مقـام     : یوابستگی علّ
کارکردهایشان به هم وابسته باشند؛ در اینجـا سـخن از   
ــت  ــر کارکردهاسـ ــد بـ ــه تأکیـ ــت بلکـ ــود نیسـ  وجـ

(Heil, 1998: 42). 

رسد دکارت به وابستگی علّی میـان نفـس و   به نظر می
او با مبنا قراردادن مـلاك پرکـاربردش   . بدن قائل است

تصـور  رسد که به این نتیجه می» وضوح و تمایز«یعنی 
 مـنِ من از نفس، گویاي آن اسـت کـه   مایز واضح و مت
 دباش ـوجود داشـته   دتوانمی  یعنی همان نفس اندیشنده 

دکـارت بـا ایـن سـخن     . در کار نباشـد حتی اگر بدنی 
کند بلکه استقلال آنهـا  ارتباط نفس و بدن را انکار نمی

وابسـتگی  نظر دکـارت    طبق. کندبیان می »وجود«را در 
همـراه نـدارد     را بـه  الطبیعیمابعـد علّی لزوماً وابستگی 

در نظر دکارت امري نفسانی است نه امـري  » من«چون 
تـوان نفـس را    از نظر دکارت همـین کـه مـی   . جسمانی

ذاتـی   ،بـدن به این معناسـت کـه   بدون بدن تصور کرد 
تمایز به که به این ترتیب، در نگاه دکارت . نفس نیست

حضـور ویژگـی    ،قائل است میان نفس و بدن وجودي
او در تأمـل   .استممکن  نا، امري کاملاً تداد در نفسام

از یـک سـو، مـن ادراکـی واضـح و      « :نویسد ششم می
متمایز از خـودم دارم، از آن حیـث کـه صـرفاً چیـزي      

ده و ناممتــد هســتم، و از ســوي دیگــر تصــور ناندیشــ
متمایزي از بدن دارم، از آن حیث که آن صـرفاً چیـزي   

براین یقینی است که مـن  اندیشنده است و بنا ممتد و نا

است که به وسیله آن من آن چیزي هستم که  نفسیکه (
توانـد بـدون آن   واقعاً متمایز از بدن است و می )هستم

  . (CSM II 54)»وجود داشته باشد
ارتباط میان  نحوة   نیز مانند دکارت دربارة الیزابتگرچه 

میـان آنهـا قائـل اسـت،      وابستگی علّـی نفس و بدن به 
ی علّی را بدون وابستگی مـالطبیعی نـاممکن یـا    وابستگ
او با استناد بـه افـراد مبـتلا بـه      .داند کم، بعید می دست

بیماري مالیخولیا، به تأثیر منفی بدن بیمـار بـر سـلامت    
او عمیقاً معتقـد اسـت کـه حـالات      .کند اشاره می نفس

گـذارد و   مـان تـأثیر مـی    جسمانی ما بر وضعیت روحی
یري کامل از عقل با تنـی ناسـالم   گسلامت روح و بهره

الیزابت به وابستگی برود معتقد است که . ممکن نیست
تـر اسـت تـا وابسـتگی     علّی میان نفس و بـدن متمایـل  

از ایـن حیـث   ) Broad, 2003: 26( .ابعـدالطبیعی م
دکارت نزدیکی زیادي به هـم  دیدگاه دیدگاه الیزابت و 

او بـرخلاف   آن اسـت کـه   دارد اما چیـزي کـه هسـت   
دکارت که وابسـتگی مـالطبیعی میـان نفـس و بـدن را      

پذیرد، تا حدي به این نوع وابستگی نیز میان نفـس   نمی
الیزابت تباین جـوهري مطلـق میـان    . و بدن قائل است

پذیرد و نفـس را اندیشـندة محـض     نفس و بدن را نمی
ــی  ــد نم ــد ناممت ــه . دان ــارت در نام ــاریخ  دک ــه ت اي ب

نویسـد کـه   یزابت مـی براي ال 1643وهشتم ژوئن  بیست
نظرات الیزابت با دیدگاه او دربارة تمایز میـان نفـس و   

اما الیزابت گویا بـا نظـر بـه همـین     . بدن سازگار است
تفاوت باریک میان وابستگی علّی و وابستگی مالطبیعی 

نظرش با دکـارت اصـرار     چنان بر اختلاف است که هم
ــدمــی ــد اســت نتیجــه. کن ــري او معتق اش از بحــث گی

داشتن نفس اسـت؛   بستگی نفس و بدن، امکان امتدادوا
الیزابت معتقد . چیزي که دکارت کاملاً مخالف آن است

 کـرد  وابسته به کـار  ،نفس کرد گوییم  کار است اینکه می
بدن است حاکی از این است که نوعی جنبـۀ جسـمانی   
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در نفس وجود دارد که اسـتدلال دکـارت بـراي تمـایز     
بودن نفس، این امکان را منتفی   نفس از بدن یا غیرمادي

شـود  این موضوع زمانی براي الیزابت طرح می. کندنمی
بیند دکارت هم مثل او به اصل سنخیت در رابطۀ  که می

یعنی میان علت و معلـول بایـد نـوعی    . علّی قائل است
مشابهت وجود داشته باشد و این با تمایز کامل نفس و 

شابهت میان آنهـا  بدن سازگار نیست مگر اینکه نوعی م
باشد که الیزابت آن را همان وجود خاصـیتی مـادي در   

البته شایان یـادآوري اسـت   . داندنفس، یعنی امتداد، می
که دیدگاه دکارت مبنی بر قول به وابستگی علّـی میـان   

ین حــال، انکــار وابســتگی   عــنفــس و بــدن و در  
نوعی به نفی وابسـتگی علّـی    مابعدالطبیعی میان آنها، به

انجامد و زمینه را براي قول بـه همـاهنگی    ن آنها میمیا
میان نفس و بدن یا قول بـه تـوازي میـان آنهـا فـراهم      

آورد؛ آرائی که پـس از دکـارت در میـان فیلسـوفان      می
نیـتس و مـالبرانش مطـرح     بزرگی مانند اسپینوزا، لایـب 

 .شد

  
  نتیجه

دکارت با تصویري که از نحوة اتحاد نفس و بدن ارائـه  
د، هر نوع تأثیرپذیري نفـس از بـدن را در مرتبـۀ    ده می

کـه الیزابـت    کنـد در حـالی  ماهیت خود نفس انکار مـی 
الیزابـت منتقـد   . کنـد شدیداً بر این تأثیر پافشـاري مـی  

باهوش زمان دکارت، با طرح امکان امتداد داشتن نفس 
دادن نارسـایی تبیـین دکـارت، او را بـه چـالش       و نشان

ح همین مسأله توسـط دیگـران   کشید و راه را براي طر
او با استناد به دیـدگاه خـود دکـارت، بـر     . باز گذاشت

. بـودن نفـس ایـراد گرفـت     استدلال او دربارة غیرممتد
الیزابت با بحث دربارة نـوع وابسـتگی نفـس و بـدن و     
تأثیر احوالات جسمانی بر آن، خـلأ معرفتـی اسـتدلال    

حل آن  زعم خود راه  دهد و حتی به دکارت را نشان می

انـدازة کـافی آنـرا      کند گرچه شاید بهرا هم پیشنهاد می
داشـتن نفـس    طـرح مسـألۀ امتـداد   . سـازد مستدل نمی

اهمیت بسیاري دارد و با توجه بـه اینکـه دکـارت ایـن     
موضوع را نه براي الیزابت و نـه بـراي سـایر منتقـدان     

کنـد،   رابطۀ نفس و بدن به انـدازة کـافی، مبـرهن نمـی    
ري از نتـایجی را کـه دکـارت از ماهیـت     تواند بسیا می

گیـرد،  صد اندیشندة نفس می در ممتد و صد کاملاً غیر
  .به چالش بکشاند

صـفتی    الیزابت با برداشتی کـه از جـوهر دارد در تـک   
بودن هر کدام از جواهر و مخصوصـاً در اینکـه جـوهر    

کنـد و   نفس فقط صفت فکر را داشته باشد، تردیـد مـی  
که پیونـدش بـا نفـس بـیش از آن      دارد بدنی اظهار می

توانـد بـر کـارکرد     گوید، می چیزي است که دکارت می
به نظر الیزابت نه تمایز نفس و بـدن  . نفس تأثیر بگذارد

گوید و نـه اتحّـاد آنهـا     به آن قوتی است که دکارت می
نفـس و بـدن بـیش از     .فقط در حیطه زندگی متعـارف 

حتـی وقتـی   . گوید، در هم تأثیر دارنـد  آنکه دکارت می
دکارت در بحث از نحوة اتحـاد نفـس و بـدن تصـریح     

نظر با اوست، الیزابت راه خود را  کند که الیزابت هم می
گوید نتیجـۀ وابسـتگی علّـی نفـس و      کند و می جدا می

بدن، تأییـد وابسـتگی مابعـدالطبیعی آنهـا و در نتیجـه،      
طـور کـه دکـارت فکـر       داشتن نفس است نه آن امتداد

  .ط تمایز کامل آنها را در پی داشته باشدکند فق می
در واقع دیدگاه الیزابت با تکیه بر دو مطلب مهم است  

یکی اینکـه وقتـی سـلامت بـدن     . شودتأمل می  که قابل
تواند به شود و نمی تأمین نیست کارکرد نفس مختل می

ایـن  . تفکر سالم بپردازد و به رضایت از زندگی برسـد 
ر بحــث از کارکردهــا و اي اســت کــه دکــارت دنکتــه

هاي نفس به آن توجـه نـدارد و الیزابـت بـه آن     ویژگی
دیگر اینکـه چـون دکـارت بـراي اثبـات      . کند اشاره می

کنـد پـس هـیچ محظـوري     جاودانگی نفس تلاش نمی
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در واقـع،  . وجود ندارد که این نفس نتواند مادي باشـد 
کنـد،   بودن نفس را منتفی می  آن چیزي که امکان مادي

جاودانگی آن است که دکارت در این باره حرف  اثبات
  .چندانی نزده است
کوشید جسمانیت شئ اندیشـنده   که می دکارت در حالی

را آشکارا انکار کند، نگاه تیزبین منتقدان هـم عصـر او   
مثل الیزابت و بورمـان و  ) در مسئله تمایز نفس و بدن(

شناسان جدیـدي مثـل کـاتینگم دقیقـاً بـر روي       دکارت
بسا خود دکارت هم از   چیزي متمرکز شد که چههمان 

کشف آن چندان ناراضی نبوده باشد و آن چیـزي نبـود   
نظـر بـه اینکـه نفـس در     . جز امکان مادي بودن نفـس 

کاهد و ذهن امري است معطوف  دکارت به ذهن فرومی
خـوبی نشـان    به امور مادي نه روحانی، انتقاد الیزابت به

تـوان   می. واند مادي باشدتدهد که ذهن اندیشنده می می
گفت مکاتبات الیزابت و دکارت و مباحثی که میانشـان  

هاي  شود، در مجموع فضایی متناسب با دغدغهطرح می
نهد و این امکـان   فلسفی عصر آنان را پیشِ رويِ ما می

سیر فکري آیندگان را  آورد که مبادي و خط را فراهم می
  .تر بررسی کنیم بهتر و روشن

  
  هانوشتی پ

1. Heidelberg Castle 
2. Abbess 

ــار     . 3 ــوص آث ــه، در خص ــارش مقال ــه در نگ ــت ک ــی اس گفتن
انگلیسـی سـه جلـدي معـروف بـه        دکارت، منبع اصلی ترجمـۀ 

(CSM)  براي دو جلد نخست و(CSMK)   براي جلد سـوم
ایـن حـروف، مخفـف نـام مترجمـان انگلیسـی       بوده اسـت کـه   

و آنتـونی  ) نخسـت بـراي دوجلـد   (کاتینگم، استوثاف، مرداك 
، (CSM I)صـورت   ارجـاع بـه  . اسـت ) براي جلد سـوم (کنی 

(CSM II)  و(CSMK)  بــا ذکــر شــمارة صــفحه در انتهــا
شناختی این سـه مجلـد    مشخصات کتاب . صورت گرفته است

  .نیز در پایان مقاله آمده است
شـده میـان دکـارت و     هاي رد و بدل  گرچه با نگاهی به نامه. 4

بــه وســعت دانــش و فرهیختگــی الیزابــت و  خــوبی الیزابــت بــه 
تعریـف و  همـه   ایـن بـریم،   وقوف او به علوم گوناگون پی مـی 

ــ که گاه شاهزاده را به سـقراط تشـبیه    از سوي دکارت تمجید
رسـد و   آمیـز بـه نظـر مـی     اغـراق  (CSMK III 367)کند می
وضـعیت   مـثلاً  ؛هـاي دیگـري هـم داشـته باشـد      توانـد علـت   می

 ــ ــی ح ــی و فرهنگ ــورداري از  اکم سیاس ــار، برخ ــر آن روزگ ب
دکارت در برخورد بـا هـر    خاص یا روشحمایت افراد متنفذ، 

از و این موضوعی است که پـرداختن بـه آن   یک از منتقدانش 
  .این نوشته خارج است ةعهد

توان از سـخن خـود دکـارت فهمیـد کـه در بـارة        این را می. 5
زبـان   گویـد ایـن کتـاب را بـه     خـود مـی   گفتـار در روش کتاب 

» زنـان «فهم نوشته است که حتـی   فرانسه یعنی چنان ساده و عام 
  ).AT I 560; CSMK 86(فهمند نیز آن را می

ــان    . 6 ــان زن ــار او در می ــه نظــام فکــري دکــارت و آث ــه ب علاق
دکـارت در آثـار خـود    . فرهیختۀ آن روزگار کاملاً مرسوم بود

ــراي      ــی ب ــایی طبیع ــردورزي را توان ــراي خ ــرط لازم ب ــا ش تنه
دانسـت کـه بـه ایـن لحـاظ میـان زن و مـرد هـیچ          اندیشیدن می

همــین دیــدگاه دکــارتی بــود کــه در  . تفــاوتی در کــار نیســت
 مبنــاي تشــکیل محافــل فکــري      1640-1660هــاي   ســال 

(Salons)هایی غیررسـمی   در میان زنان فرانسوي شد؛ نشست
شـد و یکـی از    اداره مـی » دکارتیان«که توسط زنانی موسوم به 

ــام کــاترین دکــارت نیــز از جملــۀ بســتگان د ــه ن ــان  کــارت ب آن
دربـارة نقـش دکـارت در    . (Broad, 2004: 19-20)بـود 

  :احیاي جایگاه فکري زنان در سدة هفده، نگاه کنید به
"Fictions of a feminine philosophical 
persona: Christine de Pizan, Margaret 
Cavendish and philosophia lost" in The 
Philosopher in Early Modern Europe, edited 
by Condern, Gaukroger & Haunter, 
Cambridge University Press (2006); 229-
253 

تــوان  رد پــاي ایــن نگــاه را حتــی در آثــار دکــارت نیــز مــی .7
ــارة  او در تأمــل نخســت وقتــی مــی. مشــاهده کــرد خواهــد درب

ندارنـد،   کسانی سخن بگوید کـه امـور واضـح حسـی را قبـول     
؛ ایـن در  (CSM II 13)آورد مبتلایان به مالیخولیا را مثال می

حالی است که این بیماري در میـان پزشـکان سـدة هفـدهم بـه      



    ۱۳/   تمایز نفس و بدن و تبعات آن در مکاتبات میان دکارت و الیزابت
  

ــان   ــود چن ــروف ب ــه مع ــک بیمــاري زنان ــز در   ی ــت نی کــه الیزاب
  .کند هایش به این بیماري اشاره می نامه

8 . Anna Maria van Schurman 
او کسی . در آلمان به دنیا آمد1607 آنا ماریا ون شرمن در سال

بود که در شرایطی که زنان امکان تحصیلات عالیه را نداشـتند  
ــت     ــهرت یاف ــت ش ــوان فمینیس ــه عن ــد و ب ــگاه ش او . وارد دانش

داشـت و  ... مطالعاتی در زمینه فلسفه، هنر، موسیقی، ادبیـات و  
او هــدف اصــلی . زد مــى قلــم دختــران تحصــیل از حمایــت در

ــن  ــوزش را شــ ــتگاري   آمــ ــه رســ ــل بــ ــد و نیــ اخت خداونــ
  .(Shapiro, 2007:4)دانست می
دکارت در محاوره با بورمان بـه ایـن نکتـه اذعـان دارد کـه      . 9
ایــن یــک اصــل متعــارف و صــادق اســت کــه معلــول، شــبیه   «
  .(CSM III 339-40)»علت است) سنخ هم(

جالب است بدانیم کـه دکـارت در تأمـل چهـارم مصـداق      . 10
وحدت یا تمایز نفس و   صدور حکم دربارة این قاعده را همان

داند در حالی کـه هنـوز در ایـن مرحلـه از تـأملات بـه        بدن می
ــیده     ــا نرس ــان آنه ــبت می ــایزي از نس ــح و متم ــم درك واض  ای

(CSM II 41) 
شبیه به سخنان الیزابت را گاسـندي    شنیدنی است که تقریباً. 11

ــی    ــنجم اعتراضــات م ــتۀ پ ــی در ضــمیمۀ    در دس گویــد و حت
همـین مطلـب را     اعتراضات خود نیز دوباره و با تصریح بیشـتر، 

تنهـا بـه    پرسد، اما دکارت نـه  در قالب دو پرسش از دکارت می
دهـد بلکـه بـا لحـن تحقیرآمیـزي ابـراز        او پاسخ درخوري نمی

ســاعت   تواننــد در ربــع تــرین آدمیــان مــی نــادان«: دارد کــه مــی
ناترین آدمیان را هایی از این دست را مطرح کنند که دا پرسش

عمر به خود مشغول سازد؛ از اینرواسـت کـه مـن زحمـت       همۀ
ــخ ــیچ   پاس ــه ه ــویی ب ــش   گ ــن پرس ــدام از ای ــه  ک ــا را ب ــود  ه خ

  (CSM II 275)»ام نداده
گوید کـه در   دکارت در پاسخ به هابز  همان سخنی را می. 12

ــأملات مقدمــۀ  ــود ت ــراض نخســت داده ب ــه آن اعت . در پاســخ ب
گمان من در اینجـا ایـن را مسـلم     بی«: ستجواب دکارت این ا

اندیشد چیزي غیرمادي است و حتی ایـن   ام که آنچه می نگرفته
ام بلکـه ایـن مطلـب را بـه      را اساس استدلال خود هم قرار نداده

ام تــا در آنجـا برهــانی بـر آن اقامــه    تأمـل ششـم موکــول کـرده   
 (CSM II 123)»کنم

دکارت و متـرجم  که جان کاتینگم، شارح سرشناس  چنان. 13
رسـد و بـه تفسـیر     آثار او، وقتی به مسألۀ تعامل نفس و بدن مـی 

انگــاري معــروف دکــارتی  پــردازد، از دوگانــه تأمـل ششــم مــی 
کنــد و معتقــد اســت دکــارت در اینجــا بیشــتر       عــدول مــی 

ــه ــه ســــ ــه   گانــــ ــا دوگانــــ ــت تــــ ــار اســــ ــار انگــــ  انگــــ
 .(Cottingham, 1989: 120-130) 

معنـاي   بـه (لفـظ جـوهر  « :گویدمی اصول فلسفهدکارت در . 14
رود کـه بـراي وجـود    در مورد چیزي به کار می) ارسطویی آن

نیـازي از موضـوع    نیاز از موضوع اسـت؛ همـین بـی    داشتنش بی
منجر به ابهامی در مفهوم جوهر شده است، به طوري کـه فقـط   

توان شناخت که نیازمند غیر نیست و آن  یک جوهر یکتا را می
 (CSM I 210) .»خداست

15. The 'robust' dualism  
این تعبیري است که مارگارت داولر ویلسون در کتـاب خـود،   

بــرد و  کــارتی بــه کــار مــی  انگــاري د دوگانــه  دربــارةدکــارت، 
منظورش این است که هـیچ تنـاظري میـان کارکردهـاي ذهـن      

ــی     ــد در کــــار نمــ ــدن ممتــ ــنده و بــ ــد بــــود  اندیشــ  توانــ
(Wilson, 1993: 181)  

16. monistic materialism 
، دیگــر  )1623-1673(موضــعی کــه مارگــارت کاونــدیش    

او کـه  . دورة الیزابـت بـدان قائـل بـود     اندیشمند زن برجستۀ هـم 
لحاظ فکري به توماس هابز نزدیک بود، تنها جـوهر موجـود    به

دانسـت و بـر آن بـود کـه جـوهر       در عالم مخلـوق را مـاده مـی   
  نیســـتفهــم   غیرمــادي مــورد ادعــاي دکـــارت اصــلاً قابــل     

(Broad, 2004: 35-36)  
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  هاي صدرایی پیرامون فرآیند ادراك حسی دیدگاه واکاوي
  

 *ناصر مومنی 

  
  چکیده

یی را ارائه داده است که ناسـازگار بـه   ها هصدرالمتألهین از چند زاویه به ادراك حسی نگریسته است و از این رو، دیدگا
بررسی و تبیین سازگاري یا ناسـازگاري   محور بحث این پژوهش نخست تحلیل ارتباط این آراء و دیگر. نظر می رسند

در گام اول نظریۀ معروف انشایی بـودن احسـاس   . بنابراین مباحث آن در دو گام مورد بررسی قرار می گیرد. آنها است
مطرح گردیده و سعی شده است تا چند تلقی فکري از ملاصدرا به عنوان عوامل تأثیر گذار بر طرح این اندیشه معرفـی  

نظریۀ وجود بودن این ادراك ها مطرح شده است و پس از اشارت به برخی از مبانی این نگـرش، لـوازم   همچنین . شود
حل اشکالات وجود ذهنی، اتحاد مدرِك و مدرك، مطابقت ادراك با عوالم و حضـوري بـودن علـم،    : احتمالی آن، مانند

کـه ایـن لـوازم هـر یـک خـود یـک         می شـود با نگاه عمیق به این تلقی از احساس، آشکار . مورد بررسی قرارمی گیرد
درگام دوم به . وجود دارد ها هبنابراین نوعی همبستگی و تلازم بین این اندیش. را در پی دارند ها هو دیگر دیدگا اند نظریه

یی همچون انشایی بودن ادراك حسی، افاضۀ آن از عالم امـر، مشـاهدة   ها هطور روشمند، سازگاري و یا ناهمخوانی نظری
چگونه ممکن است ادراکی، . هاي مثالی به هنگام احساس و تنزل نفس در این مقام، مورد بررسی قرار می گیرد صورت

هم در اثر خلاقّیت و فعالیت نفس ایجاد شود، هم از سوي واهب افاصه گردد، هم نتیجۀ مشاهدة طبایع غیرجسـمانی از  
نده به مرتبۀ طبیعت و حواس جسمانی حاصل شود؟ اینها طریق حواس مثالی و عقلی باشد و هم با تنزل نفس ادراك کن

  .عمده مسائلی است که به طور مستند مورد بررسی قرار گرفته اند و در بارة آنها داوري می شود
  

  هاي کلیدي واژه
  .ادراك حسی، انشاء نفس، وجود بودن احساس، افاضه، حواس غیر جسمانی، تنزل نفس

                                                
 nmomeni83@yahoo.com  دانشگاه پیام نورفلسفه استادیار  *

  
 1/12/1391: تاریخ پذیرش                                                                                                          28/6/1391: تاریخ وصول
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  مقدمه  -1

مهم تـرین مسـائل مـورد توجـه     علم و معرفت یکی از 
ملاصدرا بوده است و بخش عمده اي از آثار متعـدد او  

علاوه بر این که بحث هـایی را زیـر   . را در بر می گیرد
عنوان وجود ذهنی، علم و عالم و معلوم، عقل و عاقـل  
و معقول، به این امر اختصاص داده اسـت؛ در لابـلاي   

ت، بـه  مباحث دیگر و بخصوص علم النفس، به مناسـب 
در این پژوهش به بخشی از . این مطالب پرداخته است

این مجموعه، یعنی ادراك حسی، با رهیافتی تحلیلـی و  
مباحث مطرح شده در ایـن  . انتقادي پرداخته شده است

نوشتار، فقط گزارش آراي ملاصدرا و یـا تکـرار آنچـه    
دیگران نوشته اند نیست بلکه کوشش مـی شـود تـا بـا     

مواردي خاص تمرکـز شـود و بـا     رویکردي جدید، بر
تأمل بر آنها، پیوستگی و ارتباطشان مورد کنکاش قـرار  

  .گیرد
صدرا در بارة ادراك حسی و نحوة حصول آن در ذهن، 

یـد قابـل   آ میآراي متفاوتی دارد که در بادي امر به نظر 
دیدگاه معروف وي این است که نفس آن . جمع نیستند
تعدد او چندین قول دیگـر  کند اما در آثار م را ایجاد می

بــه عنـوان مثــال از طرفــی جســم و  . را شـاهد هســتیم 
جسمانی را شایستۀ این که به تور علم درآید، نمی داند 
و از این رو بر معلوم بالذات تأکید می کند و از طـرف  

در ایـن  . داند دیگر هر وجودي را عبارت از حضور می
نوشــتار پــس از بیــان اجمــالی نظریــات متفــاوت      

المتألهین دربارة چگونگی حصـول ایـن ادراك در   صدر
ذهن و چرایی آن، به ابهام هایی که در این رابطه به نظر 

رسد، اشارت شده است و با تأکید بر مبانی صدرایی  می
اي از ایـن   و لوازم آنها، سعی بر این بوده است که پـاره 

ها، در معرض ارزیابی قـرار گیـرد و همـاهنگی     پرسش
رویکـرد نـوین   . ه بوتۀ نقد سپرده شودشان با یکدیگر ب

در این پژوهش بررسی مبانی برخی از نظریات و لوازم 

آنها، تلاش در جهـت نشـان دادن همبسـتگی و تـلازم     
آنها، و ارائۀ راهکار در جهت حل مشـکل ناسـازگاري   

  . است ها هاین دیدگا
  
  نظریۀ انشایی بودن احساس -2

نند آینه یا یـک  از نظر صدرالمتألهین ذهن نمی تواند ما
سیستم مصنوعی همچون دوربین عکاسی یا فیلمبرداري 
باشد که صـرف انعکـاس صـورت اشـیاء در آن بـراي      

این مراحـل فقـط شـرط لازم بـراي     . ادراك کافی باشد
ادراك و آگاهی هستند یعنی پس از آن که صورت هاي 
محسوس از طریق حواس در مغز و اعصـاب، حاصـل   

اي  تا به ابـداع خـود پدیـده   رسد  شد، نوبت به نفس می
خلاصه . غیر مادي و صورتی نورانی را نزد خود بسازد

آن که پس از مواجهۀ نفس با موجودات خارجی، زمینه 
براي ادراك فراهم می شود تـا پـس از آگـاهی از ایـن     
صورت هـاي محسـوس، بـا انشـاء و خلاقیـت خـود،       
صورتی همانند ماهیت خارجی را در نهاد خود فـراهم  

و چــون علــم و ادراك، وجــودي مجــرد از مــاده آورد 
شود کـه بـه تناسـب     است، جزئی از حقیقت انسان می

افزایش علم، نفس نیز به مدد حرکت در جوهر خود به 
رسد و این گونه اتحاد عالم و معلوم به بهترین  کمال می

  .یابد وجه تحقق می
ــالی و   ــودن ادراك حســی و خی صــدوري و انشــایی ب

دن ادراك عقلی و دلیل آن در همۀ اشراقی و شهودي بو
ایـن مسـائل،   . آثار صدرا، به طور مکرر بیان شده است

-316: الف1383ملاصدرا، ( با اندك اختلافی در اسفار
ــف1381، ملاصــدرا، 342و  314 ــدرا،  248: ال و ملاص

ــه )297: ج1383 : ب1382ملاصــدرا، (، شــواهد الربوبی
-51 :1362ملاصـدرا،  (، رسائل فلسـفی  )42و  35-34
، )308: 1375ملاصـدرا،  (و رسالۀ شواهد الربوبیـه  ) 55

در این میان، مطالب چهار کتاب، زیاد . تکرار شده است



    ۱۷/   هاي صدرايي پيرامون فرايند ادراك حسي واكاوي ديدگاه
  

به یکدیگر شبیه است که به عنـوان نمونـه، عبـارتی از    
در آغـاز  ": شواهد الربوبیه و مفاتیح الغیب نقل می شود

بحث بیان شد که نفس نسبت به مدرك هاي حسـی و  
عل مخترع شبیه تر است تا قابل متصـف و  خیالی، به فا

هم . به این طریق، بسیاري از مشکلات رفع خواهد شد
حالت آن نسبت به صورت هاي عقلی : اینک می گوییم

 "...انواع جوهري متأصل، به مجرد اضافۀ اشراقی اسـت 
: الـف 1383ملاصـدرا،  : و نـک  42: ب1382ملاصدرا، (

  ).186: 1386و ملاصدرا،  342-340
کید می کند که معرفت حسی عبارت از حصـول  وي تأ

صورت محسوس در آلت ادراك یعنی گوش یـا چشـم   
نیست، همچنین انفعال عضو از امر محسوس خـارجی  
نیز ادراك نخواهد بود؛ بلکه این انفعال علـت اعـدادي   
براي ادراك حس است و شرایط را فراهم می کنـد تـا   

ی نفس صورتی را که حکایتگر و مماثل صورت خـارج 
است، ایجاد کنـد و از ایـن رو، نفـس مظهـر و مصـدر      

: ج1383و همان،  538-539: ب1383ملاصدرا، (است 
73 .( 

در بین ادراك هاي حسی، ابصار یـا رؤیـت، یعنـی همـان     
دیدن بیشتر از احساس هاي دیگر مورد توجه دانشـمندان،  
اعم از طبیعی دان و ریاضی دان و فیلسـوف، قـرار گرفتـه    

ان ها، آن را به خروج شعاع از چشـم مـی   ریاضی د. است
به همـین  . دانستند و طبیعیون به انطباع نور اشیاء در چشم

دلیل ملاصدر از بـین حـواس پنجگانـه، ایـن حـس را در      
در . کانون توجه قرار داد و در اکثر آثـار خـود، آن را کـرد   

ي مطرح را بیـان نمـوده و   ها هکتاب اسفار، به تفصیل نظری
ها، در نهایت، نظر خاص خود را که همان پس از بطلان آن

ایجاد و اختراع صورت مماثل با صورت خـارجی توسـط   
در ایـن تلقـی قیـام    . نفس و بدون انفعال اسـت ارائـه داد  

صورت هاي حسی به نفس، همانند قیام معلول بـه علـت   
، 210- 226: ج1383ملاصدرا، : نک(خود، صدوري است 

 15- 18: ب1381، ملاصــدرا، 237- 250: 1341ملاصـدرا،  
  ).429: 1386و ملاصدرا، 

 
  عوامل تأثیرگذار بر نظریۀ انشائی بودن احساس -1.2

این که چـرا ملاصـدرا در ادراك حسـی، نفـس ادراك     
توانـد برخاسـته از    دانـد، مـی   کننده را فاعل مخترع مـی 

چندین نگرش فکري ویژة این اندیشمند شهیر باشد که 
و بـه چگـونگی   اگر آنهـا را تنهـا عامـل نگـاه خـاص ا     

حصول این نوع از معرفت نـدانیم، بـی تردیـد آنهـا در     
جهت دادن، موجه کردن و جنبۀ بخردانـه دادن بـه آن،   

برخی از این تلقی ها که خود در . نقش بی بدیلی دارند
  :واقع یک نظریه اند، عبارتند از

بـه بـاور    :توانایی فاعـل شناسـا بـر ایجـاد     -1. 1.2
نسـانی را بـه گونـه اي    ملاصدرا خـداي تعـالی نفـس ا   

آفریده است که بر ایجاد صورت اشیاء مجـرد و مـادي   
زیــرا از ســنخ ملکــوت و قــدرت اســت . توانــا اســت

: الــف1383و ملاصــدرا،  34-35ب، 1382ملاصــدرا، (
از این رو، آن در ایجاد بسیار توانـا اسـت و بـه     ).314

کند،  راحتی عین صورت اشیاء را در خود بازسازي می
این نگاه بـه نفـس، همـۀ شـرایط را     . افتنه صرف دری

فراهم می آورد تا او به این نتیجه برسد که نفس، خـود  
سازندة احساس است و قیام این ادراك به آن صدوري 

البته این نظریه، هـم سـابقه داشـته اسـت و هـم      . است
چنان که او گفتار ابن عربی از فصـوص الحکـم   . لاحقه

، ابـن عربـی نیـز    را در تأیید نظر خود نقل کرده اسـت 
دست کم صورت هاي خیالی را به انشاي نفس دانسته 

ــف1383ملاصــدرا، (اســت  برخــی از ). 317- 318: ال
فیلسوفان غربی از جمله کانت هـم فاعـل شناسـایی را    

نگــاه شــاخص ). 148: 1362کانــت، (داننــد  فعــال مــی
ـ 1: صدرالمتألهین در این زمینه را باید در چند چیز دید

دسـت آوردن نتـایج نـوین از آن    ه ـ ب ـ2ت مبانی متفاو
شود به نوعی پیوستگی و رابطـۀ   مبانی؛ به نحوي که می
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ــ تـلاش در   3. ي او پـی بـرد  هـا  همتقابل در بین اندیش
  .جهت یافتن وجه عقلانی براي آن

یکی از مسائلی کـه از  : مشکل دیرینۀ معرفتی -2. 1.2
دیر باز فکر اهل فلسفه را به خود مشغول کـرده اسـت   
. مسألۀ وجود ذهنـی و اشـکالات مربـوط بـه آن اسـت     

همان چیزي که به تعبیـر حکـیم سـبزواري، خردهـا را     
سرگردان و فهم ها را مدهوش نموده ، هریـک در پـی   

بــی تردیــد ایــن امــر از دیــد . گریزگــاهی رفتــه اســت
فیلسوفی چون صدرالمتألهین پنهان نبـوده ، از ایـن رو   

افتاده است یکـی از  همانند دیگران به فکر چاره جویی 
بنـابر  . راهکار هاي او همین انشایی بودن معرفت است
ي هـا  هاین می تـوان حـدس زد کـه گشـودن ایـن گـر      

وي . معرفتی، انگیزه اي است بـراي طـرح ایـن نظریـه    
عنوان فصلی را که درآن به ابداعی بودن ادراك ها مـی  

اشاره بـه اصـلی کـه بـه      ":پردازد، چنین برگزیده است
ي وارد بـر وجـود ذهنـی    ها هبسیاري از شبهواسطۀ آن 

، و تأکیـد  )34: الـف 1382ملاصـدرا،  ( "دفع می شـوند 
دارد که با توجه بـه آن بسـیاري از اشـکالات وارد بـر     

و  34: الف1382ملاصدرا، (وجود ذهنی حل می شوند 
بعضـی از ایـن اشـکال هـا     ). 339: الف1383ملاصدرا، 
  :عبارتند از

چند مقوله، مانند جوهر و اندراج یک ماهیت تحت   ـ1
  .عرض

اتصاف نفس به اموري که فاقد آنها است مانند گرما  ـ2
  ...و سرما، حرکت و سکون و زوجیت و فردیت و

، افـلاك و  ها هـ چگونگی ادراك اشیاء بزرگ، مانند کو3
  ...ستارگان به نحو شخصی و جزئی و

حل اشکال پیشینیان، مانند ابن سینا و پیـروانش در   -4
اشتراك لفظی احساس در حیوان و فلک، کـه بـا    مورد

شود که احساس، در هر دو  این نظریه،  نتیجه گرفته می
هـر  ). 18-19: ج1383ملاصدرا، (مشترك معنوي است 

ــه آن، دیگــر   ــوط ب ــۀ افــلاك و مســائل مرب ــد نظری چن
جایگاهی ندارد، اما همین مسأله نیز هنر تفکـر فلسـفی   

  .ان می دهدوي در مواجهه با معضلات فکري نش
این یک واقعیت انکار  :نظریۀ حرکت جوهري -3. 1.2

که مبانی  هستی شناختی، نفس شناختی و  ناپذیر است
معرفتی صدرا بر نگرش او نسبت به شناخت و معرفت، 

یکی از این مبانی که بیشترین تأثیر را در . اثر گذار است
ي او دارد، نظریۀ حرکت جوهري است که از ها هاندیش
و تمامی هستی آدمی را در بـر مـی گیـرد و سـیر     نظر ا

استکمالی و اشتدادي وجود نفـس در  همـین حرکـت    
مطابق بـا ایـن دیـد    ). 277: الف1382ملاصدرا، (است 

گاه، نفس ادراك کننده در یـک سـیلان پایـدار و البتـه     
بنابر این به راحتی مـی توانـد   . فعال و رو به جلو است

و بـه ایـن طریـق، بـر      ادراك ها را در خود ایجاد کنـد 
 . کمالات خود بیفزاید

یکـی دیگـر از    :تعلق نگرفتن ادراك به جسـم  -4.1.2
توان ایـن واقعیـت    عوامل تأثیرگذار بر این نظریه را می

دانست که از نظر صدرا، ماده مبهم و جسم، آمیختۀ بـه  
عدم است و هر جـزء مفـروض آن از اجـزاي دیگـر و     

 ـ . دیگر اشیاء غایـب اسـت   ن بـراي جسـم کـه    بنـابر ای
حقیقتی افتراقی و قوة عدم آن در وجودش نهفته اسـت  
و وجود هر فردي از آن عین عـدم فـرد دیگـر اسـت؛     
حضور معنی ندارد؛ در حالی که علم چیزي جز حضور 

اگر چیزي باید نزد عالم حضور یابـد و  . و شهود نیست
. معلوم غیر واقع شود، اول باید براي خود حاضر باشـد 

ي خود غایب و در حجـاب اسـت، بـراي    جسم که برا
پس جسـم و  . غیر، غایب تر و محجوب تر خواهد بود

  . جسمانی اصولاً مانع ادراك است
به این ترتیب، مانع اصلی براي معلوم بودن جماد، بیش 
از آن که کدورت هاي بیرونی باشد، نحـوة وجـود فـی    

در نتیجه هیچ کس بـه جسـم و عـرض    . نفسۀ آن است
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لـم نـدارد، مگـر بـه صـورتی غیـر از       هاي لاحـق آن ع 
. صورت وضعی مادي که توسط نفس ایجاد مـی شـود  

هرچند حصول نسبت وضعی بین آلـت ادراك و آنچـه   
این ادراك از آن بر خاسته است از شرایط ادراك حسی 
است احساس به خود صورت اشـیاي خـارجی تعلّـق    

ملاصـدرا،  (نمی گیرد مگـر بـه قصـد دوم و بـالعرض     
؛ ملاصدرا، 395و  340،498 483،  223-225: ب1383
؛ ملاصدرا 78و  73: ج1383؛ ملاصدرا، 157: الف1381
  ).430: 1386و ملاصدرا،  290: ب1382

حال که نقش جسم و جسمانی در فرایند ادراك ضعیف 
 است و از طرف دیگر علـم بایـد   » اعداد«و تنها در حد

 مطابق با معلوم باشد، ناگزیر نفس این صورت علمی را
به این ترتیب آنچه معلـوم اسـت   . خود فراهم می آورد

در واقع صورت ایجاد شده در صقع نفـس از آن شـیء   
است، نه صورت هاي اشیاء خارجی قابل اشارة حسـی  
و نه صورت مرتسم در قـواي ادراکـی یـا کیـف هـاي      

افزون بر این نتیجه، دو نتیجۀ دیگر نیز از تعلق . نفسانی
فته می شود کـه هـر یـک    نگرفتن علم به جسمانیت گر

ــ  1: باید در بحثی دیگـر، مـورد بررسـی قـرار گیرنـد     
. حقیقت علم چیزي جز صورت مجرد از مـاده نیسـت  

و کــلاً احســاس، » دیــدن«ـــ نظریــۀ اشــراقی دربــارة 2
  .تواند درست باشد نمی

  
  علم وجود مجرد از ماده است -3

مسألۀ وجود بودن علم در همۀ آثـار صـدرالمتألهین بـه    
او گـاهی علـم و ادراك را وجـود    . شود افت میوفور ی

یا امر وجودي و کمال، معرفی کرده اسـت  ) بدون قید(
ــدرا، ( ــدرا، 177و  430،179: 1386ملاصـــ ؛ ملاصـــ

؛ گــاهی آن را وجــود مجــرد از مــاده )155: الــف1381
؛ ملاصــــدرا، 323و 373و 416: ب1383ملاصــــدرا، (

ــف1381 ــان ) 425: 1386و ملاصــدرا، 157: ال ــه بی و ب

، )321: ب1383ملاصـدرا، (دیگر، وجود مجرد محـض  
با این تلقی حصول علـم را هرگونـه کـه    . دانسته است

اي از  بدانیم و حقیقـت آن را هـر چـه بخـوانیم، نحـوه     
وجود است و از آنجا که خصوصیات جسم و مـاده را  

از نظر صدرا . ندارد، پس امري غیر مادي و مجرد است
با نقصـان اسـت، وجـود    به همان اندازه که ماده ملازم 

هر چه نقصان ها کمتر . مساوق با فعلیت و تجرد است
باشد، تجرد بیشتر خواهد بود و بر همین اسـاس، اگـر   
چه همۀ مراحل ادراك، وجودند، اما در تجـرد یکسـان   

ادراك خیالی مجردتر از محسوس و معقـول در  . نیستند
  .تجرد بالاتري از متخیل است
 است علم وجود مجرد اگرممکن است پرسیده شود که 

 ،اي اقوي از وجود ماده قـرار دارد  و اگر مجرد در مرتبه
مـادي   هـاي از آثـار وجود  تر باید آثار آن نیز قوي طبعاً
صورت آتش فاقد آثار  مانندول قصور معرا اما چ ،باشد

در پاسخ می توان گفت کـه از نظـر   صور خارجی اند؟ 
ز آنجا که امور صدرالمتألهین و پیروان حکمت متعالیه، ا

ــاده از فعلیــت بیشــتري   ــه جســم و م مجــرد نســبت ب
اي اقـوي از   مرتبـه برخوردارند، بنابر این هر علمـی در  

آنها البته علم و وجـود ذهنـی را   . وجود ماده قرار دارد
داراي آثار مخصوص به خود و متفاوت بـا آثـار مـادي    
می دانند و با نوعی تفاوت قائل شدن بین آثار دو نـوع  

بـه  . مادي و مجرد به این پرسش پاسخ می دهند وجود
همین دلیل، می گویند با این که در اشیاء خارجی جمع 
ــه خــواص    ــی ک اضــداد محــال اســت، در صــور علم
. مخصوص به خود را دارند چنین چیزي ممکـن اسـت  

گاهی دادن آبر این اساس خاصیت صورت علمی آتش 
  . کردن از آتش و آثار آن است تا سوزاندن و نور افشانی

ــه    ــد ک ــیش آی ــن اشــکال پ ــاز ممکــن اســت ای اگــر ب
اسـت،   عاقـل ي مجرد هرمجردند و  یعلم هاي تصور
درك خـود باشـند و   م ـخود باید ُ ۀاین صور به نوب پس
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در پاسخ می تـوان گفـت، بـر    ! مین طور تا بی نهایته

مبناي حکمت صدرایی، ایـن ادراك بـه نحـو شـهودي     
از آنجـا کـه در    .است و بنابراین تسلسل لازم نمی آیـد 

امور مجرد موانع حضور و حجاب ها وجود ندارند، هر 
امر مجردي همچنان که اشیاء دیگر را حضوراً درك می 
کند، خود را نیز بی واسطه و بدون لـزوم بـه تصـور و    

گویا این پرسش براي ابـن رشـد نیـز    . مفهومی می یابد
مطرح بوده است و او به آن، از طریـق حـس مشـترك    

مـی گویـد هـر یـک از حـواس کـه       . اسـت  پاسخ داده
محسوس هاي خود را درك می کند، احساس خـود را  

نمی توانیم ایـن نـوع از درك را بـه    . نیز ادراك می کند
یکی از حواس پنجگانه نسبت دهیم و گر نـه لازم مـی   

مـثلاً  . آید که محسوسات خـود نفـس احسـاس باشـند    
موضوع حس باصره رنگ اسـت، ولـی موضـوع حـس     

: 1367الفـاخوري،  . (ود ادراك رنـگ اسـت  مشترك، خ
بر این اساس می توان گفت که ادراك هر ادراك ). 675

حسی همچنان که به واسطۀ حس مشترك است، بـه آن  
  .هم خاتمه می یابد

  
  اشاره به مبانی نظریه  -1. 3

رد پاي ایـن نظریـه در آثـار عرفـا و فلاسـفۀ پـیش از       
ت ساده، ولی پارمنیدس در عبار. شود ملاصدرا دیده می

. بحث بر انگیز خود، هستی و علم را یکی دانسته است
گویـد،   داند و می او تفکر را با موضوع تفکر یکسان می

 .)184: 1378ضـیائی،  (اندیشیدن و بودن یـک چیزنـد   
البته تفسیر عبارت هاي پارمینـدس متفـاوت اسـت، از    

توانـد   تعبیر فلسفی ترتسلر که فقط آنچه وجود دارد می
یده شود، تا تعبیر بسیار فلسفی تـر هایـدگر مبنـی    اندیش

: 1378ضـیائی،  (بر وحدت یا این همانی علم و وجود 
اما تفاوت صدرالمتألهین با دیگران در این اسـت  ). 184

که او آن را تنقیح نموده ، بر اساس مبانی فکـري خـود   

مبانی فلسفی صدرایی . براي آن وجه معقول یافته است
همچنین وحدت تشکیکی آن،  همچون اصالت وجود و

تجرد نفس ناطقه، نگرش انشائی بودن معرفت و لـزوم  
حضور براي ادراك، که برخی از آنهـا در همـین مقـال    
مطرح خواهند شد، هم در طرح نظریۀ وجود بودن علم 
و از جمله احساس، نقش مبنایی دارنـد و هـم درك و   

 .کنند تفهیم آن را آسان می

ن اشکال مواجه باشد که اگـر  این نگرش می تواند با ای
گنجد، ولی   نمی ها هچه اصل وجود در هیچ یک از مقول

ــز مطلــق نیســت و هــر   ــات هــیچ چی در جهــان ممکن
وجودي، حد خاصی دارد و ماهیت چیزي جـز همـین   

بنـابراین ادراك هـر چنـد وجـود باشـد،      . حدود نیست
وجودي، به جز وجود مطلق که به قول ابن سینا هستی 

فوق تمام است، در قالب ماهیت یا یکی از  تمام و بلکه
صـدرا گفتـه   . مقولات ماهوي خود را نشـان مـی دهـد   

نیست و در عین حال  ها هوجود هیچ یک از مقول: است
با جوهر، جوهر است و با هر یک از عرض ها، همـان  

ملاصدرا، (عرض است و علم به هر چیزي همان است 
رج از ؛ که به هر حـال نمـی توانـد خـا    )416: ب1383

  .مقولات باشد
  

 نتایج نظریۀ وجود بودن علم -2.3

ي هـا  ههر نگرش فکري همان گونه که بر مبانی و دیدگا
. خاصی مبتنی است، لوازم و نتایجی را هم در پـی دارد 

بر نظریۀ وجود بودن علم، نتـایجی مترتـب اسـت کـه     
  :توان به شرح زیر برشمرد برخی از آنها را می

به توضیح  نیازي: جود ذهنیحل اشکالات و -1. 2. 3
نیست کـه یکـی از راه حـل هـاي ملاصـدرا در برابـر       
اشکالات وجود ذهنی و بخصوص اشکال اندراج یـک  

آنچـه از  . ماهیت در چند مقوله، وجود دانستن آن است
ي ملاصـدرا در ایـن بـاره مـی تـوان      هـا  همجموع نوشت
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برداشت کرد این است که علم ماهیت مشخصی نـدارد  
، آن هم وجود مجرد و خـالی از شـوائب   و فقط وجود

 ـ . مادي است  هـا  هاز این رو در قالب هیچ یـک از مقول
نمی گنجد و به همـین دلیـل نتیجـه گرفتـه اسـت کـه       
اشکال معروف بر وجود ذهنی، یعنی اندراج یک مفهوم 

  .در چند مقوله خود بخود منتفی است
ولی چنان که اشارت شد، قابلیت صورت ذهنـی بـراي   

شـود کـه از    اي دلیـل نمـی   گذاردن هر مقوله به نمایش
بـه  . خود صورت ذهنـی، مقولـۀ بـودن را سـلب کنـیم     

از آنجا که صورت ذهنی نـوعی وجـود و    عبارت دیگر
حضور است، به اعتبار این که حد کیف بر این وجـود  
صادق است از مقولۀ کیف اسـت و نحـوة وجـود هـر     

در چیزي، چه ذهنی و چه خارجی، بیانگر ماهیت آن و 
  .نتیجه مقولۀ آن است

ایـن کـه    با توجه بـه   :اتحاد مدرِك و مدرك -2. 2. 3
حقیقت علم، وجود مجرد از مادة وضـعی و بـه دور از   
بیگانگی هاي ماهوي است و از آنجا که هر مجرد قـائم  

کند، هر صورت ادراکـی   به ذاتی، ذات خود را تعقل می
. هتوانـد ادراك کننـده باشـد و هـم ادراك شـد      هم مـی 

بنابراین در تمامی مراتب ادراك، مدرِك و مـدرك مـی   
هـر  . توانند با یکدیگر نوعی اتحاد وجودي داشته باشند

آنچه که مجرد از ماده باشـد، عـین ظهـور و نوریـت و     
صفا و اشراق است، نه چیزي که ظهور لازمۀ آن باشـد  
و هر چه ذات خود را ادراك کند، نور محض اسـت و  

ود ظاهر و مـدرك ذات خـود   نور محض براي ذات خ
ــم از  . اســت ــدرك، اع ــدرِك و م در نتیجــه ادراك و م

با نگاه به فعال . معقول، مخیل و محسوس، یکی هستند
بودن نفس و توانمندي هـاي آن، ایـن نتیجـه، جایگـاه     

  .کند محکم تري پیدا می
از دیگر نتـایج ایـن    :مطابقت ادراك با عوالم -3. 2. 3

ابقت مراتب سه گانـۀ ادراکـی بـا    دیدگاه، تبیین بهتر مط

عوالم سه گانۀ طبیعت، خیال و عقل و هماهنگی مسائل 
معرفت شناسی با مسائل هستی و برداشتن دیـوار بـین   

صدرا به دلیل یگانگی علم و وجود، . ذهن و عین است
ــودي      ــالم وج ــه ع ــس را، س ــی نف ــۀ ادراک ــه مرتب س

با توجه بـه  ). 541و395:ب1383ملاصدرا،: نک(داند می
رتقاي نفس از ضعف به فعلیت و مراتب نفس بر ایـن  ا

اساس، این هماهنگی معرفت با عوالم سـه گانـه، بهتـر    
مراتب علم انسانی بر اسـاس مراتـب   . قابل درك است

مختلف نفس و مطابقت آنها با عوالم هستی و در عـین  
حال وحدت جمعی هستی انسان که بر مبنـاي حرکـت   

خـود قابـل    جوهري و وحدت وجودي نفس با قـواي 
توجیه است، با توجه به نگاه وجودي بـه ادراك، وجـه   
معقول تري می یابد و می تواند از جایگاه مناسب تري 

  .برخوردار باشد
مهـم تـرین    :شهودي و حضوري بودن علـم  -4. 2. 3

لازمۀ تلقی وجودي علم، حضوري و شهودي بودن آن 
ملاصدرا بـر اسـاس مبـانی فلسـفی خـود، علـم       . است

زیرا . کند ا بر محور حقیقت وجود، اثبات میحضوري ر
حقیقت علم چیزي جز هستی نیست و حقیقت هسـتی  
هم چیزي جز نور و حضور نیسـت؛ پـس علـم همـان     

در ). 50: 1363ملاصـدرا، (حضور بی پردة وجود است 
نظر صدرا وجود اصـیل اسـت و وجـود و علـم عـین      

ملاصدرا، (یکدیگرند و حضوري بالاتر از وجود نیست 
  ).348: الف1381

این که وجود ظاهر بالـذات و مظهـر غیـر     با توجه به   
است و علم، نوعی وجود است، این دو، تنها در مفهوم 
متفاوتند و بنابراین علم نیز ظاهر بالذات و مظهـر غیـر   

از این رو، علم و وجود مساوقند و در نتیجه، بین . است
شود  اي نیست و هر چه ادراك می عالم و معلوم، واسطه

اما در  ":گوید صدرا می. به نحو حضوري و شهود است
 "بارة وجود، آن امکان ندارد، مگر بـه مشـاهدة صـریح   
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ــن  ). 14: 1378ملاصــدرا، ( ــور او در ای ــد منظ ــر چن ه

عبارت، درك حقیقت وجود است، ولی چون ادراك نیز 
هـر معرفتـی از    موجود مجرد و ملازم با حضور است، 

ایـن معرفـت، حتـی شـامل     . طریق شهود، رخ می دهد
شود؛ زیـرا صـورت ذهنـی     ادراك هاي حصولی نیز می

  .باید نزد نفس حاضر و مشهود آن باشد
هـر  "وي بر اساس نگرش وجودي بـه علـم، قاعـدة      

را بـی نیـاز از برهـان     "مجردي عاقل ذات خود اسـت 
که (داند و معتقد است، پس از شناخت ماهیت علم  می

اي چیزي غیر آمیختـه  عبارت است از وجود صورت بر
، پذیرفتن آن در نهایـت آسـانی اسـت    )به عدم و فقدان

او پس از نقل دلایل مشهور ). 483: ب1383ملاصدرا، (
حکما از جمله ابن سـینا و سـهروردي در اثبـات آن و    

با : گوید نقادي اعتراض هاي فخر رازي، به صراحت می
توجه به آنچه دربارة حصول موجود غیر جسمانی براي 

ات خود گفته شد، این قاعده نیازي بـه اثبـات نـدارد    ذ
 ).488-490:1383ملاصدرا،(

  
  نظریۀ افاضۀ بودن احساس -4

ي متفاوت دیگـري نیـز مطـرح    ها هصدرالمتألهین دیدگا
یکی از آنها نظریۀ افاضه بودن علم از عـالم  . کرده است

احساس به انطباع نیست، بلکه : او گفته است. امر است
که از جانـب خـداي واهـب، صـورتی      این گونه است

در ایـن هنگـام نفـس بالفعـل     . نورانی افاضه می شـود 
حساس و محسوس است؛ ولی قبل از فیضان، نه حسی 

با این وجود، وجـود  . است و نه محسوسی، مگر بالقوه
صورت وضعی در مادة حاضر نزد نفـس شـرط اسـت    

 287: ب1382، ملاصـدرا،  941: 1386ملاصـدرا،  : نک(
  ).343و  423: ب1383: او ملاصدر

چنان که بیان خواهد شد او گاهی نیز حصول احسـاس  
را نتیجۀ مواجهه و مشاهدة مثال هاي موجود در عـوالم  

ایـن دو   چگونـه  . غیر طبیعی و جسمانی دانسـته اسـت  
دیدگاه با خلّاق بودن نفس نسبت به ادراك هـاي خـود   
قابل جمع است؟ آیا صورت هاي ادراکی توسط نفـس  

شوند و یا این که از عالم امر افاضه می گردند  می ایجاد
و نفس آنها را دریافت می کند و یا آن کـه نظـاره گـر    
مثال هاي غیر طبیعی است ؟ در صورتی کـه نفـس در   

در این باره . اولی فعال و در دو مورد دیگر منفعل است
  .در عنوانی مستقل بحث خواهیم کرد

  
  در عوالم غیر طبیعیمشاهدة مثال هاي موجود  نظریۀ - 5

ي صدرالمتألهین دربارة ادراك حسی ها هدر خلال نوشت
و به خصوص ابصـار، نظریـه اي بـا رویکـردي دیگـر      
مطرح گردیده است کـه بـه نظـر مـی رسـد بـا دیگـر        

ت کـه هـر   او معتقد اس ـ. همخوانی ندارد ي اوها هدیدگا
صورت طبیعی داراي صـورت نفسـانی و هـر صـورت     

بنابراین هرگاه مـا  . نفسانی داراي صورت عقلانی است
شئ خـارجی را احسـاس مـی کنـیم، صـورتی غیـر از       
صورت خارجی آن در قواي حسی ما نقـش مـی بنـدد    

بـر ایـن اسـاس آنچـه را     ). 364الف، 1382ملاصدرا، (
 ـ ع مثـال هـاي   انسان با حواس مشاهده می کند، در واق

مـثلاً حرارتـی کـه بـه     . نوري موجود در عالم دیگرنـد 
شود، آن چیزي نیست که در  واسطۀ قوة لامسه درك می
شود؛ بلکه صورتی است که  جسم و یا آتشی، یافت می

از این جهان غایـب اسـت و سـرانجام در نشـئۀ نفـس      
ایجاد شده است و به همین گونه است محسوس هـاي  

ملاصـدرا،  : و نـک  236-237 :1341ملاصـدرا،  (دیگر 
ایجـاد در  «در این عبارت ها، به ). 349-350:الف1383

نیز اشاره شده است، که باید پس از اضـافۀ  » نشئۀ نفس
  . اشراقی رخ دهد

همچنین قواي مختلفی که به بدن انسـان طبیعـی تعلـق    
و مثال هایی از قواي برزخی و مثـالی او   ها هدارند، سای



    ۲۳/   هاي صدرايي پيرامون فرايند ادراك حسي واكاوي ديدگاه
  

هـاي   قـواي برزخـی سـایه    هستند و بـه همـین قیـاس،   
زیرا در موارد زیـادي تجربـه   . هاي انسان عقلی اند مثال

شده است که با سستی و رکود در قواي حسی، انسـان  
هم می بیند، هم می شنود و هم احساس هاي دیگـر را  

شود که اشیاء عالم  به ادعاي او با دلایلی اثبات می. دارد
ز آنچه که دیگري دارند و این صورت ها و اشباح به ج

یابنـد، وجـود دیگـري     براي حواس ظاهري ظهـور مـی  
دارند که بـر قـواي بـاطنی ظـاهر شـده و بـراي نفـس        

او به مثال هاي مقـداري موجـود در   . شوند منکشف می
مورد نظر شیخ اشـراق  ) خیال منفصل(عالم مثال اعظم 

شـوند   کند که به وسیلۀ قواي باطنی درك مـی  اشاره می
  ). 349:الف1383ملاصدرا، (

در پاسـخ بـه    )349:1383ملاصـدرا،  (در کتاب اسـفار  
این اشـکال بـر   : اشکال دوم بر وجود ذهنی گفته است

کسانی وارد است که قائل به وجود شبح هاي جسـمی  
. و مثال هاي دارايِ جرم در قوة خیالی یا حسی هسـتند 

این قوا چیزي جـز مظـاهر اعـدادي بـراي      در حالی که 
شبح ها در عالم مثـال اعظـم    مشاهدة این صورت ها و

توسط نفس، نیستند و یا آن که آنها اسباب نفسند تا در 
این آثار را از خود ) خیال متصل(عالم مثال اصغر خود 

از این رو بر کسی که قائل به وجود دیگري . بروز دهد
براي حسیات به جز ایـن وجـود عینـی در عـالم مـواد      

اشکالات او همچنین حل . جسمانی است، نقضی نیست
وجود ذهنی، ماننـد ادراك افـلاك و کواکـب بـزرگ و     
فراوان، به نحو شخصی، سـرد و گـرم شـدن ذهـن بـا      

را در گـرو بـاور بـه وجـود     ... ادراك هر یک از آنها و 
عالم مثال منفصل و صورت باطنی اشیاء دانسـته اسـت   

  ).358: 1383ملاصدرا، (
ر از این رو، اشیاء موجود در طبیعت، نقـش مسـتقیم د  

در مرتبـۀ    ادراك آدمی ندارند و تأثیرشان در این فرایند،
چـرا کـه آنچـه سـبب     . دوم و در واقع کم رنگ اسـت 

پس ادراك کنندة . شود، از عوالم دیگر است معرفت می
این حواس ظـاهري   واقعی، حواس و مشاعر دیگرند؛ نه

و جسمانی بلکه ادراك شدة اصلی نیز حقایقی فراتر از 
بـه ازاي عقـل   «: گویـد  همین دلیل مـی  به. این ظواهرند

فعال در باب عقل و معقول، شایسته اسـت کـه جـوهر    
دیگري در باب حس و محسوس وجود داشته باشد که 
نسبت آن به آن دو، همانند نسبت عقل فعال به عقـل و  

  ).498: ب1383ملاصدرا، (» معقول است
  
  نظریۀ تنزل نفس به هنگام احساس -6

سان داراي هویت واحـد و وحـدت   به باور ملاصدرا ان
به نحوي که معانی همۀ . جمعیِ ظلّ وحدت الهی است

مراتب هستی و از جمله مراتب متعدد طبیعت و تمامی 
بنابر این نفس آدمی می توانـد  . قوا در آن موجود است

موجودي انعطاف پذیر باشد که همزمان هم بـر عـرش   
 ـ . کند عروج دارد و هم بر فرش جلوس می ه همـان گون

یابـد و بـه بـالاترین درجـات      که هنگام تعقل ارتقا مـی 
رسد، موقع ادراك هر یک از حسیات، عین هر یـک   می

هنگام ادراك محسوسات و استعمال . شود از حواس می
آلات حسی، از مقام شامخ خود فرود آمده ، با تنزل بـه  
عالم عنصري، به درجۀ طبیعت و هر یک از حواس فرو 

ــین "ر بحــث مــی کاهــد و چنــان کــه د بررســی و تبی
بیان خواهد شد، حتی مرحلۀ حس ) 3شماره( "ها نظریه

  . هم داراي مراتب مختلف است
بر این اساس، نفس ادراك کننده به هنگام لمس، عـین   

عضو لمس کننده می شود و بـه هنگـام بوییـدن، عـین     
عضو بویایی و به هنگام چشیدن عین عضو چشـایی و  

ن هـر یـک از آن اعضـا    به هنگام دیدن و شـنیدن، عـی  
هر گاه با طبیعت متحد می شود، عـین اعضـاء   . شود می

می گردد و هر گاه با حس بالفعـل متحـد گـردد، عـین     
محسوس ها و وقتی با خیال بالفعـل متحـد مـی شـود،     
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عین صورت هاي خیالی و همین طور پیش می رود تـا  
این که به مقام عقل بالفعل ارتقا یابد و در این صـورت  

ملاصـدر،ا  : نـک (رت هـاي عقلـی مـی شـود     عین صو
ــدرا، 59: 1362 ــدرا، 154-155: ج1383، ملاص ، ملاص
  ).292: 1375و ملاصدرا ،  271ب، 1382

آشکار است که دیدگاه تنزل نفـس بـراي احسـاس، در    
 "وحدت هویت و جامعیت"درجۀ اول مبتنی بر نظریۀ 

نفس انسانی است؛ ولـی نبایـد از دیگـر مبـانی فکـري      
ه ویژه اصالت وجود و تشـکیک آن چشـم   صدرایی و ب

، "وحـدت جمعـی انسـان   "همچنان که نگرش . پوشید
افزون بر این که رهیافتی عرفانی است، با توجه به ایـن  
مبانی و بخصـوص نظریـۀ دگرگـونی جـوهري نفـس،      

این بحث نوشتار جداگانه اي . موجه و معقول می شود
  .را می طلبد

شود قفل دیـدگاه   رسد که نمی از سوي دیگر به نظر می
چرا که . را با کلید حرکت جوهري گشود "تنزل نفس"

ایـن حرکـت    آنچه از آن فهمیده می شود این است که 
به این ! تواند سیر کند نه به هر سویی در یک جهت می

دلیل که حرکت در جوهر اشتدادي و تکاملی و به معنی 
رسیدن از قوه به فعل و در واقع گذر از نقص به کمـال  

مقوله اي که در آن حرکت اسـت نـاگزیر بایـد    « . است
.) 81: ب1383ملاصدرا، (» اشتداد و استکمال را بپذیرد

حرکت نزولی مستلزم آن است که یک فعلیت، قوة قوة 
  ).212: 1362طباطبائی، (خودش واقع شود 

  
  معقول بودن هر محسوسی نظریۀ -7

صدرالمتألهین دربارة ادراك حسی، گفتـار دیگـري نیـز    
ي معرفت شـناختی جدیـد   ها هرد که می تواند با نظریدا

در این نگـرش همـۀ محسـوس هـا     . قابل مقایسه باشد
متقوم به ادراك عقلی هسـتند و عقـل حـاکم بـر همـۀ      

اي که اگر محسوس از  ادراك هاي آدمی است؛ به گونه

. عقل جدا شود، ناقص و بلکه معدوم و بـی اثـر اسـت   
و زیر نظر قوة  پس هر امر محسوسی در حقیقت معقول

عاقله است و این قوه است کـه آن را توسـط یکـی از    
پس در این جا هم مدرك حقیقی . کند حواس درك می
ــت   ــل اسـ ــدرا، (عقـ ــی از ). 240: ج1383ملاصـ یکـ

هایی که از این نگرش قابل تصـور اسـت ایـن     برداشت
است که گفته شود از طریق حواس به معلـوم بالـذات،   

پیدا می کنیم و کاشـفیت  یعنی صورت هاي ذهنی علم 
  . از معلوم بالعرض، تنها به اعتبار عقل است

  
  ها هبررسی و تبیین نظری -8

تا اینجا شش رویکرد متفاوت صدرایی به فرایند ادراك 
در این میان نظریۀ وجود بـودن علـم   . حسی مطرح شد

در راستاي دیگر نظریات او است و چنان که بیان شـد،  
بانی خاص صدرایی است، در همان گونه که مبتنی بر م

موجه نمودن آنها نیز بسیار کارساز اسـت و مـی توانـد    
ي او در زمینـۀ معرفـت و مسـائل    ها همبناي دیگر اندیش

  .دیگر باشد
در بادي امر به نظر می رسد که سه دیدگاه افاضه بودن 
احساس، مشـاهدة مثـال هـاي موجـود در عـوالم غیـر       

نظریـۀ معـروف   طبیعی و تنزل نفس به هنگام احساس، 
مبدع بودن نفس از همان ابتدا و علم حضوري به همین 

در آن نظریه ایـن نـوع از   . ادراك را به چالش می کشد
ادراك مجعول فاعل شناسـایی اسـت و نفـس در ایـن     

اما ادراك افاضه شـده بـه   . مرحله فعال و سازنده است
نفس و احساسـی کـه در اثـر مشـاهدة صـورت هـاي       

 ـ د، چگونـه مـی تواننـد بـا ادراك     روحانی فراهم می آی
انشایی و همچنین با هم همساز باشند؟ نفس تنزل یافته 
در حد طبیعت جسمانی، چگون می تواند صورت هاي 
ادراکی مجرد از ماده را ایجاد کند؟ این موجود ضـعیف  
چطور می تواند صورت هاي روحانی و فوق طبیعی را 
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ت را بـا  ي متفـاو ها هشهود کند؟ آیا می شود این دیدگا
هم جمع کرد و ناهمخوانی آنها را بر طرف نمـود و یـا   
هرگونه تلاشی دراین راسـتا سـعی بیهـوده اسـت؟ در     
اینجا با طرح چند راهکار می کوشیم نشـان دهـیم کـه    

 ـ چنـدان هـم حـل     هـا  هناسازگاري پیش گفته بین نظری
ناشدنی نیست و با تأمل و نگاهی دقیق، حتی نوعی در 

  !نیز کشف می شود هم تنیدگی این آراء
نظریۀ انشایی بودن ادراك حسی را بـا سـه دیـدگاه     )1

دیگر این گونه می توان در کنار هم نشاند و ناسازگاري 
خلاقیـت   توجه داشـته باشـیم   آنها را منتفی دانست که

نفس در واقع در طول فاعلیت و افاضۀ الهی است و تا 
اي نشـود، نفـس از خـود چیـزي      از جانب خدا افاضـه 

ایجاد کند؛ چنان که هستی نفس نیـز در گـرو    ارد که ند
قدرت ایجاد براي نفس با افاضۀ  پس. فیض الهی است

مشاهدة صور مثالی، شاید پـس از  واهب خواهد بود و 
آن باشد که صورتی از آنها در صقع نفس ایجـاد شـده   

به همین مناسبت، صدرا پس از رد آراء معـروف   .است
انشاء، صـورتی مماثـل بـا     در باب ابصار و طرح نظریۀ

صورت و مادة عینی توسط نفس، بـه قـدرت خـدا در    
عالم ملکوت نفسانی و افاضه صورتی نوري ادراکـی از  
سوي واهب در همۀ ادراك هاي حسی، تصـریح کـرده   

 ). 343: ب1383ملاصدرا، (است 

در این عبارت ها، فاعلیت نفس در گـرو قـدرت خـدا    
د شده است که همۀ معرفی شده است و از این رو تأکی

شـود   ادراك ها، به هر نحو که حاصل شده باشند، نمـی 
در ایـن  . که از سیطرة علّیت و فیض خدا بیرون باشـند 

فرایند، وجود صورت در مـاده از معـدات فیضـان ایـن     
از نظر ما ابصار به انشاء صورتی « .صورت ادراکی است

مماثل با شئ به قدرت خـدا از عـالم ملکـوت نفسـانی     
د از مادة خارجی است، که حاضر نزد نفس ادراك مجر

کننده و قائم به آن، همچون قیام فعل به فاعلش اسـت،  

-213: ج1383ملاصـدرا،  ( »نه قیام قابـل بـه مقبـولش   
212.(  

او به صراحت، افاضۀ الهی و ابداع نفس ادراك کننده را 
در کنار هم نشانده و ایجاد صورت هاي حسی توسـط  

دربـارة ابصـار و   . دانسـته اسـت  نفس را همـان افاضـه   
آن است کـه بـه    حقیقت: احساس هاي دیگر می گوید

صورت فیض ابداعی، صورتی نـوري ادراکـی، توسـط    
نفس انشاء و ایجاد می شود و بـه واسـطۀ آن، ادراك و   

-34: 1387: ملاصـدرا (شعور به اشیاء حاصل می شود 
33.( 

د، تواند موجه باش هر چند این راهکار تا حد زیادي می
که بر این اساس، البته افاضه از سوي خـدا اختصـاص   

آیـا   به ادراك ندارد ولی این ابهام هنوز باقی اسـت کـه   
منظور صدرا آنجا که معرفـت آدمـی را افاضـۀ واهـب     

این است که نفس، دریافت کننـدة فـیض     دانسته است،
ملاصدرا، (است و یا واسطۀ آن؟ آنچه در مفاتیح الغیب 

ــه  و همچ) 941: 1386 ــواهد الربوبیـ ــالۀ شـ ــین رسـ نـ
، در این باره آمده است، بیشـتر  )334: 1375ملاصدرا، (

احتمال اول باشد چرا که در آن، واسطۀ  می تواند بیانگر 
افاضه، نورهاي فلکی معرفی شـده انـد و بنـابراین بـاز     

مگـر ایـن کـه    . خلاقّیت نفس زیر سؤال خواهد رفـت 
می کند، در  بگوییم نفس عین آنچه را از واهب دریافت

پس از یک . کند گام دیگري در صقع خود بازسازي می
جهت یعنی اولین گام، قابـل و از جهـت دیگـر فاعـل     

با توجه به اقوالی که از صدرالمتألهین در مبحث . است
حواس غیر جسمانی بیان شد، این احتمال تقویت مـی  

او پس از آن که گفته اسـت احسـاس اشـیاء، در    . شود
تی غیر از صـورت خـارجی آنهـا بـه     واقع ادراك صور

واسطۀ حواس غیر جسمانی است، بـه ایجـاد در نشـئۀ    
نفس، اشارت می کند؛ که این ایجاد اصولاً باید پـس از  
مشاهدة صور روحـانی و اضـافۀ اشـراقی بـین آنهـا و      
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-237: 1341ملاصـدرا،  (حواس باطنی رخ داده باشـد  
  ).349-350الف، 1383ملاصدرا، : و نک 236

ویکـرد انشـایی بـودن ادراك حسـی، مشـاهدة      سه ر) 2
صورت هاي مثالی به هنگام احساس و تنـزل نفـس در   
این مقام را می شود این چنین با هم سازگار نشـان داد  
. که به باور ملاصدرا نفس مراتب متعدد و متفاوتی دارد

اما با همۀ تنزل و ترقی ها، در عین حال داراي وحدت 
ه مرتبۀ مـادة عنصـري   بدین سان، گاهی ب. جمعی است

یابد و گاهی به آسمان عقل بالا می رود، گاهی  تنزل می
اي از مراتب سـه   بین دو عالم واقع است و در هر مرتبه

اي از این عوالم سه گانـه واقـع اسـت و     گانه، در مرتبه
موجودات و صورت هایی را که مخصوص به آن عـالم  

و سـپس  ) بحث تنـزل نفـس  : نک(کند  است ادراك می
  .نها را در نهاد خود ایجاد می کندآ

به گفتۀ علامه طباطبایی، که شاید تفسیر مناسبی براي   
این نگرش صدرایی باشد، نفس هنگـامی کـه از طریـق    
حواس، نوعی اتصال بـا جهـان خـارج جسـمانی پیـدا      

کند، آمادگی مشاهدة موجودات مثـالی یـا عقلـی را     می
درك و مـدرك  پیدا کرده، با آن اتحادي از نوع اتحاد م ـ

کنـد و   پس از آن صورتی را براي خود اخذ می. یابد می
این علم حضوري است کـه بـه واسـطۀ آن، عـین ایـن      

این اتصال بـا مـاده،   . یابد معلوم موجود در خارج را می
شود تا نفس آن صورت را با مـاده مطابقـت    موجب می

دهد و گمان برد که آن، همان مصداق مادي اسـت کـه   
رتب نیست و از این تطبیق، علم حصـولی  آثار بر آن مت

  ).286: 1410طباطبائی،(ید آ میبه دست 
مطابق با ایـن دیـدگاه، احسـاس بـه کمـک مشـاهدة         

موجودات مثالی و فراطبیعی، رخ می دهد و نفس صرفاً 
ــه آن   ــم حضــوري و شــهودي ب ــدیل عل ــۀ تب در مرحل
موجودات فراحسی، به علم حصـولی، فعـال و خـلاقّ    

  :ین در علم حصولی سـه چیـز وجـود دارد   بنابرا. است

جـوهر مثـالی یـا     -2. وجود خارجی متعلق به ماده -1
صـورت   -3. عقلی که به علم حضوري یافت می شود

  . ذهنی که ساختۀ نفس و معلوم بالذات است
ــه شــود منظــور   ) 3 ــه گفت راه حــل دیگــر آن اســت ک

صدرالمتألهین، ادراك حسی در سه مرحلـۀ متفـاوت از   
بنـابر ایـن درك هـر    . لی انسـان هـا اسـت   مراتب کمـا 

شخصی به فراخور کمالاتی که به دسـت آورده اسـت،   
. ممکن است به صورت یکـی از اقسـام مـذکور باشـد    

حتی هر کسی در هر برهه اي از حیات خود می توانـد  
قرار گیرد و احسـاس متناسـب    ها هدر یکی از این مرتب

ی بــین از ایــن رو، هــیچ منافــات. بـا آن را داشــته باشــد 
. ي ملاصدرا پیرامون احساس دیده نمـی شـود  ها هاندیش

در همین راستا وي، چنان کـه از اثولوجیـا نقـل کـرده     
است، مرحلۀ نهایی درك حسی را احساس مثـال هـاي   
عقلانی با حواس عقلی، و قوي تر از حواس جسـمانی  

  .و مثالی، دانسته است
یـت  با توجه به برخی از اقوال صدرا، این احتمال تقو  

او در تأیید نظر خود، عبارتی از کتاب اثولوجیا . شود می
انسان عقلی حسـاس  : این مضمون نقل کرده است را به

است، ولی با حسی عالی تر و برتر از حـس جسـمانی   
که در انسان مادي است و بلکه قواي انسان جسمانی با 
قواي انسان عقلانی و برتر، که بـه مراتـب قـوي تـر و     

. کننـد  ل دارنـد و از آنهـا اسـتفاده مـی    شدیدترند، اتصـا 
کند ولی بدون آلات و ابزارهاي  انسان، عقلانی حس می

جسمانی، بلکه به نحـوي بـالاتر و برتـر و ایـن انسـان      
حسی، در واقع صنم انسان عقلی است و قواي آن صنم  

: الـف 1382ملاصـدرا،  : نـک (قواي انسان برتـر اسـت   
136-132 .(  

تواند بدون نیاز  ن، حتی مینفس پس از به کمال رسید  
حقایق عالم خارج را ببیند و بدون حواس بـه    به چشم،

او یکـی از اشـتباهات بـزرگ    . محسوسات دست یابـد 
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فیلسوفان پیش از خود را اعتقاد به یکسان بودن حالات 
بـر مبنـاي   . دانـد  نفس از آغاز تا پایان حیات خـود مـی  

 ـ. حرکت جوهري، فهم این مسـأله مشـکل نیسـت    ه البت
توانند انسان عقلانی شوند  تعداد اندکی از افراد بشر می

او معتقد اسـت  ). به بعد127:الف1382ملاصدرا، : نک(
که نفـس بـا حـواس غیـر جسـمانی، اشـیاء را حقیقتـاً        

کند و در مراحل عالی تر، حواس جسمانی  احساس می
ایـن حـواس در    نیاز نفـس بـه   . از جهتی حجاب راهند
به کمال است؛ زیرا در این هنگام آغاز و قبل از رسیدن 

 55: 1384ملاصدرا، (نفس در غایت نقص و قوه است 
  ).38و  48و 
این یک واقعیت انکارناپذیر است که ملاصدرا پـاره  ) 4

ي نـو  هـا  هي خود را تحـت تـأثیر اندیش ـ  ها هاي از نظری
افلاطونی و با نگرش شهودي و برخی دیگر را با نگـاه  

بنـابراین او از دو  . اسـت  عقلانی و فلسفی مطرح کرده
زاویۀ متفاوت به مسألۀ احساس نگریسته است کـه هـر   

پـس هنگـام   . یک جایگاه مخصوص به خـود را دارنـد  
داوري، بهتر است که ایـن دو مقـام را بـا یکـدیگر در     

او بر اساس نظریۀ مثُـل، بـه اسـتناد احـادیثی     . نیاویزیم
معتقد است که هر چیزي داراي مثـالی عقلـی اسـت و    

نابراین انسان عقلی با نور خـود، بـر انسـان جسـمانی     ب
« :به نقل از نویسندة اثولوجیا مـی گویـد  . افاضه می کند

در انسان جسمانی انسان نفسانی و انسان عقلی وجـود  
پس آشکار شد که انسان اول حساس است، اما . »...دارد

ــه در انســان    ــر از حســی ک ــالاتر و برت ــه اي ب ــه گون ب
ابـن  ). 202: ب1382ملاصدرا، (است ) جسمانی(سفلی

سینا نیز دربارة علت خبر دادن از غیب گفته اسـت کـه   
صور جزئیات و حوادث، پیش از وقوع، در مبادي عالیه 
مرتسم است و نفس انسان قابلیت اتصال به آن مبـادي  

ابن سینا، (زیرا نفس با آن مبادي هم سنخ است . را دارد
1987 :20.(  

د اشراقی دارنـد و متـأثر از نـو    بیشتر بع ها هاین دیدگا  
افلاطونیان و برداشت هایی از متـون و روایـات دینـی    

بنابراین، هر چنـد بـا توجـه بـه مبـانی فکـري       . هستند
کنند ولـی   اي وجه عقلانی نیز پیدا می صدرایی، تا اندازه

. اصولاً از طریق استدلال عقلـی قابلیـت اثبـات ندارنـد    
ئـل شـدن بـین دو    این ترتیب مـی تـوان بـا تمـایز قا     به

رویکرد فلسفی و عرفانی، این اختلاف در نوشـتارهاي  
  .صدرالمتألهین را کم رنگ کرد

در افکار ملاصدرا ظرافتی در معلوم بالذات و معلوم ) 5
بالعرض وجود دارد که در مواردي تشـخیص آن، جـز   

برخـی از ناسـازگاري   . با دقت نظر امکان پذیر نیسـت 
هـر  . ن عدم تفکیک باشدهاي متصور می تواند نتیجۀ ای

یک از نظریات صدرا دربارة احساس می تواند ناظر بـه  
یکی از دو معلوم بالذات و یا بالعرض باشـد کـه البتـه    
تشخیص این که او در نظریه اي به کدامیک از ایـن دو  

کـم  . مقام توجه داشته است، نیاز بـه ژرف نگـري دارد  
نـد  توجهی به این نکته و خلـط ایـن دو مقـام، مـی توا    

باعث سوء فهم و تصور این که او دربارة ادراك حسی 
مثلاً آنجا کـه احسـاس بـه    . اقوال ناهمگونی دارد، شود

انشاي نفس معرفی شده است معلـوم اسـت کـه مـراد،     
معلوم بالذات است اما باید دقت شود که صورت افاضه 
شده از سوي خداوند، یا آنچه را که نفس از مثال هاي 

  ی کند، کدامیک از دو معلوم است؟غیر مادي مشاهده م
نفـس   ءانشـا  بـه  علم چهاینک با این سؤال مواجهیم که   

حاصل شـود   صورت هاي مثالی ةمشاهددر اثر چه  ،باشد
ي دیگر که مطـرح شـد   ها هو چه مطابق با هرکدام از نظری

 ؛صور مثالی فاقد خواص مـادي انـد   صورتهر  در باشد،
صوصـیات  که داراي خ به چیزي آنها ةچگونه ما با مشاهد

امري جزئـی   ،احساس مثلاًم؟ یکن مادي است علم پیدا می
با دیدن صورت مثالی یـا انشـاء امـري     .و متشخص است

کـه   نفسـی مجرد که فاقد بعد است یا دریافت آن از سوي 
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توان بـه بعـد علـم     چگونه می ،باز مجرد و فاقد بعد است
ت کـه از  در پاسخ به این پرسش باید توجه داش ؟پیدا کرد

نظر عموم فیلسوفان، نفس مجرد تام نیسـت؛ اگـر چـه در    
مقام ذات، مجرد است ولی در فعل مادي اسـت و از ایـن   
. جهت می تواند با ماده و خواص آن سنخیت داشته باشـد 

از سوي دیگر، مطابقت احساس ها با محسوسات مادي تا 
حد زیادي در گرو به کارگیري قواي حسی است که خود 

. ند و اختصـاص بـه درك امـور جزئـی دارنـد     جزئی هست
افزون بر این، براي عموم انسان ها فعالیت قـواي نفسـانی   
بدون ابزارهاي جسمانی، مانند حواس پنجگانـه و واسـطه   
گري فعالیت هاي دماغی و مغزي امکـان پـذیر نیسـت و    
بنابر این ادراك نفس در این مرحله جز امور محسـوس و  

  . ز دیگري نمی تواند باشدحکایتگري از خواص مادي چی
بر مبناي نگرش خاص صدرایی که ادراك حسی به انشـاء  
صورت مماثل اشیاء بیرونی و در نگرش دیگري مشـاهدة  
صور مثالی است، نفس ادراك کننده به دلیـل تجـردي کـه    
نسبت به ماده دارد و قدرت خلاقه اي که از فیـاض علـی   

وجودي مـی  الاطلاق دریافت کرده است، با نوعی احاطۀ 
تواند خصوصیات و آثار مادي و همچنین صـور مثـالی را   
که البته از بعضی از خواص ماده، مانند جزئیـت، شـکل و   
مقدار بهره مندند، درك کند و یا بـا قـدرت خلاقـۀ خـود     
عین آنها را در صقع خود ایجاد نماید و با واقعیـت هـاي   

 از آنجا که نفس انسانی پیوسـته در . خارجی مطابقت دهد
حـال دگرگـونی جـوهري و اسـتکمال اسـت، چگــونگی      
احساس هاي آن متفاوت خواهد بود کـه یکـی از وجـوه    

ي ملاصـدرا در زمینـۀ ادراك حسـی، بـه     ها هتفاوت دیدگا
  .دلیل تفاوت افراد بشر در همین مراتب کمالی است

  
  نتیجه -9
پس از بررسی نظریۀ انشایی بودن احساس، تلقی هاي   

آن و همچنین دیدگاه وجـود بـودن   فکري تأثیرگذار بر 

 هـا  هاین نوع ادراك و لوازم آن، آشکار شد که این نظری
برخـی از جهتـی مبنـاي    . به گونه اي در هم تنیـده انـد  

برخی دیگر و از جهت دیگر نتیجه محسوب می شوند 
و این می تواند نشان دهندة نظام فکـري پیچیـده و در   

این نـوع  . عین حال روشمند این اندیشمند بزرگ باشد
انسجام البته مستلزم آن اسـت کـه در هـر کجـاي ایـن      
مجموعه خللی پیش آید، تأثیر خود را بر اجزاي دیگـر  

  .آن برجاي خواهد گذاشت
ي ملاصــدرا دربــارة ادراك هــا هاز ســوي دیگــر دیــدگا

از . حسی، ناهمگون و حتی متعارض به نظر مـی رسـد  
تبیین بررسی و "این رو، پس از طرح و معرفی آنها، در

ي خود صدرا چند راهکار ها هبا تکیه بر اندیش "ها هنظری
مطرح شد و تلاش گردید تا نشـان داده شـود کـه ایـن     
اختلاف بیان ها دربارة این نـوع از معرفـت، بـه معنـی     
تعارض در افکار او نیست و نه تنها ناسازگاري بین آنها 
تا حد زیادي منتفی است بلکه با تأمل، نوعی همبستگی 

در ایـن تبیـین،   . م می توان بـین آنهـا کشـف کـرد    را ه
نوافلاطونی و فلسفی  -تفکیک بین دو رهیافت شهودي

ي ملاصدرا با هم در آمیخته انـد نقـش   ها هکه در اندیش
اي  با صرف نظر از صحت و سقم اندیشـه . کلیدي دارد

صدرالمتألهین، کمترین نتیجۀ عملی که می توان از ایـن  
 .ن اندیشیدن استمباحث به دست آورد، تمری

  
  منابع

، تحقیـق عبـدالرحمن   المباحثـات ) م1987(ابن سینا  -
بدوي، در کتاب ارسطو عنـدالعرب، کویـت، وکالـه    

  .المطبوعات
 )ملاصـدرا ( صدرالمتألهین، محمدابن ابراهیم شیرازي -

 ،الحکمه المتعالیه فی الاسـفارالاربعه  )الـف 1383(
حکمـت  بنیاد : ، تصحیح غلامرضا اعوانی، تهران1ج

  .اسلامی صدرا



    ۲۹/   هاي صدرايي پيرامون فرايند ادراك حسي واكاوي ديدگاه
  

ــی  )الــف1381( --------  - ــه ف الحکمــه المتعالی
: ، تصحیح احمد احمدي، تهران6ج ،الاسفارالاربعه

  .بنیاد حکمت اسلامی صدرا
الحکمـــه المتعالیـــه فـــی  )ب1383( -------- -

ــدي،  3ج ،الاســفارالاربعه ، تصــحیح مقصــود محم
  .بنیاد حکمت اسلامی صدرا: تهران

ــی  )ج1383( -------- - ــه فـ ــه المتعالیـ الحکمـ
: ، تصحیح علی اکبر رشاد، تهران8ج ،الاسفارالاربعه

  .بنیاد حکمت اسلامی صدرا
الحکمــه المتعالیــه فــی   ) الــف1382( -------- -

: ، تصحیح رضا اکبریـان، تهـران  9ج ،الاسفارالاربعه
  .بنیاد حکمت اسلامی صدرا

، تصحیح و مقدمـه  رسائل فلسفی)  1362( -------- -
مرکـز انتشـارات   : ل الـدین آشـتیانی، قـم   سید جـلا 

  .اسلامی
، مقدمه و تصحیح رساله سه اصل)  1384( -------- -

  .مولی: تهران محمد خواحوي،
ــه)  1375( -------- - ، در رســاله شــواهد الربوبی

مجموعــه رســائل فلســفی، تصــحیح حامــد نــاجی  
  .حکمت: اصفهانی، تهران

ــی اتحادالعاقـ ـ ) 1387( -------- - ــاله ف ل و رس
ــزاده، تهــرانالمعقــول ــاد : ، تصــحیح بیــوك علی بنی

  .حکمت اسلامی صدرا
ــافر)  ب1381( -------- - ــمزادالمس ــتان  :، ق بوس

  .کتاب
، تصــحیح الشــواهدالربوبیه) ب1382( -------- -

بنیاد حکمـت اسـلامی   : مصطفی محقق داماد، تهران
  . صدرا

ــیه)  1341( -------- - ــه  عرش ــحیح و ترجم ، تص
  . مولی: نی، تهرانغلامحسین آه

ــه اهتمــام کتــاب المشــاعر)  1363( -------- - ، ب
  .کتابخانه طهوري، چاپ دوم: هنري کربین، تهران

، تصـحیح سـید   المظاهرالالهیه)  1378( -------- -
  .بنیاد حکمت اسلامی صدرا: اي، تهران محمد خامنه

، تصـــحیح مفـــاتیح الغیـــب)  1386( -------- -
  .بنیاد حکمت اسلامی صدرا: نجفقلی حبیبی، تهران

صدرالمتألهین و مساله علـم  « ) 1378(ضیائی، حسین -
موعه مقالات همـایش حکـیم مـلا    جم، »و وجود

  . 5، جصدرا
تعلیقات بـر  )  ق1410( طباطبائی، سید محمد حسین -

  .داراحیاء التراث العربی :، بیروت1ج  ،اسفار
مؤسســه  :قـم ، نهایـه الحکمـه  )  1362( -------- -

  .رالاسلامیالنش
تــاریخ فلســفه در جهــان )  1367(الفــاخوري، حنــا -

سازمان انتشارات و آموزش انقلاب : ، تهراناسلامی
  .اسلامی

، ترجمـه  سنجش خرد ناب)  1362(کانت، ایمانوئل  -
  .امیر کبیر: میر شمس الدین ادیب سلطانی، تهران

 





  
  
  
  
  

  
  

  
  

  الهیات سلبی از دیدگاه پروکلس
  

   زهرا اسکندري -  سعید رحیمیان
  

  چکیده
اطـلاق مـی    هیاتیرویکردهاي الهیاتی در دوران معاصر است که اصطلاحا به آن دسته از مکاتب الیکی از الهیات سلبی 

نوافلاطونیان به تفصیل در میان یونانیان،  .دهند  ي سلبی را اصل قرار میها هکه در تبیین معرفت نسبت به خدا، گزار شود 
پروکلس یکی از نوافلاطونیانی است که در قرن پنجم پس از میلاد می زیسته و سالها ریاسـت  . اند هبه این بحث پرداخت

در آثار وي از طرفـی شـناخت   . وي مهمترین فرد نوافلاطونی پس از فلوطین است. آکادمی اتن را بر عهده داشته است
ممکن دانسته شده است و از طرف دیگر وجود اصولی همچون پیوستگی موجودات با احد، ایجابی از مبدأ نخستین غیر 

این نوشتار به بررسی مسـاله شـناخت از   . رجعت و نحوي دریافت فیض، مستلزم شناختی ایجابی از مبدأ نخستین است
  .دیدگاه پروکلس می پردازد و با رجوع به آثار وي سعی در حل پارادوکس مذکور دارد

  
  هاي کلیدي واژه

  رجعت زبانی،  ساحت وجودي،    ساحت المحض،  الخیر پروکلس، سلبی،  الهیات

                                                
 دانشگاه شیراز فلسفه دانشیار  sd.rahimian@gmail.com 
 مسئول مکاتبات( دانشگاه شیرازفلسفه ارشد  کارشناس(  
  

 1/12/1391: تاریخ پذیرش                                                                                            12/4/1391: تاریخ وصول

  )یـ پژوهش یمجله علم( کیزیمتاف
  دانشگاه اصفهان -دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

    31- 44 ص، 1391بهار و تابستان ، 13شماره ، چهارمسال دورة جدید، 



   1391بهار و تابستان ، 13شماره  ،چهارمسال  ، دوره جدید،هشتممتافیزیک، سال چهل و  /  32 
 

 مقدمه

الهیات سلبی از مهمترین رویکردهاي الهیاتی در دوران 
که می توانیم آن را مشخصاً مربوط بـه دو  معاصر است 

اما مصادیق و مبانی ایـن رویکـرد در   . سده اخیر بدانیم
مســائلی . قه طــولانی داردالهیــات شــرق و غــرب ســاب

همچون علم به خـدا، بحـث از اسـماء و صـفات او و     
مباحثی همچون تشـبیه و تنزیـه، حلـول، اتحـاد و فنـا،      

ي الهیـاتی در دوران گذشـته   هـا  همنعکس کننده دغدغ ـ
رویکـرد الهیـات سـلبی    هـر چنـد امـروزه از    . انـد  هبود

تعبیرهاي متفاوتی وجود دارد که همگی این تعبیرهـا از  
ن یعنی سلب محض تا شکل هاي آراطی ترین شکل اف

در  ،معتدل تري که یک پایه ایجابی را در نظر می گیرند
با وجـود ایـن آنچـه    . گیرند زیر همین عنوان جاي می

مورد نظر این نوشتار است، رویکردي از الهیات سـلبی  
است که اولا بر وجود سه وجه معرفت شناختی، زبـان  

ثانیا سلب در آن، . ید داردشناختی و هستی شناختی تاک
 سلب سـاده نیسـت بلکـه منظـور سـلبِ سـلب اسـت       

  )125: 1387کاکایی، بحرانی،(
امـروزه بحـث از الهیـات سـلبی از      چنان که اشاره شد

زوایاي گسـترده اي مـورد ارزیـابی قـرار مـی گیـرد و       
فیلسوفان دین تقریبا از نیمه دوم قـرن بیسـتم بـه بعـد     

اما ایـن بحـث از سـابقه     اند هن سخن گفتآبسیار درباره 
ــت   ــوردار اس ــولانی برخ ــرین    .ط ــدیمی ت ــی از ق یک

الـب الهیـات   قفیلسوفانی که بحث از شناخت خـدا در  
-ابــرقلس(پــروکلس  ،ســلبی را مطــرح مــی کنــد   

نوافلاطــونی اســت کــه در قــرن ) م410-485.بــروقلس
ــیلاد مــی زیســته اســت  ــس از م ــنجم پ ــه در  .پ وي ک

آتن بود  آکادمیز رئیس سالیان درا ،قسطنطنیه متولد شد
بـا ایـن    ،اگر چه بسیاري از آثار او از میان رفته است و

همـه شـروح و تفاسـیر او بــر آثـار افلاطـون همچــون      
ــادس اول و   ــدس، الکیبی ــوري، پارمنی ــائوس، جمه تیم

بـه عـلاوه آثـار وي از جملـه      .استدر دست همافیان 
درباره الهیات افلاطون و درباره شـک و   اصول الهیات،

و  دربـاره قضـا   دید در مورد مشیت و عنایـت الهـی،  تر
درباره آنچه در مـا هسـت و دربـاره ماهیـت شـر       قدر،

 .)549 /1:1388کاپلستون،(برجاي مانده است 

نقش نوافلاطونیان در واسطه گري میان تفکر یونانی با  
در واقع از دیدگاه  .بسیار قابل توجه استتفکر اسلامی 

اســلامی داراي تمــایز  روح تمــدن ،برخـی از متفکــران 
بنـابراین تمـدن    .اساسی بـا روح تمـدن یونـانی اسـت    

توانست تفکرات یونانی را از طریـق   نمی اسلامی اساساً
ارسطو هضـم کنـد بلکـه ایـن کـار تنهـا بـا وسـاطت         

در این میان ).یا: 1980بدوي،(نوافلاطونیان انجام می شد
پـروکلس   ،پـس از فلـوطین   ها هیکی از مهمترین واسط

نري کـربن اندیشـمند بـزرگ    هـا  هکه البته چنان کاست 
یسد وي از شخصیت هاي والاي مکتب نو میفرانسوي 

نوافلاطونی متاخر است که از سوي محققان بـه نـاحق   
  ).175: 1384 کربن،(مانده است مغفول 

با این همه گزیده اي از کتاب اصـول الهیـات وي کـه    
ه تحت عنوان الخیر المحض در جریان نهضت ترجمه ب

عربی برگردانده شد و سپس از عربی به لاتـین ترجمـه   
شده است از همان ابتدا در اختیار مسلمانان و فلاسـفه  

مانند اثر ارزشمند فلوطین هم هرچند . غربی بوده است
در غرب و هم در دنیاي اسلام به نام ارسطو ترجمه شد 

  .ن مجهول ماندآها نام مولف اصلی  و تا مدت
مشتمل بر سی و یک یا سی و دو  کتاب الخیر المحض 

اصـول   ،باب است که مانند کتاب اثولوجیـا بـه اجمـال   
این کتاب  .عمده نظریه فیض یا صدور را شرح می دهد

در کنـار   و در واقـع جوهر اندیشه نو افلاطـونی اسـت   
اثولوجیا حاوي همه عناصر اصیلی است که وارد مکتب 

: ان بهتو میاز آن جمله . نو افلاطونی اسلامی شده است
فیضان یا صدور اشیاء از  تعالی محض مبدأ اول یا خدا،
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او، نقــش عقــل بــه عنــوان واســطه اي بــراي خــدا در 
آفرینش، موضع نفس در پیرامون عـالم عقلـی و حلقـه    

اشاره کـرد  ... واسطه یا مرز میان عالم عقلی و حسی و 
  ).36: 1372فخري،(

 ،است اراین اثر را که از ارزش تاریخی عظیمی برخورد
از آن جهت که کوشـیده اسـت تـا در روزگـار یونـانی      

تري را یکجا در  تمامی عناصر فکري عصر خلاق ،مآبی
ــرد آورد ــود گــ ــانی   ،خــ ــفه یونــ ــه فلســ خلاصــ

هـاي پـروکلس    از ویژگی). 36: 1372،فخري(اند هدانست
در  .جمع کردن میان تفکر فلسفی و تفکر ریاضـی بـود  

سفی بـود و بـه   فل _ واقع وي داراي طرز تفکر ریاضی
قدرت بی نظیـري در تلفیـق    ،عنوان یک متفکر تحلیلی

دیگران در چارچوب فلسـفه نوافلاطـونی داشـت     يآرا
وي از جمله کسانی است که پس  ).347: 1984بدوي،(

از یامبلیخوس و به تبع وي به تدوین، نظم دادن و بسط 
ــو افلاطــونی همــت   و تشــریح نظــام و جهــان بینــی ن

اما خود نیـز داراي ابتکـاراتی   ) 53: 1376مور،(گماشت
وي به شـدت بـه افـزایش دادن     .در این راه بوده است

 لفان وؤاز جمله م همچنین وي .مند بود علاقه ها هواسط
 بـر فلسـفه و کـلام اسـلامی،    مـؤثر   فلاسفه نوافلاطونیِ

ان حلقـه  تـو  مـی در واقع او را  .مسیحی و یهودي است
ی و آغـاز فلاسـفه   اتصال مهمی میان پایان فلاسفه یونان

 بـدوي، (دانست  قرون وسطا در اروپا و فلسفه اسلامی
ن آاي بود که با  شیوه نگارش وي به گونه. )348: 1984

ش بـر  هـای  هکه خود از مخالفان مسیحیت بود اما نوشـت 
مذاق مسیحیان خوش نشست و حتی در برخـی مـوارد   

: 1348تومـاس، (از فلسفه او به نفع مسیحیت سود بردند
131.(  

ان بـه  تو میبه طور کلی ویژگی هاي فلسفه پروکلس را 
  :صورت فهرست وار این گونه دانست

وحدت محوري و تاکید بر نقـش عظـیم وحـدت در    .1

  .خلق موجودات
ی هـای  ههستی به عنـوان واسـط  مراتب تاکید بر وجود .2

  .براي آفرینش
صادر اول دانستن وجود و فوق وجود دانسـتن مبـدأ   .3

  .اول
دو قــوس نــزول و صــعود در جریــان مطــرح کــردن .4

هستی بر اساس معیار وحـدت و لـزوم رجعـت تمـام     
  .موجودات به سوي اصل خود

  .اعتقاد به نوعی الهیات سلبی در شناخت مبدأ اول.5
   .نآپذیرش اتحاد عقل و عاقل و معقول و لوازم .6
فاعلیـت مبـدأ    چگونگی مطرح کردن بحث فیض در.7

  .اول
ی مبدأ اول به عنوان علـت  طرح مبحث علیت و معرف.8

  .ویژگی هاي خاص اوبیان العلل و 
چنان که بیان شد یکی از ویژگی هاي تفکري پروکلس، 

این نوشـتار  . بحث در باب شناخت مبدأ نخستین است
ي تفکر پروکلس در باب شناخت مبـدأ  ها هابتدا بر ریش

نخستین می پـردازد سـپس دیـدگاه پـروکلس در بـاب      
ر دو حـوزه وجـودي و زبـانی    شناخت مبدأ نخستین د

مطرح می گردد و در ادامه بـا طـرح و حـل پـارادکس     
شناخت و عدم شناخت در تفکر پروکلس، برآنیم تا به 
عمق اندیشه وي در زمینه شناخت مبدأ نخستین دسـت  

  .یابیم
  ي تفکر سلبی پروکلسها هریش

تـوانیم   رسد این تفکر که ما درباره خدا نمـی  به نظر می
اندیشیم، در  یشیم که درباره سایر چیزها میآن گونه بیند

بــه عنــوان مثــال . تفکــر یونانیــان ســابقه طــولانی دارد
ــون ــی  ) م478-570(گزنف ــاره م ــن ب ــد در ای .... « نویس

اند گویی خدایان نیـز   چیزهایی را به خدایان نسبت داده
و لباس می پوشـند و صـدا و    اند همانند آدمیان زاده شد

یــز از انتســاب بســیاري از فیثاغوریــان ن» شــکل دارنــد
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صفات مانند تغییر و بـی ثبـاتی بـه خداونـد خـوداري      
در میان نـو افلاطونیـان،   ). 92: 1386 توکلی،( کردند می

از » احـد «فلوطین بیش از هر چیزي بر تعـالی و تنزیـه   
همه ویژگـی هـاي تعـین آور و محـدود کننـده تاکیـد       

 کسـی کـه همـه چیـز را از او    «: او معتقد است. دکن می
سـخن   ،سلب کند و هیچ چیزي را به او نسـبت ندهـد  

در نــزد فلــوطین هســتی داراي » .درســت گفتــه اســت
صورت و تعـین اسـت و چـون احـد نـامتعین و فاقـد       

» وراي وجـود و عـدم  «پـس در   ،هرگونه صورتی است
او با . قرار دارد بنابراین قابل شناخت و قابل بیان نیست

ن دقیــق اگـر بخــواهیم ســخ ... «: صـراحت مــی گویــد 
  .»بنامیم» او«بگوییم، حق نداریم او را 

پروکلس در باب پنجم کتاب الخیر المحض به بحث از 
وي در ایـن بـاب مـی     .شناخت مبـدأ اول مـی پـردازد   

علت اول برتر از وصف اسـت و زبـان عـاجز    « :نویسد
ن فوق هـر  آاست از توصیفش به خاطر وجودش چون 

از نور علت هاي ثانویه که علت  .علت واحده اي است
و علتـی کـه نـور     انـد  هتوصیف شد ،اول نور می گیرند

نخسـت بـه معلـولش مـی بخشـد و از نـور        ،بخشد می
دیگري نور نمی گیرد چون او نور محضـی اسـت کـه    

بـه همـین دلیـل علـت اول      .ن نیستآهیچ نوري فوق 
توصیفی ندارد و این گونه است زیرا فوق او هیچ علتی 

و هر چیزي تنها از طریـق  ن تعریف شود آنیست که به 
علـت اول دانسـته    .علتش تعریف و توصیف می شـود 

نمی شود و وصف نمی شود چـون او برتـر از صـفات    
است و نطق به آن نمی رسد چون وصف تنها بـا نطـق   
ممکن است و نطق با عقل و عقل با فکر و فکر با وهم 

علت اول فوق همه اشیاء است چون . و وهم با حواس
است به همین دلیل تحت حس و وهـم  علت همه چیز 

پـس علـت اول    .و فکر و عقل و نطق قرار نمی گیـرد 
ــی گــویم.موصــوف نیســت ــین م ــا : و همچن شــی ء ی

محسوس است که تحـت حـواس واقـع مـی شـود یـا       
متوهم است که تحت وهم واقع مـی شـود یـا ثابـت و     
پایدار بر حال واحدي است و تغییر نمی کند که معقول 

ناپایدار و تحت کون و فساد است که  .است و یا متغیر
تحت فکر واقع می شود و علت اول فوق همـه اشـیاء   
عقلی دائمی است و فوق اشیاء متغیر و به همـین دلیـل   

 »حواس و وهم و فکر و عقل بر آن واقـع نمـی شـوند   
ــدوي،( ــارت  . )8: 1977ب ــن عب ــه از ای ــه ک ــان گون هم

 هم ،پیداست پروکلس بحث از شناخت مبدأ نخستین را
در بعد وجود شناختی و هم در بعد معنا شناختی مورد 
بررسی قرار می دهد توضیح ایـن کـه فیلسـوفان دیـن     
امروزه سه بعد اصلی در بحث از شناخت خداوند را از 

بعـد هسـتی شـناختی، بعـد      :یکدیگر تفکیک می کننـد 
  . معرفت شناختی و بعد معنا شناختی یا ساحت زبان

انسـان را   ،خیر المحـض پروکلس در باب پنجم کتاب ال
عاجز از شناخت مبدأ نخستین می داند و دلیل این امـر  

نخسـت سـاحت وجـودي خـاص      .را دو چیز می داند
دوم نـاتوانی زبـانی انسـان در توصـیف      ،مبدأ نخسـتین 

  .خداوند
  

  ساحت وجودي
اساس معرفت شناسی یونانیـان وابسـتگی آشـکاري بـا     

شناســی بنــابراین بــر خــلاف معرفــت . متافیزیـک دارد 
معاصر که در آن سعی می شود از موضع گیري جزمـی  
درباره امور هستی شناختی پرهیز شود، معرفت شناسی 
یونانیان کاملا در پیوند با هستی شناسی آنـان اسـت از   
این رو فهم نظریه معرفتی آنان بدون فهم متافیزیک آنان 

به این دلیـل   .)28: 1384فتحی زاده،( کامل نخواهد بود
دیدگاه خاص پروکلس دربـاره جایگـاه مبـدأ    است که 

اول اهمیت بالایی در تفکر او دربـاره مسـاله شـناخت    
احـد یـا مبـدأ    افلاطـون و فلـوطین،   او نیز ماننـد   .دارد
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مسـاله فـوق وجـود     .نخستین را فوق وجود مـی دانـد  
ن جـا آغـاز مـی شـود کـه از جملـه       آدانستن احـد از  

وار و پس از  و اشارهموجز اوصافی که افلاطون به نحو 
او فلوطین به نحو مفصل و استدلالی براي واحد وصف 

 .فراهستی بـودن اوسـت   ،اند هآورد )خیر محض(ناپذیر 
افلاطون به این نکته اکتفا می کند که چیزهاي شناختنی 

وصف شناخته شـدن و   ،نه تنها در بعد شناخت شناسی
یا واحد کسب مـی کننـد    خیر شناخته بودن را از اصل

ن در بعد وجودشناسی وجود و ماهیت آوه بر بلکه علا
ن که خیر عـین وجـود نیسـت    آنها نیز از خیر است با آ

ن آبلکه از حیث عظمت و قدرت بـه مراتـب بـالاتر از    
 از ایـن تعبیـر چنـین بـر    ). 384: 1368افلاطـون، (ست ا

حقـایق ماسـواي   در مرتبه ید که افلاطون وجود را آ می
و کـاربرد   ار مـی داد قرمعقولات و مثل  خیر و مشخصاً

ن را در محسوسات به دلیـل دون وجـود بـودن و در    آ
بـه   .خیر واحد به دلیل فوق وجود بودن روا نمـی دارد 
ن را آهر حال افلاطون به قصد تنزیه خیر از نقصی کـه  

ملازم مفهوم وجود می دانسته خیر رافراتر از این مقوله 
تقـد  فلوطین مع .)51: 1378 رحیمیان،( تلقی کرده است

است افلاطون این نکته را از پارمنیدس در اصل مشهور 
خود یعنی  اتحاد عقـل و وجـود یـا اندیشـه و هسـتی      

آنجـا کـه    .)5-1-8: 1366فلوطین،(اقتباس نموده است
در آغاز راه حقیقت اکنون به تـو  « پارمنیدس می نویسد
تـوان   ن میآي پژوهش را که به ها هخواهم گفت تنها را

ایـن راه   .هست و ناهستی نیست :ن کهیکی ای .اندیشید
نیست  :دیگر این که.زیرا پیرو حقیقت است یقین است،

و نیستی به ضرورت هست،این راه به تو می گـویم بـه   
توانسـتی را   زیرا تـو نـه مـی    کلی پژوهش ناپذیر است،

زیرا اندیشیدن و هستی هر ...بشناسی و نه بر زبان آوري
  .)277: 1387خراسانی،( »دو همان است

پارمنیدس در شعر فلسفی خـود نخسـت هسـتی را بـه     

شکل هستنده پیش مـی کشـد و سـپس اندیشـه را بـه      
ن در آن و ظهـور  آعنوان زاینـده ي هسـتی و همبسـته    

ن آبـا   »هسـت «ن در سخن به صورت آگفتار یا تجسم 
یشه می شود هستی است در اند هنچآپس  .یکی می داند
واره از هسـتی و  بدین سان اندیشه هم .ها هقالب هستند

درباره هستی است زیرا به نیستی نمی توان اندیشـید و  
 ،نه می توان سخن گفت بنـابراین در گفتـار پارمنیـدس   

وحدت اندیشه و هستی نشان داده می شود اما در ایـن  
جا وحدت هستی و اندیشه نـه بـدان معنـی اسـت کـه      
هستی اندیشه است و اندیشه هستی یا این که اینهـا دو  

بلکه بدین معناست کـه هسـتی و    .راي یک چیزنامند ب
بــه ، ندهســت اندیشــه هــر دو هرچنــد دو چیــز مســتقل

  .)296: 1387خراسانی،( یکدیگر تعلق دارند
 »اندیشه و اندیشـیدن «چنان که واضح است فلوطین به 

ن را ذاتی خـاص  آپارمنیدس جنبه اقنومی داده است و 
کـه  سپس با هستی مـورد نظـر پارمنیـدس     ،تلقی کرده 

ــته  ــفی داشـ ــت وصـ ــت  ،حالـ ــته اسـ ــد دانسـ  متحـ
  .)334: 1381رحیمیان،(
همانند پارمنیدس بر ایـن بـاور اسـت کـه      فلوطین نیز 

بـه آن اشـاره کـرد    هستی باید به نحوي باشد که بتوان 
نکته مهمی که در  .نی متعین و در نتیجه محدود باشدیع

این جاست این است که فلوطین هسـتی را مـرادف بـا    
بیند و  د به صورت یا شکل و محدودیت میتعین و تقی

 اي کـه دارد  از این جاست که با دیـدگاه تنزیـه گرایانـه   
کنـد   وصف هستی را از واحد سلب می )الهیات سلبی(
بنـابراین از نظــر فلـوطین مبــدأ   . )41 :1384رحیمیـان، (

 ،وراي هر گونه تعین یا محـدودیت باشـد   بایدنخستین 
که در روند تعقـل  حتی از کوچکترین دوگانگی فرضی 

و اندیشه مفروض است نیـز رهاسـت چـرا کـه تعقـل      
موجب نوعی محـدودیت درونـی و ترکیـب از طریـق     

همین امر فلـوطین را در ایـن کـه مبـدأ      .تمایز می شود
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 .نخستین نمی تواند از سنخ عقل باشد مطمئن می سازد
واحد حتی بسیطی الهـی در ضـمن ادراك    ،به نظر وي

اجد همه موجـودات باشـد نیـز    بسیط از خویشتن که و
دغدغه اصلی او حفـظ سـاحت مبـدأ نخسـتین      .نیست

حتـی   .یعنی احد به نحو مطلق و وراي همه چیز اسـت 
معناي  .بیرون از والاترین نوع قابل تصور و حد و تعین

ن است که احـد از سـنخ وجـود نیسـت بـه      آاین کلام 
همواره محدود بـه   ،عبارت دیگر در نزد فلوطین وجود

 )5-6و5: 1366فلوطین،(ی خاص است یا ماهیت صورت

ماهیت او یا فوق ماهیت  .بنابراین احد  ناشناختنی است
یا فوق وجود بودن او به نحو خطابی و با ایـن عبـارت   

» او از شناختنی بودن والاتر است«شود که  ساده نقل می
بنابراین  .و در عمل غالبا با نفی تمام صفات همراه است

بنامیم هیچ امر ایجادي و صدوري از یک اگر او را خیر 
صفت در درون او را قصد نکرده ایم بلکه تنها مرادمان 

ن است که او غایت و هدف و یا امري است که همـه  آ
 ،مشتاق اویند و هنگامی که وجود او را اثبات می کنـیم 

مقصود ما جز این نیست که او در ساحت اعدام نیفتاده 
  .والاتر و برتر استاست و حتی از صفت وجود نیز 

سایر افلاطونیان نیز بازتاب  از نظرگاه فلوطین پس از او
به جا نهاده اسـت چنـان کـه پـروکلس در     تري فراوان 

ترسیم نظام وجودي خود اصولا براي وجود مرتبـه اي  
و اسـت  ن دو لحاظ کرده آمجزا از عقل و واحد و بین 

  )42 :1384رحیمیان،( ن را صادر اول دانسته استآ
نهد  نابراین پروکلس در ادامه راه فلوطین یک قدم فراتر میب

 4و مشخصا صادر اول را وجود می داند چنان که در باب 
ان اول الاشیاء « :الخیر المحض درباره صادر اول می نویسد

المبتدعۀ الانیۀ و لیس من ورائها مبتدع آخر و ذلک أن الانیۀ 
  )6: 1977،بدوي(.»فوق الحس و فوق النفس و فوق العقل

در نتیجه مبدأ نخستین در نـزد پـروکلس فـوق وجـود     
خود لزوما برتر است بنابراین صادر است زیرا از اولین 

بري دانستن مبدأ نخستین از هر نوع تعینی حتـی تعـین   
  .مجوز الهیات سلبی در دیدگاه پروکلس است ،وجود

در نتیجه از منظر وجود شناختی چون مبدأ نخستین در 
وجود قرار دارد به واسطه ساحت وجودیش مرتبه فوق 

دست یابی به هر گونه معرفـت ایجـابی از او نـاممکن    
او نه تنها داراي هیچ وصفی نیسـت بلکـه هـیچ     .است

اسمی را نیز نمـی تـوان بـر او اطـلاق کـرد چنـان کـه        
 :نویسـد  الخیر المحض مـی  21در ابتداي باب پروکلس 

  .»العلۀ الاولی فوق کل اسم یسمی به«
  

  حت زبانسا
پیش از این بیان شد که پروکلس در بحث خود از عدم 

بحث نـاتوانی زبـانی را    ،مبدأ نخستین توانایی شناخت
الخیر المحـض   5نیز دخیل می داند وي درهمان  باب 

علت اول دانسته نمی شود و وصـف نمـی   « :می نویسد
شود چون او برتر از صفات است و نطـق بـه آن نمـی    

ا نطق ممکن اسـت و نطـق بـا    رسد چون وصف تنها ب
عقل و عقل با فکر و فکر با وهم و وهم بـا حـواس و   
علت اول فوق همه اشیاء است چون علـت همـه چیـز    
است به همین دلیل تحت حس و وهم و فکر و عقل و 

 ».نطق قرار نمی گیرد پس علـت اول موصـوف نیسـت   
  ).8: 1977بدوي،(

گونـه   پروکلس معتقد است ساختار ذهنی و زبانی ما به
اي است که تنها می توانیم به اموري شناخت پیدا کنیم 
که در حیطه حس، وهم، فکر، عقل و نطق قرار گیرند و 

ش در وراي همه این ا چون مبدأ نخستین به دلیل تعالی
بنابراین نمی تـوانیم دربـاره او سـخنی     ،امور قرار دارد

   .بگوییم
نکته مهم در این جـا ارتبـاط بـین سـاحت وجـودي و      

ــه   ــت ب ــان اس ــاحت زب ــث    س ــاریخی مباح ــاظ ت لح
 -وجودشناختی بر مباحث معرفـت شـناختی و معنـایی   



    ۳۷/   الهيات سلبي از ديدگاه پروكلس
  

زبانی تقدم دارد در جهان غرب و اسلام بیشترین همت 
در دوره جدید بـا   .مصروف مباحث وجود شناختی بود

ي تجربه گرایانـه و بـه ویـژه بـا ظهـور      ها هظهور فلسف
شـتر از  ذهـن فیلسـوفان هرچـه بی    ،کانـت  نقاديفلسفه 

وجود شناسـی منصـرف گردیـد و بـه سـوي معرفـت       
شناسی روي آورد از اوایل سده بیستم به ایـن سـو بـا    

ي تحلیـل زبـانی   هـا  هظهور پوزیتیویسم منطقی و فلسـف 
مباحث معرفت شناختی نیز جاي خـود را بـه مباحـث    

 .)10: 1383علـی زمـانی،  (معنـایی داد   –زبان شناختی 
به معرفت شناسـی و  این است که جن ،نچه مسلم استآ

وجود شناسی با هم ارتبـاط تنگـاتنگی دارنـد بـه ایـن      
صورت که اگر ما از لحاظ وجـودي خداونـد را کـاملا    
متمایز از موجودات بدانیم هیچ راهی نیز بـراي توجیـه   
امکان شناخت او و نیز توجیـه عقلانـی امکـان سـخن     

  .)85: 1383علی زمانی،(گفتن از او وجود ندارد 
در واقـع  . روکلس نیز این نکته وجـود دارد در دیدگاه پ

می توان چنین نتیجه گرفت که دلیل نـاتوانی انسـان از   
ن است که او آسخن گفتن ایجابی درباره مبدأ نخستین 

بنابراین ناتوانی زبانی در  .در مرتبه فوق وجود قرار دارد
توصیف از مبدأ اول در بیان پـروکلس درواقـع معلـول    

 .جایگاه وجودي مبـدأ اول اسـت  ناتوانی ما از شناخت 
شــی ء یــا « :مــی نویســد 5چنــان کــه در همــان بــاب 

محسوس است که تحـت حـواس واقـع مـی شـود یـا       
متوهم است که تحت وهم واقع مـی شـود یـا ثابـت و     
پایدار بر حال واحدي است و تغییر نمی کند که معقول 
است و یا متغیر و ناپایدار و تحت کون و فسـاد اسـت   

اقع مـی شـود و علـت اول فـوق همـه      که تحت فکر و
عقلی دائمی است و فوق اشیاء متغیر و به همین  ياشیا

ــع     ــر آن واق ــل ب ــر و عق ــم و فک ــواس و وه ــل ح دلی
  ).8: 1977بدوي،( »شوند نمی

  

  ضرورت شناخت مبدأ نخستین
از مطالـب فــوق مــی تــوان ایـن نتیجــه را گرفــت کــه   
پروکلس از معتقدین به الهیات سلبی محض یا سکوت 

ست اما نگاهی جامع تر به جهان بینی پـروکلس مـا را   ا
در این جا سه نکته مهم وجود  .دچار تردید خواهد کرد

  .دارد
پروکلس در آثار خود از جمله کتـاب الخیـر    :نکته اول

المحض صفات گوناگونی را بـه مبـدأ اول نسـبت مـی     
هـاي   دهد که می توان از برخی از این صفات برداشت

علـت   او را خیـر محـض،   ،وان مثـال به عن .ایجابی کرد
همچنین وي در پاره  .عالم، غنی و واحد می داند اولی،

یی هـا  هاي از موارد مبدأ نخستین را بـه وسـیله اسـتعار   
کتـاب   5به عنوان مثال در همان باب  .توصیف می کند

الخیر المحض که درباره عدم توانایی شناخت خداونـد  
ستفاده می کند وي می سخن می گوید از استعاره نور ا

نور نمـی گیـرد چـون او نـور      ،دیگري از نورِ« :نویسد
ــوق     ــوري ف ــیچ ن ــه ه ــت ک ــی اس ــتآمحض  »ن نیس

  ).8: 1977همان،(
استعاره نشانه اي زبانی است که به شکل مناسب و قرار 

نجـا کـه   آارجاع مـی کنـد و از   ) الف(دادي به یک چیز
 گونـه اي ) ب(بـا یـک چیـز دیگـر    ) الف(میان این چیز

براي اشاره به چیـز   تشابه ساختاري به چشم می خورد
  .)387: 1387رحیمیان،( رود دوم هم به کار می

از سوي . استعاره دایر مدار نوعی تشابه است ،بنابراین 
دیگر استعاره نـور را نمـی تـوان در زمـره اسـتعارهاي      

از  .قرار دارد» روز تاریک«یا  »شب روشن«سلبی مانند 
به کاربردن استعاره نور دربـاره مبـدأ   این رو می توانیم 

نخستین از سوي پروکلس را نـوعی توصـیف ایجـابی    
هـاي سـلبی    ي ایجـابی نـافی اسـتعاره   ها هاستعار .بدانیم

ــتعار  ــه اس ــور ک ــان ط ــا ههســتند هم ــافی ه ــابی ن ي س
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: 1387بحرانی،کاکــایی،( هــاي ایجــابی هســتند اســتعاره
135.(  

لبی یـک  از طرفی به نظر می رسد آگاهی به اوصاف س
چیز پـس از یـافتن شـناخت ایجـابی نسـبت بـه آن و       

در اینجـا  . مقایسه آن با اشیاء دیگر به دسـت مـی آیـد   
رسـاله  «شاید بتوان به این سخن دقیق ویتگنشـتاین در  

گزاره ایجابی بالضـروره  «: اشاره کرد که» منطقی-فلسفه
مستلزم گزاره سلبی است و بالعکس گـزاره سـلبی نیـز    

علـی  (» وجـود گـزاره ایجـابی اسـت     بالضروره مستلزم
  .)47: 1381زمانی،

دربــاره معیــت مبــدأ  23پــروکلس در بــاب: نکتــه دوم
نخستین با موجودات و چگونگی دریافـت فـیض از او   
سخن می گوید وي در این باب مبدأ اول را سـاري در  
تمام موجودات می داند و در پایان همین باب رابطه اي 

به مبدأ اول برقرار می  بین وجود شیء و میزان معرفتش
علت اول موجود درهمـه  « :این چنین می نویسد داند و

اشیاء به ترتیب واحد و یکسانی است ولی تمـام اشـیاء   
به ترتیب یکسانی در علت اول یافت نمی شوند و اگـر  

پس هر واحـدي   ،علت اول در تمام اشیاء موجود باشد
اس بـر اس ـ (به نحو قوه اش آن را مـی پـذیرد    ،از اشیاء

بعضی از اشیاء آن را  )ظرف وجودیش آن را می پذیرد 
به صورت واحد می پذیرند و بعضی از اشیاء آن را بـه  

آن را بـه  اشـیاء  صورت متکثـر مـی پذیرنـد بعضـی از     
صورت دهري می پذیرند برخی به صورت زمانی مـی  

پس بر اساس نزدیکی به علت اول و بر اساس  .پذیرند
مـی   ،پـذیرش علـت اول  آنچه که شیء قادر اسـت بـر   

و شـیء بـه    تواند به آن دست یابد و از آن بهـره ببـرد  
بـر اسـاس    .علت اول می رسد و از آن بهـره مـی بـرد   

لـذا  . اسـت آن معرفـت   شاز وجود وجودش و منظور
بهرمندي به اندازه معرفت شیء نسبت بـه علـت اولـی    

در نتیجه به قدر خـود بـه آن مـی رسـد و از آن     . است
  ).24: 1977بدوي( بهرمند می شود

ن است که پروکلس علت اختلاف آنکته مهم در اینجا  
میزان فیض دریافت شده را از جانـب قابـل هـا یعنـی     

اشیاء چگونه بـه   خود اشیاء می داند اما این اختلاف در
شیء به علـت  « :پروکلس می نویسد ؟وجود آمده است

 اساس وجودش و آن بهره می برد بر از اول می رسد و
به وجود معرفت است که او براسـاس معرفـت    منظورم

پس به اندازه آن به آن می  .شی به علت اول خالق است
 »رســد و ازآن بهــره مــی بــرد چنــان کــه بیــان کــردیم

  ).24: 1977بدوي،(
یعنی هر شیئی به اندازه وجودش فیض دریافت می کند 
و اختلاف در وجودها از میزان شناختی که هـر شـیئی   

بنابراین اشـیاء   .دارد ناشی می شودنسبت به علت اول 
لزوما باید داراي شناخت نسبت به مبدأ اول باشـند تـا   

پس تا حدي شناخت  .ن فیض دریافت کنندآبتوانند از 
پـر واضـح    .از فایض را براي مفیض ضروري می دانـد 

 .است که این شناخت نمی تواند شناختی سـلبی باشـد  
به عنـوان   .ستا این نکته در ابواب دیگر نیز تاکید شده

 :الخیر المحض مـی نویسـد   7مثال درباره عقل در باب 
هر عقلی علم دارد به آنچه فـوقش قـرار دارد و آنچـه    «

تحتش است و عقل علم دارد به آنچه که تحتش اسـت  
چون علت است براي آن و علم دارد به مافوقش چون 

  ).10: 1977بدوي،( » فضائل را از آن می گیرد 
ن را آنام هایی کـه پـروکلس مکـرر     یکی از :نکته سوم

 .علـت اول اسـت   ،براي مبدأ نخستین به کار مـی بـرد  
اساسا نظام فلسفی پروکلس را می توان یک نظام علـی  

ــد ــر  .و معلــولی نامی ــاب الخی حجــم وســیعی از دو کت
المحض و اصول الهیات به مبحث علیت و تبیین رابطه 

ه دو اصل مهم در رابط ـ .علت و معلول اختصاص دارد
میان علت و معلول در جهان بینی پروکلس وجود دارد 



    ۳۹/   الهيات سلبي از ديدگاه پروكلس
  

که بر دیدگاه او درباره شناخت مبدأ نخستین تاثیر گزار 
  .است
ن هـم از آ علت هم شبیه به معلول خود اسـت و  ) الف

  .متمایز است
کتاب اصـول الهیـات    28این اصل را پروکلس در باب 

کس را این گونه توضـیح  ووي این پاراد .مطرح می کند
  :ی دهدم
علت نمی تواند با معلـول خـود مشـابه باشـد زیـرا       .1

فوق وجود معلـول اسـت و علـت داراي     ،وجود علت
قدرت و توانایی هاي برتري نسـبت بـه معلـول اسـت     

در  .بنابراین در یک رتبه نیستند که با هم مشـابه باشـند  
  .نتیجه علت متمایز از معلول است

باشد زیرا اگـر   با علت خود متمایز دمعلول نمی توان .2
علـت و معلـول    این گونه باشد هیچ گونـه تبـادلی بـین   

 .حادث نمی شود و هیچ گونه پیوسـتگی وجـود نـدارد   
این در حالی است که معلول با علـت خـود در وجـود    

به سمت علت خود تمایل  رك است و معلول لزوماًتمش
وجود مشـابهت بـین علـت و     ،دارد و لازمه این تمایل

  ).31: 1964لس،پروک(ت معلول اس
هم با معلول خود شباهت دارد و هم بـا   ،بنابراین علت

اصطلاحی که پروکلس به کار  .معلول خود متمایز است
» شبیه در مقابل نامشابه است یا متحد و متمایز« می برد

پروکلس سه راي  ،اما در باره کیفیت این اتحاد و تمایز
  :را مطرح می کند

یعنی میزان تمایز و  :مساويتمایز و یگانگی به میزان  .1
یگانگی علت با معلول یکسان است اما پروکلس معتقد 

چـرا کـه    .است این رابطه نمی تواند ایـن گونـه باشـد   
باعث خدشه دار شدن اشتراك بین علت و معلول مـی  

هم از علت مشتق می شود به واسطه  ،معلول چونشود 
  .یگانگی و هم مشتق نمی شود به واسطه تمایز

 ،اگر ایـن گونـه باشـد    :یز بیشتر از یگانگی استتما .2

معلول بـا علـت داراي تناسـب و ناسـازگاري کمتـري      
این در حالی است که معلول بـالفطره بـه علـت     .است

ن است زیرا به سمت آوابسطه است و نیازمند اتصال به 
علت تمایل دارد و با وساطت علت و از طریـق علـت   

  .داراي وجود شده است
از دیـدگاه پـروکلس    :یشتر از تمایز اسـت یگانگی ب . 3

این شق سوم صحیح است زیرا معلول به علت وابسـته  
ن تمایـل دارد و لازمـه ایـن امـر یگـانگی      آاست و بـه  

بیشتر بین علت و معلول است بنابراین معلول بیشتر از 
 .ن شـبیه اسـت  آن که با علت خود متمـایز باشـد بـه    آ

در این بـاره   عناصر الهیات28عبارت پروکلس در باب 
هـر علـت تولیـدي موجـوداتی را پدیـد      « :چنین است

زیـرا تولیـد    .آورد شبیه به خودش در مقابل نامشـابه  می
آنهـا هرگـز    .کننده الزاماً نسبت به محصول برتـر اسـت  

انند مشـابه باشـند بـدون کیفیـت یـا تسـاوي در       تو مین
توانایی و اگر آنها مشابه و مساوي نباشند بلکه مختلف 

همگی از یکدیگر متمایزند یا در حال  ابر باشند یاو نابر
  . واحد متحد و متمایز هستند

ند و یسـت اما اگر همگی متمایز باشند قادر به پیوستگی ن
. هیچ تبادلی بـین علـت و معلـول حـادث نمـی شـود      

تواند در دیگران دخالت داشته باشـد   بنابراین واحد نمی
شتراك با توجـه  زیرا ا: و آنها کاملاً متفاوت خواهند بود

اما لازم است که معلول . شود به وجود شریک ایجاد می
طور که آن حیـاتش   در علت شراکت داشته باشد همان

  . درا از علت دار
اکنون تصور کنیم که محصول متمایز است در یک وجه 

یکــی بــا آن از علــت تولیــدي خــودش و در دیگــري 
اگر بـه میـزان مسـاوي تحـت تـأثیر تمـایز و       . شود می

یگانگی قرار گیرد، به طور برابر در علت مشارکت دارد 
و در اشتراك با آن ایجاد خدشه می شود و هـم مشـتق   

ملکـه  د و از طریقی مشابه هم مشتق نمی شود گرد می
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و اگر بیش از اتحاد قابـل  می گیرد حیاتش را از علتش 
مغایرت بیشـتري   ،تمایز باشد، تولید شده از تولید کننده

در مقایسـه بـا    هسـت؛ و تنظـیم کمتـري   و تشابه  دارد
ناسازگاري هـایی کـه وجـود دارد؛ ظرفیـت آن جهـت      

است کـه در ایـن صـورت، اصـول      تبادل کمتر از عجز
هایشان داراي سازگاري و تناسب کمتري  مشتق با علت

هستند و نیازمند  علت هااست و آنها بالفطره وابسته به 
د و از طریـق  زیرا تمایل به حسن دارن(به اتصال با آنها 

بـدیهی اسـت   ). یابند وساطت علت به وجود دست می
که موجودات بیشتر وابسته بـه علتهـاي تولیـدي خـود     

امـا موجـوداتی کـه    . ند تا اینکه با آنها متمایز شوندهست
از اصولی  ،مستعد می شوند، بیش از آن که متمایز شوند

، پیـروي  که داراي نزدیکی بیشتري بـه وحـدت دارنـد   
بیشتر به آنها شباهت دارند تا اینکـه متفـاوت    کنند و می

هر علت تولیدي، همچنـین موجـوداتی را پدیـد    . باشد
ــی ــابهات   م ــل نامش ــودش در مقاب ــه خ ــبیه ب » .آورد ش

  ).33: 1964پروکلس،(
اصل تشابه علت و معلول موجب می شود که از طریق 

هر چند مجمل از علت  شناخت معلول شناخت ایجابیِ
  .بدست آوریم

  .معلولی به علت خود رجوع می کندهر ).ب
بـاب   یکی دیگر از مهمترین اصـولی کـه پـروکلس در   

بـر   .اصل رجعت اسـت  ،علت و معلول مطرح می کند
همین اساس وي فرایندي را تحت عنوان فرایند ارجاع 

ن هـر  آدر موجودات مطـرح مـی کنـد کـه بـر اسـاس       
در واقـع   .معلولی به سمت علت خود بازگشت می کند

ه به بحث قوس صعود است که از بازگشت چیزي شبی
به اصل حکایـت مـی کنـد ایـن فراینـد ارجـاع داراي       

  .احکامی است که براي بحث ما حائز اهمیت است
ن دنبـال  آاز  ،هر معلولی در علت خود باقی می مانـد .1

در واقع پروکلس در این . ن باز می گرددآمی شود و به 

علـولی  هـر م  .جمله روند فرایند را مشـخص مـی کنـد   
غاز می کند و بـه سـمت   آهستی خود را از علت خود 

عناصـر الهیـات   ، 35در بـاب  . همان علت باز می گردد
هـر معلـولی در علـت    « :چنین توضیح داده شده اسـت 

مـی  از شود و به آن ب ماند، از آن دنبال می خود باقی می
که اگر بدون فرایند یا رجعت باقی بماند، بـدون  . گردد

علتش مشابه مـی شـود، در حـالی کـه     تمایز است و با 
ینـد یـا   آیند مـی شـود و اگـر بـدون فر    آتمایز باعث فر

رجعت باقی بماند، یا علتش بـدون ارتبـاط یـا تبـادلی     
اي نـدارد و اگـر بـدون     خواهد بود، و با آن هیچ رابطه

حضور خالق یا فرایند بتواند رجعت کند، چطور ممکن 
جودي است رجعتی صورت گیرد بدون حضور مرتبه و

بالاتر؟ و اگر بتواند باقی بماند و دنبال شود، بدون اینکه 
رجعتی صورت پذیرد، چطور ممکن است که آن چیـز  
داراي میل باطنی به سمت سعادت و حسن باشد و یک 
کشش والا به سمت بهتر وجود داشته باشد؟ اگر بتواند 

چطور ممکـن   ،دنبال شود و رجعت کند اما باقی نماند
وجود از علتش جدا شـود در حـالی کـه    که آن م .است

کشش به سمت اتصال با آن را داشته است اگرچه قبـل  
در حالی که (از تفکیک هیچ اتصالی وجود نداشته باشد 

؟ )اگر با علت مرتبط شود مطمئناً در آن باقی مـی مانـد  
سرانجام، اگر بتواند باقی بماند و رجعت کند اما دنبـال  

در (پذیر اسـت   امکاننشود، چطور رجعت بدون تمایز 
ها نتیجـه تفکیـک از یـک اصـل      حالی که تمام رجعت
امـا   ان وجود ناشـی شـده اسـت   است به چیزي که از 

معلول باید به آسانی باقی بماند و به اسانی رجعت کند 
  ).39: 1964پروکلس،( »و به آسانی نیز دنبال شود

ارجاع از طریق وجود انجام می شود یعنی معلـول از  .2
یند ارجاع را انجام می دهد و بـه  آود خود فرطریق وج

عناصـر   31در بـاب   .سوي علـت خـود بـازمی گـردد    
هر چه که از اصلی دنبـال شـود بـا     «:الهیات آمده است



    ۴۱/   الهيات سلبي از ديدگاه پروكلس
  

ارجـاع  به آنچه که دنبال مـی شـود،   توجه به وجود آن 
  ).35: 1964پروکلس،.(»شود  داده می

هر معلولی داراي تمایل به علت ذاتی خـود اسـت و   .3
رجوع و بازگشت معلول به سمت  موجبمین تمایل ه

عناصر الهیات مـی   31پروکلس در باب  .علت می شود
هر چه داراي رغبت است به سـمت موضـوع   « :نویسد

اما همه چیز به سمت حسن تمایل . رغبتش تمایل دارد
دارد و هر یک از طریق وساطت با علت نزدیک ذاتـی  

ر یک داراي تمایل بنابراین ه .به این امر نایل می شوند
به علت ذاتی خود است و از این طریق که به آن حیات 

منبـع سـعادت آن    .رسـد  بخشیده شده به سـعادت مـی  
موضوع نخست رغبت اوست و موضوع نخست رغبت 

ن رجعـــت آاو آن چیـــزي اســـت کـــه بـــه ســـمت 
  ).35: 1964پروکلس،.(»کند می
هر ارجاعی از طریق شباهت معلول به علت صورت .4

پیش از این بیان شد که معلول هم بـا علـت   . ردمی پذی
تمـایز   .ن شـباهت دارد آخود متمـایز اسـت و هـم بـه     
ن دو از یکدیگر می شود آمعلول از علت باعث تفکیک 
رجعـت و   ،نها وجود داردآاما از طریق شباهتی که بین 

عناصـر   32بازگشت انجام می شود چنان کـه در بـاب   
ها به هم  ریق شباهتهمه چیز از ط «:الهیات آمده است

هـا از هـم متمـایز و     و بـا مغـایرت  مـی شـوند   متصل 
در ایـن حالـت، ارجـاع اتصـال و     . شـوند  متفاوت مـی 

ها و اتصالات به علـت   مشارکت است و تمام مشارکت
بدهی است که هر ارجاعی باید  .شود شباهتها پدیدار می
  ).37: 1964همان،( »ها حاصل شود از طریق مشابهت

بـا تمـام    کـه  معلول تلاش می کنـد  ،ارجاع در فرایند.5
هاي علت پیوند برقرار کند و می خواهد که به  قسمت

 :آمـده اسـت   32علت متصل شود چنـان کـه در بـاب    
آنچه که ارجاع می کند تلاش دارد که در همه چیز بـا  «

هاي علتش پیوند داده شود و می خواهـد   تمام قسمت

» .صـل شـود  که با آن مشارکت داشته باشـد و بـه آن مت  
  ).37: 1964پروکلس،(
هر معلولی داراي میل باطنی به سمت علتی است که .6

ن رجوع می کند و در نتیجه می توان چنـین گفـت   آبه 
 34در بـاب   .یند باطنی اسـت آیک فر فرآیند ارجاعکه 

هـر آنچـه   «:عناصر الهیات در این باره چنین می خوانیم
جوع کند اگر از طریق ذاتی ر ،کند که ذاتش رجعت می

داراي میل باطنی اسـت بـه سـمت آنچـه کـه رجعـت       
کند و اگر چنین شود، وجـودش کـاملاً وابسـته بـه      می

اصلی است که باطناً به آن رجعت می کند و در وجـود  
بنـابراین طبیعتـاً بـا ایـن اصـل       .او به آن شـباهت دارد 

ــت  ــابه اسـ ــود، مشـ ــا آن در وجـ  »تناســـب دارد و بـ
  ).37: 1964پروکلس،(
معلول از علت هاي بسیاري عبـور   ،یند ارجاعآدر فر.7

بنـابراین اگـر یـک     .می کند تا  به علت اصلی بازگردد
سلسله از علت و معلول هاي در طول هـم را در نظـر   
بگیریم معلول نخست به نزدیک ترین علت خود رجوع 

ن بـه علـت بعـدي    آن و از طریـق  آمی کند و پـس از  
لـت اصـلی   رجعت می کند و به همین ترتیب تـا بـه ع  

عناصر الهیات این چنـین  38این روند در باب  .بازگردد
ناشی هر آنچه که از تکثر علل « :توضیح داده شده است

ــود از  ــی ش ــاوین  م ــیاري عن ــور  بس ــاعش عب در ارج
شـود فـوراً    آنچه که فوراً از هر اصلی دنبال می....کند می

شـود امـا آنچـه کـه نیازمنـد       نیز به آن ارجـاع داده مـی  
ینـد خـود اسـت در ارجـاع خـود نیـز       آفروساطت در 

نیازمند است، در حالی که هر دو موضوع بایـد مربـوط   
بنابراین در ابتدا به عبارت اصلی  .به عنوانی مشابه باشد

 .»برخواهد گشت و بعد به مـافوق اصـلی برمـی گـردد    
  ).41: 1964 پروکلس،(
کـه بـه علـت     ،در سلسله علی و معلولی هر معلولی. 8

یه تر باشد داراي کمال بیشتري است و نزدیک تر و شب
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داراي کمال کمتري  ،هر چه که از علت ها دورتر باشند
نجا که ارجاع از طریـق شـباهت صـورت    آهستند و از 

ن آنچه که به علت اول شـبیه تـر اسـت بـه     آ ،پذیرد می
کند  ن رجعت میآسانی به سمت آنزدیک تر است و به 

اگـر  « :مده اسـت عناصر الهیات در این باره آ36در باب 
فرایند آن چیزي است که محصـول را از علـت متمـایز    

ها وجود دارد کـه بـه سـمت     کند و تمایلی در ثانویه می
تر به  آنچه که نزدیکتر و شبیه.... ها در جریان است اولیه

داراي کمال بیشتري است و هرچه از کمال  ،علت است
 بیشتر فاصله گیرند، شباهت به علت را بیشتر از دسـت 

  ).39: 1964پروکلس،( ».دهند می
   :از مطالب فوق چند نتیجه حاصل می شود

نظام پروکلس یک نظام وجود گراست که بر اسـاس  .1
ن همه موجودات در وجود بـا هـم اشـتراك دارنـد و     آ

  .نان استآتفاوت تنها در مرتبه وجودي 
هر معلولی به علت خود و نهایتا  ،یند ارجاعآطبق فر. 2

  علت نخستین رجعت می کنند همه موجودات به
لازمه رجعت موجودات به مبدأ خود اصـل شـباهت   .3
  .نان با مبدأ استآ
یند آهر معلولی به علت خود تمایل ذاتی دارد و در فر.4

  .ن پیوند برقرار کندآارجاع می کوشد که با 
بنابراین لازمه اصل رجعت نیز شناخت مبـدأ نخسـتین   

ونه شـناختی از  است زیرا نسبت به موجودي که هیچ گ
همچنـین   .نمی توان تمایل ذاتی داشت ،او وجود ندارد

  .اشتراك در وجود از مقدمات شناخت ایجابی است
  

 نتیجه 
مـا را بـا تنـاقض شـناخت و عـدم       ،بحث هـاي فـوق  

شناخت مواجه می کند زیرا بر اساس دیدگاه پـروکلس  
از یک سو شناخت ایجابی از مبدأ اول نـاممکن اسـت   

رتبه فوق وجود قرار دارد و زبان ما نـاتوان  زیرا او در م

از توصیف اوست و از طرفی داشتن چنین شـناختی را  
براي دریافت فیض از مبدأ اول و رجعت به سـمت او  

  .  امري ضروري می داند
در واقع همان گونه که پروفسـور دادز در تفسـیر بـاب    

کتاب  5کتاب اصول الهیات که در واقع همان باب  123
محض است، بیـان مـی کنـد اگـر چـه مبحـث       الخیر ال

ناشناخته بودن مبدأ نخستین یک بحث کلی و عمـومی  
ي هـا  هدر میان نوافلاطونیان است، بـا ایـن حـال آمـوز    

وي معتقـد اسـت   . پروکلس با افلاطون متفاوت اسـت 
قانون پیوستگی و اتصال موجودات با مبـدأ در اندیشـه   

ت پروکلس، باعث تفاوت دیـدگاه وي در بـاب شـناخ   
  ). 265: 1962دادز،(مبدأ با دیگران شده است

بنــابراین مــی تــوان نتیجــه گرفــت ســلب، در اندیشــه 
پروکلس یک سلب مطلق نیست بـه گونـه اي کـه هـر     
گونه شناختی از مبدأ نخستین را غیر ممکن بداند بلکـه  
سلب در اندیشه وي داراي یک جنبه ایجابی نیز هست 

نان که اشاره شـد  و با توجه به این نکته که پروکلس چ
مبدأ نخستین را فیاض مـی دانـد و شـناخت را لازمـه     
دریافت فیض از سوي موجودات و رجعت بـه سـمت   
مبدأ نخستین می داند، می توان نتیجه گرفت کـه مبـدأ   
نخستین یا واحد پـروکلس از آن جنبـه کـه بـه عنـوان      

کند قابل شناخت است هر چنـد    فیاض افاضه فیض می
  .اندك

  
  منابع
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  شیخ اشراق و سینا  ابنبا نگاهی بر آراي  میرفندرسکیدر اندیشه  خاصی مسأله تشکیک
  

  محمدکاظم علمی حسین مخیران
  

  چکیده
و   انـد  در فلسفه اسلامی برخی تشکیک در وجـود را پذیرفتـه  . است یفلسفبنیادین از مباحث در وجود مسأله تشکیک 
پی آن است که با مقایسه آراي سه اندیشمند مسلمان، موضع خاص میرفندرسـکی را  جستار حاضر در . برخی منکر آنند

در این باره مورد کنکاش قرار دهد و با ارائـه ادلـه معتبـر و مسـتند، نشـان دهـد کـه بـر خـلاف نظـر مشـهور دربـاره             
 .میرفندرسکی، وي قائل به تشکیک خاصی است

  
  هاي کلیدي واژه

 ، اصالت وجود، اصالت ماهیتوددر وجتشکیک تشکیک عامی، تشکیک، 
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 مقدمه -1

اثبات اصالت وجود و فهم این که جهان محل  متعاقب 
بروز و ظهور هستی است، این سـئوال خودنمـایی مـی    
کند که این موجودات گوناگون و به ظاهر پراکنـده آیـا   

تی آنها حاز به طریقی با یکدیگر ارتباط دارند که بتوان 
  ؟اع کردانتزواحدي مفهوم مکان الا

ابن سـینا،  در مقام پاسخگویی به این سئوال، از دیدگاه 
بـا  . اسـتفاده خواهـد شـد   شیخ اشراق و میرفندرسـکی  

هاي  توجه به اینکه این مسأله نتایج مهمی در تعیین نظام
در آراي فیلسوفان به تبیین نظـام   آنفلسفی دارد، تبیین 

  . هاي فکري آنان منجر خواهد شد
  
  تشکیک -2
  یف لغوي تشکیک تعر -2-1

در وجه تسمیه واژه مشکک گفته اند که در بـادي امـر   
ناظر را به شک می انـدازد کـه آیـا مفهـوم مـورد نظـر       

: 1367مدرس آشتیانی، (متواطی است یا مشترك لفظی 
125.(  

اطلاق لفظ واحد بر چند چیز مختلف، بـه نحـوي کـه آن    
لفظ در عین داشتن اشتراك معنایی، نـه بـه طـور یکسـان،     
بلکه به درجات متفاوتی بر آن چیزهـا صـدق کنـد؛ ماننـد     

در برابر معانی تشکیکی، آن قبیـل از معـانی   . زیبا و روشن
کلی قرار دارند که به نحو یکسان به افراد خود حمـل مـی   

در تواطـؤ افـراد   . شوند و به آن ها متواطی گفته می شـود 
نسبتی مساوي با کلی اطلاق شده دارنـد امـا در تشـکیک،    

اد در مصداق بودن براي کلی اطلاق شـده بـر یکـدیگر    افر
: 1862؛ تهانوي،  82 :1961، غزالی(ترجیح و الویت دارند 

  ).19: 1316، ابن سهلان،780- 781
  تشکیک اتفاقی -2-2

ملاصدرا این اصطلاح را در کتاب اسفار بـه کـار بـرده    
ظاهراً مراد او از این نـوع  ). 64: 1981ملاصدرا، (است 

ه تشکیک خاصی است که در وجود قائل تشکیک، نحو
است که از قبیل تشکیک عامی نیست و شـاید نظـر او   
این باشد که موجـودات بـا آن کـه در حقیقـت نوعیـه      
یکسان هستند، در مراتب مشکک اند و در عـین اتحـاد   

اند و تشـکیک آن هـا    در نوع، به کمال و نقص مشکک
 .در مراتب است و آن مراتب هم امـور عـدمی هسـتند   

سـجادي،  (انـد   بنابراین در عین اتفاق در نـوع مشـکک  
1388 :87.(  

  تشکیک خاصی -2-3
مـا بـه   « تشکیک را در مواردي خاصی مـی گوینـد کـه   

باشد و اخـتلاف  » ما به الاتحاد«در آن، عین » الاختلاف
بنابراین بحـث  . در مراتب باشد نه به امور زائد بر ذات

» ه الامتیازب ما«بتنی بر اصالت الوجود است و تشکیک م
آنهـا  » واقعیات خارجی باید از سـنخ مـا بـه الاشـتراك    

وجود داراي درجات و مراتب متفاوتی است که . باشند
همگی در وجود بودن اشتراك دارند و تفاوت آنهـا در  

در رأس سلسـله  . شدت و ضعف و آثار وجـود اسـت  
مراتب وجود، خداى متعال قرار دارد که نور وجـودش  

اوست و هیچ شرط و قیـدى نـدارد،    قائم به ذات خود
حمل وجود بر او یک قضیه ضروریه ازلیه است و هیچ 
حیثیت تعلیلى و تقییدى ندارد اما سایر مراتـب وجـود   

پـس وجـود   . وابسته و متعلق به خداى متعـال هسـتند  
خداوند اصـل حقیقـت وجـود اسـت و سـایر مراتـب       

این گونه تشـکیک را تشـکیک   . وجود، پرتوى از اویند
» ما به الاتفـاق «گویند، زیرا »  تشکیک اتفاقى«ى یا  خاص
: 1375ابراهیمـی دینـانی،   (است » ما به الاختلاف«عینِ 
289.(   

  تشکیک عامی -2-4
نامند که ما بـه   تشکیک را در مواردي تشکیک عامی می

الاختلاف در آن غیر ما به الاتحاد باشـد و در حقیقـت   
یـل عـوارض و   تشکیک به امور زائد بر ذات باشد از قب
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یـک  به نحوي کـه صـدق   ). 84: 1388سجادي، (قوابل 
، بلکه به طور باشدمفهوم کلى بر مصادیق خود یکسان ن

 ـ. مختلف بر افراد خود تطبیق کنـد  گونـه اي کـه آن   ه ب
همه در معناى آن اسـم مشـترك باشـند و در     ،مصادیق

مثلا کلمه حرارت بـر مراتـب    .عین حال یکسان نباشند
کنـد و یـا    ه صورت متفاوت صدق مـى گوناگون گرما ب

اشیاء در حرارت یکسان نیستند یا سـفیدى بـر اشـیاى    
تـر   کند، اما برخى سفیدترند و برخى کم سفید صدق مى

مثلاً کلمه سفید بر برف، پنبه و عاج فیل صدق  .سفیدند
در ایـن  . کند، اما یکى اقدم یا اشد از دیگـرى اسـت   مى

 .به الاشـتراك اسـت  ما به الاختلاف غیر از ما  ،تشکیک
یعنى پنبه، برف و عاج فیل در اصل سفیدى مشـترکند،  

ها  اما در امور دیگر با یکدیگر متفاوتند و همین تفاوت 
در . که یکى سفیدتر از دیگـرى باشـد  است شده   باعث

واقع، این جا اختلاف به امور زاید بـر ذات ایـن اشـیاء    
ولـى   گـردد،  است، لذا این نوع تشکیک به تواطؤ بر مى

ایــن را تشــکیک ) عمــوم مــردم(افــراد ســاده انــدیش 
جـوادي  ( پندارند و لذا آن را تشکیک عـامى گوینـد   مى

  ).257/ 1: 1375آملی، 
  
  پیشینه -3

ان در آثـار  تـو  مـی قدیمی تـرین سـابقه ایـن بحـث را     
افلاطون و ارسطو، هیچ یـک لفـظ    1.افلاطون نشان داد

د و لغت مشخصی براي این قبیل مفاهیم وضع نکرده ان
تشکیک نخستین بار در آثار مفسران آثار ایشان به چشم 

ذیــل / 15: 1387موســوي بجنــوردي،  (خــورد  مــی
  ).تشکیک

برخــی صــاحب نظــران معتقدنــد کــه آراي فیلســوفان  
اسلامی هم چـون فـارابی، ابـن سـینا و غزالـی دربـاره       

اما برخی  2.مشکک تماماً از آثار ارسطو اخذ شده است
برنتافته اند و بـر اسـاس تحقیقـاتی    چنین رویکردي را 

 -470: تـا  محقـق، بـی  ( 3منکر چنین نظریه اي شده انـد 
469.(  

بنابراین بحث دربـاره تشـکیک بـا رویکـرد فلسـفی از      
ابتکارات فلاسفه اسلامی است و در اندیشه هاي یونان 

زیرا این مسـأله از  . سخنی بدین معنا مطرح نبوده است
عرفاي اسـلامی دارد  یک سو ریشه در نظریات عرفانی 

و از سوي دیگر در نتیجه برخورد فیلسـوفان بـا افکـار    
  ).279/ 3: 1365مطهري، (متکلمان پدید آمده است 

طبـق نظــر مشــهور، مسـأله تشــکیک خاصــی از زمــان   
ان براسـاس  تـو  مـی ملاصدرا طرح گردیده است گرچه 

آرایی که از فلاسفه پیشین در دسـترس اسـت، موضـع    
ه معلوم کرد اما نظـر نگارنـده بـر آن    آنان را در این بار

ــر ملاصــدرا  توســط    ــن بحــث، مقــدم ب اســت کــه ای
میرفندرسکی مورد توجه و اشاره قرار گرفته اسـت کـه   

  .به دلایل مورد بحث، در این مقاله به اثبات می رسد
  
  سینا دیدگاه ابن -4

وجـود را   ،شیخ الرئیس و پیروان او از حکمـاي مشـاء  
و معتقدند کثرت موجـودات در  حقایق متباین می دانند 

ایـن  . جهان به هیچ نحوي به وحدت منجر نمـی شـود  
اندیشه در میان مشائیان به نظریه تشکیک عامی شهرت 

  )61/ 1: 1374طباطبایی،  ( دارد
وجـود، شـدت و   مبوعلی سینا بر این اعتقاد اسـت کـه   

شود و تنها تفاوت در  تر و ناقص نمى ضعف ندارد و کم
نیـازى و نیـاز،    تقدم و تاخر، بـى : یردپذ مىرا سه حکم 

به همین جهت وقتى تقدم و تأخر در . وجوب و امکان
نیاز از معلول است و  بىنیز  نظر گرفته شود، ابتدا علت

الوجود است  معلول، محتاج آن است و نیز علت، واجب
/ 1 :1376، سـینا  ابـن ( و معلول ذاتاً ممکن الوجود است

276.(  
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: گویند در آثار خود مىگاهی انش پس از ابن سینا، پیرو
: دن ـگوی و گـاهى مـى  »  تزاید و اشتداد در وجود نیست«
؛ 35 : 1370طوسى، ( » شدت و ضعف در وجود هست«

ــی 518 : 1995 ــا و لاهیجــى، ب ــن   ).52 : ت مقصــود از ای
اشارات آن است که در وجـود تشـکیک عـامى وجـود     

  . دارد اما تشکیک خاصى وجود ندارد
همـواره متـواطى   را یـروان او کلـى ذاتـى    ابن سـینا و پ 

تشکیک در ذاتى محـال اسـت و    از نظر آنان و دانند می
پـس تشـکیک در   . لذا هیچ ماهیتى مشکک نخواهد بود

 کجا راه دارد؟ 

علامه طباطبایی در سیر تطور بحث تشکیک در اندیشه 
ابن سینا چنین بیان می دارند که این مسأله ابتدا در علم 

. حث کلى و جزیى مطرح گردیده اسـت منطق و در مبا
کلی با رویکرد منطقی به متواطی و مشکک تقسیم شده 

تشکیک در این بیان از جملـه عـوارض ماهیـت    . است
پـس تشـکیک در درجـه اول در    . محسـوب مـی شـود   

بـر ایـن اسـاس هرگـاه     . مبحث ماهیت طرح می گردد
مشکک را بگونه اي مشاهده کنیم که در امور خـارجی  

. یفی و کمی داراي شدت و ضـعف اسـت  به صورت ک
سپس در می یابیم که این مفهوم از حیث وقـوع آن بـر   

زیـرا ذاتـی از جملــه   . مصـداق اختلافـی در آن نیســت  
مفــاهیمی اســت کــه تشــکیک در آن راه نــدارد، چــون 
تشکیک تنها در عرضیات جاري است، پس عرضـیات  
هیچ گونه مطابقی به حسب حقیقت در خـارج ندارنـد   

بق تنها براي موضوع و عرض آن مصـداق در  چون مطا
امـا عرضـی از قیـام عـرض بـه      . نظر گرفته مـی شـود  

موضوع آن انتزاع می شود، مانند سـیاهی کـه منتـزع از    
قیام سیاه به جسم است، پس مطابقی در حقیقت بـراي  
آن نیست، در نتیجه مـانعی بـراي اخـتلاف در آن پیـدا     

 ).137-138/  2: 1388، طباطبائی ( شود نمی

شیخ الـرئیس و پیـروانش دریافتنـد کـه      ،طبق این بیان
یعنـى   .تواند راه داشته باشـد  تشکیک در امور ذاتى نمى

بلکه  .تواند مشکک باشند جنس، فصل و نوع هرگز نمى
بـه    اعراض نیـز نسـبت   همواره متواطى هستند و چون

، صـدق آنهـا بـر    انـد  یـا نـوع  ، مصادیق خود یا جـنس 
پـس همـه   . بـود  کیک نخواهدمصادیق خود به نحو تش
و تشکیک تنها در مـورد   هستندمفاهیم ماهوى، متواطى 

توانـد راه   مـى  مفاهیم عرضى، مانند سـفیدي و سـیاهی  
 .یابد

توانند بـه نحـو    اما چرا مشائیان معتقدند مفاهیم عرضى مى
مشکک بر مصادیق خود صدق کنند؟ به این سئوال چنـین  

عرضـى در واقـع   می توان پاسخ داد که مصـداق مفـاهیم   
حاکى از  مفاهیم عرضى در حقیقت  .مصداق واقعى نیستند

 نسبت میان مصـداق و کلـى اى اسـت کـه از آن مشـتق     

زیرا مفاهیم ذاتـى هـر کـدام از مصـداق خـودش      . اند شده
کند و رابطه ذات بـا مصـداق خـودش رابطـه      حکایت مى

 ،مصداق سنگ و چوب .خودش است عینیت است، یعنى
اما در مفاهیم عرضـى،  . گ و چوب استسن همان عینیت 
بر قرار نیست، زیرا مفاهیم عرضى حـاکى از    رابطه عینیت

سفید یعنى چیزى کـه   مثلاً .نسبت مبدأ به یک ذات هستند
به این ترتیب مفهوم سـفید ماهیـت    .با سفیدى نسبت دارد

، در حــالی کــه مفهــوم داردمســتقل  ياســت و مــا بــه ازا
عرضـى بـا مصـداق     ه کلىپس رابط. چنین نیست يسفید

از ایـن رو مصـادیق کلـى    . خودش رابطه عینیـت نیسـت  
 بالـذات  ند و نـه مصـداق  هسـت عرضى، مصداق بـالعرض  

  ).208- 209/ 7 :1368 مطهري،(
ابن سینا براي رد تشکیک در ماهیـت، چنـین اسـتدلال    

  :کند می
از همان ماهیـت از آن  » ب«از ماهیت با فرد » الف«فرد 

ند، متکثرند؛ زیرا کمال و نقص دو نظر که کامل و ناقص
تمایز دو شیء هـم عقـلاً از سـه حـال     . وصف متقابلند



    ۴۹/  شیخ اشراق و سینا  ابنبا نگاهی بر آراي  میرفندرسکیر اندیشه د خاصی مسأله تشکیک 
  

خارج نیست یا به تمام ذات یا بـه جـزء ذات و یـا بـه     
یا » ب«و » الف«بنابراین . اموري خارج از ذات متمایزند

به تمام ذات یا به جزء ذات و یا بـه امـوري خـارج از    
به دلیل این کـه از   فرض اول. ذات از یکدیگر متمایزند

فرض سوم بـه  . یک ماهیت نوعیه می باشند باطل است
دلیل این که امر عرضی خارج از حقیقت شیءاسـت و  
امر خارج از حقیقت شیء چون نمی تواند داخل در آن 
و با آن یکی باشد، در حالی که در دو فرد فرض شـده  

اسـت  » مـا بـه الاشـتراك   «همـان  » مابه الافتراق«است، 
پـس  . ن نمی توان قائل به تمایز امور عرضی شـد بنابرای

تنها فرض باقی مانده همان تمایز جزء ذات یعنی فصل 
: ابن سینا در تأیید این استدلال چنین مـی گویـد  . است

معناي گفته ما این است که اشـتداد شـیء در سـیاهی    «
سبب تغییر در حقیقت سیاهی اسـت نـه در عرضـی از    

غییر در فصل سـبب  با چنین فرضی  ت. عوارض سیاهی
  ).44: 1404ابن سینا، (» تغییر در نوع می شود

  
  دیدگاه شیخ اشراق -5

شیخ اشراق بر خلاف حکماي مشاء به ویژه ابـن سـینا   
که معتقد به اصالت وجود بودند بر این اعتقاد بـود کـه   
. در مباحث هستی شناسی اصالت از آن ماهیـت اسـت  

  . نیان نهادوي بر این اساس مبانی معرفتی خویش را ب
سهروردي اولین بار تشکیک بـه کمـال و نقـص را بـه     

براساس اصالت ماهیت طرح  ،عنوان یک دیدگاه خاص
  .  کرد

وى در آثارش در پاسخ به دلیل نخست حکماي مشـاء  
مبنی بر عدم تشکیک به کمـال و نقـص چنـین معتقـد     

و تفـاوت  است کمال و نقص  درتفاوت انوار  که است
ه تمام ذات است و نه به بعـض ذات  دو نور مجرد، نه ب

و نه به عوارض، بلکه باید تمایز و تفاوت آنها به کمال 
    ).119 / 2 : 1372سهروردى،  ( و نقص در ماهیت باشد

هر نوري خواه جوهر و یا عـرض باشـد فـی نفسـه در     
حقیقتش اختلافی ندارد مگر به واسطه کمال و نقص و 

این جهت که اگـر  یا به امور خارج از حقیقت نوري با 
اختلافـی بـه واسـطه فصـول      ،نور حقیقتی واحد نباشد

همچنـان کـه مشـائیان معتقدنـد کـه نـور       . منوعه ندارد
. مرکب از اجزاء بوده است و کمترین آن دو جزء است

پـس اگـر نـور    : گفتـه اسـت  کرده او به این نکته اشاره 
داراي دو جزء باشد و هر یک از آن دو جزء فی نفسـه  

در ایـن صـورت هـر یـک از آن دو جـزء       ،نور نباشـد 
جوهري غاسق یا هیئت ظلمانی بوده است یـا یکـی از   

. اسـت جوهري غاسق و دیگري هیأت ظلمـانی   ،آن دو
در نتیجه این دو جزء مجموعه اي را تشکیل می دهنـد  
که این مجموعه مرکب از دو جـزء اسـت کـه ایـن دو     

ی جزء یا هر دو جسم ظلمانی و یا هر دو هیئت ظلمـان 
. اسـت و یا یکی جسم ظلمانی و دیگري هیأت ظلمانی 

زیرا محـال  یست پس این مجموعه دیگر فی نفسه نور ن
و . نور از ترکیب غیر نور حاصـل شـده باشـد   که است 

در  ،اگر یکی از آن دو جزء نور و دیگري غیر نور باشد
این صورت براي آن مجموعه دیگر نوري نخواهد بود، 

یر نور تشـکیل شـده اسـت و    زیرا مجموعه مذکور از غ
داخل در حقیقت نور است در حالی که محال است نور 

حقیقـت نـور   . از آنچه غیر نور است حاصل شده باشد
یکی از آن دو جزء است و همان جزء بـه عنـوان نـور    

بنابراین مجموعه مـورد نظـر دیگـر    . محسوب می شود
در حالی که فرض شـده بـود    نیستترکیب از دو جزء 

و اگـر  . دو جزء اسـت و ایـن خلـف اسـت    ترکیب از 
هریک از دو جزء، نور باشد پس در این حالت حقیقت 

پس این قسم نمی تواند سبب ظهور  .نور مختلف است
بنابراین هر نوري چـه جـوهر و چـه عـرض     . نور شود

داراي یک حقیقت است، اختلاف به واسطه نوع ندارد، 
اري بلکه اختلاف آنها به کمال و نقص است و آنچه ج
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همـین کمـال و نقـص     ،در این جوهر و عـرض اسـت  
به همین دلیل بین انوار مختلـف فرقـی مشـاهده     .است

  ).295-296: 1380شیرازي،  ( نمی شود
شیخ اشراق براي مـدعاي خـود مبنـی بـر تشـکیک در      

تعلیقه که ملاصدرا در  .ماهیت دلایلی را ذکر کرده است
آن  )1/432(اسـفار،  و نیز در  )236(بر حکمه الاشراق، 

  :دلایل را مورد بررسی قرار داده است که عبارتند از
گـاهی کثـرت را ناشـی از شـدت و     شیخ اشراق ) الف

ضعف یک حقیقت می داند؛ بدون آن که چیزي خارج 
وي بـراي ایـن   . از ذات آن حقیقت بر وي اضافه گردد

قسم، مواردي را همچون کثرتی که در سیاهی شـدید و  
. ند وجود دارد، مثال مـی زنـد  ضعیف و خط کوتاه و بل

شیخ اشراق براي اثبات ایـن نکتـه بایـد دلایلـی را کـه      
مشائیان در نفی این نوع کثرت بیان کرده اند، نقد کند و 

خلاصـه آن کـه از نظـر شـیخ اشـراق،      . آن را رد نماید
کثرت اشیاء یا ناشی از امور عرضی است؛ مانند آن چه 

ثل کثرت زیـد و  در افراد ماهیت نوعی متواطی است؛ م
یا ناشی از تمام ذات وماهیـت آنهاسـت؛ ماننـد    . عمرو

آنچه در انواع ماهیت جنسی است مثل کثرت انسـان و  
در حالـت سـوم ناشـی از تمـام ذات و ماهیـت      . اسب

آنهاست؛ مانند آنچه در دو مقوله مختلف است مثل کم 
و کیف و یا ناشی از شدت و ضعف و کمال و نقص و 

هیت است؛ مانند آنچه در افراد یـک  تفاضل در خود ما
ماهیت مشـکک اسـت مثـل سـیاهی شـدید و ضـعف       

  ).   433-1/434: 1372سهروردي، (
شیخ اشراق اختلاف میان مراتب شـدید و ضـعیف را   ) ب

ء، موجب اختلاف نوعى در افـراد آن ندانسـته    در یک شى
است و همه آن مراتب را در نوع متفق و متحد بـه شـمار   

ء در یک امر ذاتى  عتقد است هرگاه دو شىوي م. آورد مى
با یکدیگر مشترك باشند، اختلاف میـان آنهـا بـه کمـال و     

ء از جهـت   و هر گـاه دو شـى  . استء  نقص در ذات شى

اولویـت مقـدار زایـد بـر      ،مقدار با یکدیگر متفاوت باشند
مثلاً یـک خـط بلنـد و یـک     . مقدار ناقص به کمیت است
 یکدیگر تفـاوت دارنـد، بـه    خط کوتاه، در عین این که با

  . خط بودن خارج نیستند هیچ وجه از حقیقت 
  :این باره چنین است شیخ اشراق در نظر

ی شدت پیدا کنـد پـس در خـود آن    ئهرگاه حرارت شی
واسطه ه رفته است که این تغییر بگتغییر صورت  ،شیء

 ـ  فصـل  واسـطه  ه عرض عارض نشده است پس بایـد ب
بنـابراین هرگـاه   . استخطا که این نیز ایجاد شده باشد 

تغییر در آن حاصل مـی شـود    ،ی حرارت داده شودئشی
. نیسـت میان اشخاص آن به واسـطه فصـل   تفاوت البته 

عرضی بدون اینکه است که آن شیء چنین پس پاسخ  
قسم بنابراین  .تغییر کرده است ،شداببر او عارض شده 

 سومی در میان است که تغییر به کمـال و نقـص اسـت   
   ).2/87: 1375وردي، سهر(

  
 دیدگاه میرفندرسکی -6

 میرفندرسکی نظریه تشکیک را بـر  ،پس از شیخ اشراق
اساس اصل اصـالت وجـود پـذیرفت و آن را یکـی از     
 ،اصول فلسفه خود قرار داد زیرا تا قبل از شیخ اشـراق 
 ، همه فلاسفه مشاء در جهان اسـلام و عمـوم متکلمـان   

   .اند معتقد به تشکیک عامى بوده
ابتـدا بـا دلایلـی آراي     میرفندرسکی در مسأله تشـکیک 

اصـالت  اسـاس  را رد می کنـد، سـپس بـر    شیخ اشراق 
تشکیک خاصی وجود، آراي خود را با محوریت مسأله 

  .ارائه می دهد
  مقدمه اول

، شناخت انسان را میرفندرسکی در بحث هستی شناسی
در برخی از آثـار خـود   . متوقف به درك حسی می داند

ن حقیقت اشاره می کند که فلاسفه براي اینکه بـه  به ای
غایت علم که همان تبدیل جهان محسـوس بـه جهـان    



    ۵۱/  شیخ اشراق و سینا  ابنبا نگاهی بر آراي  میرفندرسکیر اندیشه د خاصی مسأله تشکیک 
  

عقلانی است دست پیدا نمایند، باید از گـذرگاه حـس   
  ).17 :تا بیفندرسکی، ( عبور کنند 

با توجه به رویکرد فلسفی او، انسان قوه اي به نام حس 
داشته باشد دارد که متعلق آن باید در خارج عقل وجود 

زیرا اهل تحقیق می دانند که در خارج، هر چیزي غیـر  
از وجود معدوم است و براي معدوم نیز شیئیتی در نظر 

  .گرفته نمی شود
وي در بخشی دیگر از آثار خـود در خصـوص اثبـات    

عقل همه عاقلان بر این «: اصالت وجود چنین می گوید
امر شهادت می دهد که لـون در خـارج عقـل موجـود     

ست و ماهیت لون در ذهن از لون خارجی انتزاع شده ا
؛ پـس چنـین مـی تـوان     )92/ 1: 1363آشتیانی، (»است

نتیجه گرفت که میر فندرسکی در بحث اصالت وجـود  
در ایـن  . معتقد به تمایز میـان هسـتی و چیسـتی اسـت    

تمایز، ماهیت هر شیئی که توسط ذهن انسان درك مـی  
با این بیان . است شود، منتزع از وجود خارجی آن شیء

است که وجود مقسم براي وجود ذهنی و خارجی واقع 
مــی شــود و همچنــین وجــود ذهنــی در برابــر وجــود 
  .  خارجی یک نوع وجود تبعی و ظلّی محسوب می شود

بنابراین میر فندرسکی در افکار فلسـفی خـود در بـاب    
وجود شناسـی، قائـل بـه اصـالت وجـود و اعتباریـت       

  . ماهیت بوده است
  قدمه دومم

وي نگاهی ژرف به مسئله تشکیک داشـته اسـت و بـه    
همین دلیل، مخاطب سؤالات صـاحب نظـران در ایـن    

  .بحث بوده است
رساله تشکیک از جمله آثار فلسفی این فیلسوف اسـت  
که در آن، به پاسخ به سئوال مستشکل پیرامـون مسـأله   
تشکیک پرداخته است و بخشی از اندیشه فلسـفی وي  

میرفندرسکی در پاسخ به این سؤال . می سازدرا نمایان 
که آیا تشکیک در ذاتیات جاري است یا خیر، به تقریر 

از نظـر او،  . ادله خود در باب این موضوع مـی پـردازد  
تشکیک در ذاتیات راه ندارد زیرا هر گاه مقدار نسـبت  
به سه مفهوم خط، سطح و جسم تعلیمـی بـه صـورت    

مذکور براي هر سـه   مشترك در نظر گرفته شود، مقدار
او براي تبیـین  . مفهوم به عنوان ذاتی تصور خواهد شد

بیشتر موضوع مورد بحث، مسئله اي را طرح و به شرح 
آیا مقدار در مفاهیم خـط، سـطح و   : حل آن می پردازد

جسم تعلیمی به یک معنا است؟ اگر به یک معنا نباشد، 
پس دیگر مشترك میان مفاهیم مـذکور نخواهـد بـود و    

ان بـه آن اطـلاق کـرد و ایـن، خـلاف      تو میاتی هم نذ
فرض است زیرا معناي مقدار در سه مفهوم یاد شده، به 
عنوان مشترك و ذاتی در نظر گرفته شده است؛ اما اگر 
مقدار در این مفاهیم به یک معنا باشد، در این صـورت  

  :سه حالت قابل تصور است
ه شدت در معناي مقداري که در سطح به کار رفت)  الف

خط، است، معلول همان مقدار مشترك میان سه مفهوم 
 .سطح و جسم تعلیمی است

شدت در معناي مقداري که در سطح به کـار رفتـه    )ب
خـط،  است، معلول لازم مقدار مشترك میان سه مفهوم 

  .سطح و جسم تعلیمی است
شدت در معناي مقداري که در سطح به کار رفتـه   )ج 

مشترك میـان سـه   است، معلول امري عارض بر مقدار 
  .خط، سطح و جسم تعلیمی استمفهوم 

  نقد اول
بر اساس فرضیات ذکر شده دربارة مقدار، اگـر شـدتی   
که در معناي مقداري که در خـط لحـاظ شـده اسـت،     
معلول عین مقدار یا جزء مقدار و یا لازم مقـدار باشـد،   
پس در این حالت شـدت مقـدار در مرتبـه سـطح، بـا      

یکسان بوده اسـت و دیگـر    شدت مقدار در مرتبه خط
شدت و ضعفی در مقدار دو مرتبه تصور نخواهد شـد،  

چنانچه معناي مقدار معلـول  . و این خلاف فرض است
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در بایـد  امر عارضی باشد، در این صورت، امر عارضی 
حاصل آنکه این مفـاهیم  . این مفاهیم وجود داشته باشد

افراد یک نوع بوده و تنهـا بـه واسـطه امـر عارضـی از      
در حالی که این مفاهیم، هـر  . یکدیگر متمایز می شوند

  .کدام ماهیت نوعیه جداگانه اي دارند
  نقد دوم

ان مراتبـی از  تو میلفظ مقدار از جمله الفاظی است که 
شدت و ضعف را در آن لحاظ کرد و بـه دلیـل همـین    

خط، سطح و جسـم  ویژگی است که در مفاهیمی چون 
ه اینکه مقدار لفظـی  حمل می شود و با توجه ب تعلیمی

داراي مراتب است، از جمله الفاظ تشکیکی بـه شـمار   
  .می رود

چنانکــه از نظــر گذشــت، یکــی از مبــانی فلســفه      
میرفندرسکی در بحث هستی شناسی، اصالت وجـود و  

بر اساس این اصل، ماهیت داراي . اعتباریت ماهیت بود
وجودي ظلی و تبعی است و از خـود وجـود مسـتقلی    

اگـر از ماهیـت مقـدار،    : مین دلیل باید گفتندارد به ه
شدت و ضعف استنباط می شود، این شدت و ضـعف  

  .در حقیقت از آن وجود مقدار است
با توجه به مقدمه ذکر شـده، اینـک از زاویـه دیگـر بـه      
تحلیل هر یک از گزاره هاي طـرح شـده در خصـوص    

  .تشکیک در ذاتیات پرداخته خواهد شد
در هر یک از مفاهیم خط،  شدت در معناي مقدار) الف

سطح و جسم تعلیمی، معلـول مقـدار مشـترك در ایـن     
پس علت که همان مقدار مشترك در سه . مفاهیم است

مرتبه است، باید واجد چنین شدتی به نحو اکمل باشـد  
و چون معلول، مرتبه اي ضعیف از مرتبه علـت اسـت،   
بنابراین، شـدت در معنـاي مقـدار در هـر یـک از سـه       

مرتبه اي ضعیف از مرتبه شدید علت را واجـد  مفهوم، 
است و این در حالی است که مقـدار در مفـاهیم ذکـر    
شده، به عنوان ذاتی تلقی شده است و ذاتی نیز به دلیل 

. انـد مشـکک باشــد  تو مــیذکـر شـده در مقدمـه اول، ن   
انـد معلـول امـر    تو مـی حاصل آنکه شـدت یـاد شـده ن   

  .مشترك میان سه مفهوم باشد
ت در معناي مقداري که در یکی از مفاهیم اگر شد) ب

به کار رفتـه اسـت، معلـول لازم مقـدار مشـترك میـان       
مفاهیم باشد، لازم مقدار در مفاهیم مشترك خواهد بود؛ 
بنــابراین لازم مقــدار مفهــومی متــواطی اســت و از آن  

  .معناي مشکک برداشت نخواهد شد
اگر شدت در معناي مقداري که در یکی از مفـاهیم  ) ج

به کار رفته است، معلول امر عارض بر مقـدار مشـترك   
ایـن فـرض مسـتلزم آن اسـت کـه      . میان مفاهیم باشـد 

اشتداد و تکامل در خود مقدار مشترك صورت نگرفتـه  
باشد، در حالی که مفروض ما حصول اشتداد در خـود  

  .مقدار است
   مقدمه سوم

در دو مقدمه پیش گفتـه شـد کـه میرفندرسـکی بـراي      
یت، وجودي تبعی قائل است و اصالت و اسـتقلال  ماه

را از آن وجود می داند؛ بنابراین او به صـورت مطلـق،   
منکر تشکیک خاصی نیست بلکه تنها تشکیک خاصـی  

بـا جسـتجو در   . را از وجود اعتباري ماهیت رد می کند
آثار وي به شواهدي بر می خوریم که حاکی از اعتقـاد  

در وجـود اسـت و    راسخ او به مسئله تشکیک خاصـی 
ان از آنها به عنوان نتایج بحث تشکیک خاصی نام تو می
ذیلاً به برخی از این نتـایج در آثـار میرفندرسـکی    . برد

  .اشاره خواهد شد
  شاهد اول

ان از جمله نتایج تشـکیک  تو میبحث بسیط الحقیقه را 
ــرد   ــی ک ــورات تلق ــکیک در ظه ــی تش ــی و حت . خاص

ده یائیـه، بـه قاعـده    میرفندرسکی در یکی از ابیات قصی
» بسیط الحقیقه کل الاشیاء و لـیس بشـئ مـن الاشـیاء    «

 .اشاره می کند



    ۵۳/  شیخ اشراق و سینا  ابنبا نگاهی بر آراي  میرفندرسکیر اندیشه د خاصی مسأله تشکیک 
  

   صورت عقلی بی پایان و جاویدان بود
  با همه و بی همه مجموعه یکتاستی                         

  ).68: 1372اکبري ساوي، (                                 
در شرح این قصیده  حکیم عباس دارابی، شارح قصیده،

پس . عقول قادسه نیز بسیط می باشند«: چنین می گوید
جامع جمیع کمالات ممکنات مادون، بـه نحـو اعلـی و    

به گونه اي که وحدت آنهـا، وحـدت حقـه    . اتم هستند
جمعیه ظلیه است چنانچه واجب تعالی را وحدت حقه 

  ).68: 1372اکبري ساوي،(» جمعیه حقیقیه گفته اند
لانی، ذیل بیت مذکور، چهار صـفت بـراي   در شرح گی

شارح اولین صفت را بـی  . جوهر عقلی ذکر شده است
پس جوهر عقلـی در  . پایان بودن جوهر عقلی می داند

. ذات خود محدود به حد نیست چون صادر اول اسـت 
بنابراین، صادر اول به واسطه فیض غیـر متنـاهی، غیـر    

و  پس چنانکه ذات واجب، مجـرد اسـت  . متناهی است
علت جمیع اشیاء است، همچنـین عقـل او نیـز مجـرد     

بنـابراین   .اسـت است و علت جمیع ما تحت خـودش  
باید عالم باشد به ذات خود به جهـت اینکـه او علـت    

صـفت دوم، جاویـدان بـودن و فنـا     . جمیع اشیاء است
ناپذیر بودن جوهر عقلی است زیرا ذات واجب، علـت  

. ه، محال اسـت معلول از علت تام تامه اوست و تخلف 
صفت سوم اینکه جوهر عقلی به همه اشیاء و بی همـه  
اشیا باشد، چون جوهر عقلی علت مراتب مادون خـود  
است و هر علتی باید تمام معلـول و مقـدم بـر معلـول     

بنـابراین، جـوهر   . خود باشد پس همه اشیا بایـد باشـد  
عقلی با حیثیت قیومیت با همه اشیاء است اما با حیثیت 

پس این صفت از حـق تعـالی   . یچ یک نیستذات با ه
علیـه  (از علـی . براي جوهر عقلی اقتبـاس شـده اسـت   

داخـل فـی الاشـیاء لا    «روایت شده اسـت کـه   ) السلام
چنانکـه  . »بالممازجه و خارج عـن الاشـیاء لا بالمباینـه   

نفس ناطقه انسان نه در داخل بدن به ممازجه و نـه در  

رم، جمیع اشیاء صفت چها. استخارج از بدن به مباینه 
بنابراین جوهر عقلی یکتاست . بودن جوهر عقلی است

زیرا صادر اول واحد است وگر نه لازمه تعـدد در ذات  
اما اینکه مجموع اشیاء است بـه  . حق تعالی خواهد بود

و به همین علـت   استجهت این است که عقل، بسیط 
  .)263-267: 1372اکبري ساوي،(جمیع اشیاء است 

نکات ذکر شده ثابت شـد کـه اولاً جـوهر    با عنایت به 
عقلی، بسیط است چون صادر اول است، پس ذات حق 
تعالی به اتم و اعلی، بسیط است و صفات مذکور براي 
جوهر عقلی به اتـم و اعلـی درجـات از آن ذات حـق     

 .تعالی است

ثانیاً جوهر عقلی در عین وحدت، کثیر و در عین کثیـر  
یجـه ایـن صـفت بـه     بودن، داراي وحدت اسـت؛ در نت 

صورت بالذات، به حق تعالی و به صورت بالعرض، به 
  .جوهر عقلی اطلاق می شود

  شاهد دوم
وي بر اساس آنچه در رساله حرکت به آن پرداخته شده 
است، بحث حرکت را مطـابق بـا نظـر حکمـت مشـاء      
تدوین کرده اما این نظریه در قصیده یائیه، دچار تطـور  

اي که وي در این قصـیده،  و تحول شده است به گونه 
از حرکت در اعراض فراتر رفته و بـرخلاف حکمـایی   
چون ابن سینا به اعتقاد خود حرکت جوهري را نیـز را  

او در بیت دوم این قصیده چنـین مـی   . نشان داده است
  :   گوید

  صورت زیرین اگر با نردبان معرفت
  جانب بالا شدي با اصل خود یکتاستی                    

  )45: 1372اکبري ساوي،(
میرفندرسکی به جز قصیده یائیـه، سـایر آثـار خـود را بـر      
اساس حکمت مشاء به رشـته تحریـر در آورده اسـت بـه     
گونه اي که در این آثار، اصالت وجود به عنوان بـارزترین  
نکته قابل تأمل است؛ امـا بـه بحـث تشـکیک خاصـی در      
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. شـته اسـت  قالب اشعاري در قصیده یائیه بدان اشاراتی دا
چنانکه می دانیم، بوعلی سینا که پس از ارسـطو و فـارابی   
سر سلسله حکمت مشایی است، بـر ایـن بـاور بـود کـه      
حرکت در چهار مقوله کـم، کیـف، أیـن و وضـع جـاري      
ــت صــورت    ــه، حرک ــار مقول ــن چه ــر ای اســت و در غی

پذیرد اما در میان مقولات، مقوله جوهر، اساسی تـرین   نمی
ه اي که همۀ مقولات دیگر، فرع و تـابع  مقوله است به گون

مقولۀ جوهرند و جوهر به منزلۀ ذات است و همـۀ آن نـه   
اما به عقیدة ارسـطو  . مقوله به منزله صفات براي او هستند

و ابن سینا و بلکه عموم فلاسـفه، حرکـت در ایـن مقولـه     
پس بنا بر نظریه این دو فیلسوف، هنگامی که . محال است

ی شود و صـفات آن ذات هـا از نظـر    به جهان نگریسته م
گذرانده می شود، مشاهده که ذات ها همه از ثبات زمـانی  
برخوردارند و تنها در برخی صفات یعنی صفات کمـی و  
کیفی و أینی و وضعی حرکت صـورت مـی گیـرد، پـس     
حرکت یعنی تغییر تدریجی در زمـان منحصـر در برخـی    

بنگـریم،   با این رویکرد، هنگامی که به جهان. صفات است
چهرة جهان بیش از آنچه متغیـر بنمایـد ثابـت مـی نمایـد       

ممکن است ایـن دیـدگاه از آنجـا    ). 249: 1374مطهري، (
ناشی شود که ابـن سـینا و همفکـران او، قائـل بـه اصـل       
ــین     ــد و چن ــود نبودن ــب وج ــی در مرات ــکیک خاص تش

بـا  . اندیشیدند که موجودات با یکدیگر متبـاین هسـتند   می
نکته، جوهر و عرض نیز دو وجود متبـاین از  توجه به این 

بنـابراین اگـر در یکـی از ایـن دو وجـود حرکـت،       . دارند
تحقق پیدا کند ممکن است در جوهر که وجـودي متبـاین   

امـا وجـه   . از عرض دارد، چنین حرکتی تحقق پیـدا نکنـد  
تمایز افکار فلسفی میرفندرسکی از مشائیان در این بود که 

ه اصالت وجود، تشکیک خاصـی را  وي علاوه بر اعتقاد ب
در وجود یکی از اصـول فلسـفه خـود قـرار داد و همـین      
اعتقاد است که اندیشه او را دگرگون می کنـد و اعتقـاد او   
را به سوي وجود حرکت در تمامی مراتب وجـود مـادي   

میرفندرسکی چون قائل بـه اصـل تشـکیک    . دهد سوق می
د که حرکـت  خاصی در وجود بسیط بود، بر این اعتقاد بو

زمانی که در یکی از مراتـب وجـود مـادي تحقـق داشـته      
بـه  . باشد، بی شک در سایر مراتب وجود نیز تحقـق دارد 

عنوان مثال، عرض و جـوهر دو مرتبـه از مراتـب وجـود     
وقتی عرض مشمول حرکت شـود، بـه تبعیـت از    . هستند

آن، جوهر نیز از این قاعده مستثنی نمی ماند زیرا جوهر و 
دو از سنخ موجودات سیال و مـادي هسـتند و   عرض هر 

پس چـون جـوهر، علـت    . عرض تابع وجود جوهر است
وجود عرض است و عرض نیز وجـود خـود را از علـت    
خود که جوهر است، اخذ کرده است، بنابراین چگونه می 
ــول، آن را    ــه معل ــد آن ویژگــی باشــد ک ــت فاق شــود عل

ــا بیــان ایــن نکتــه بــه اثبــات مــی   رســد کــه داراســت؟ ب
میرفندرسکی با ارائه مبانی فلسفی خود، اعتقاد خود را بـه  
حرکت در جوهر که یکی دیگر از نتایج تشـکیک خاصـی   

  . در وجود است ابراز می دارد
  شاهد سوم

از دیگر شواهد دربـارة قبـول نظریـه تشـکیک خاصـی      
توسط میرفندرسکی، نظریه وي در مورد اتحاد عقـل و  

عنوان یکی از نتایج  ان بهتو میعاقل و معقول است که 
او علم خداوند . مسئله تشکیک خاصی به آن اشاره کرد

را به ما سوي االله، از نوع علم فعلی می داند پـس علـم   
میرفندرسـکی،  . (خداوند، علت وجود معلـولات اسـت  

واجب الوجـود، موضـوع و محـل    ؛ از نظر او )57:تا بی
عمل واقع نمی شود و ذات او از هر گونه مـاده و قـوه   

براست زیرا ذات واجب الوجود، فعلیت محض اسـت  م
و صورت عقل بدون هیچ واسطه اي حتی ماده و زمان 
توسط ذات واجب ابداع می شود؛ به همین دلیل اسـت  

عقل مجرد،  .که ذات واجب، داراي فعلیت محض است
معلول و عین الربط به علت خـود اسـت و چـون ایـن     

ز به ذات معلول از ذات علت صادر می شود و علت نی
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خود علم دارد، بنابراین عاقل و معقول با یکدیگر اتحاد 
دربارة اتحاد عقل و عاقـل و   رساله صناعیهاو در  .دارند

معقول چنین نتیجه می گیرد که چون نفس کـه مـدرك   
معلومات است، خود معلول و عین الربط به مرتبه عقل 
اســت و چــون معلومــات از ســنخ مجــردات هســتند،  

 و عاقـل و معقـول بـا یکـدیگر متحدنـد      بنابراین عقـل 
نوع اتحاد عقـل و   وي دربارة .)57:تا میرفندرسکی، بی(

عاقل و معقول بر این اعتقاد بوده است که این اتحاد، از 
او نفـس را بـه عنـوان    . نوع اتحاد ماده و صورت است

ماده صور علمی در نظر مـی گیـرد و چـون بـه بحـث      
ه اسـت،  تشکیک خاصی و حرکت جوهري نظـر داشـت  

بنابراین حصول علـم بـراي نفـس را هماننـد پیـدایش      
صورت هاي جسمانی براي ماده می دانـد؛ یعنـی ذات   
نفس بر اساس حرکت جوهري و بـه واسـطه صـورت    
هاي علمی اسـتکمال مـی یابـد و فعلیـت او در پرتـو      

  .فعلیت صورت هاي علمی محقق می شود
  شاهد چهارم

، ابتـدا در  میرفندرسکی در بحث هستی شناسی وجـود  
مراتب موجودات را بر اسـاس مشـرب    رساله صناعیه،

وي اولـین مرتبـه از وجـود را    . مشائیان تقریر می کنـد 
مساوي با کمال، اطلاق و غنا، فعلیت، شـدت، عظمـت   

. واجب  الوجود که همان ذات حق است می دانـد ... و
او به مرتبه عقل به عنوان تنها معلول و بـالاترین مرتبـه   

در سلسـله  . تبه ذات واجـب اشـاره مـی کنـد    بعد از مر
طولی وجود، بعد از مرتبه عقل، مرتبه ذات نفس اسـت  

پس از مرتبه نفس،  .که موضوع فعل عقل واقع می شود
به مرتبه طبیعـت از آن جهـت کـه صـورتی اسـت کـه       

بعد از مرتبه طبیعـت  . پردازد توسط نفس ابداع شده می
جسم مطلـق  که گفته شد داراي قوه هیولاي کل است، 

او مرتبه هیولاي جسمی را پایین ترین درجـه از   .است
  ).56-57: تا بیمیرفندرسکی،  ( داند مراتب وجود می

میرفندرسکی در قصیدیه یائیه، پا را فراتر برده است بـه  
گونه اي که در بیت اول، مراتب را بـه گونـه اي دیگـر    

  :وي در این بیت چنین می گوید. تفسیر می کند
  ن اختران نغز و خوش و زیباستیچرخ با ای

صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی                        
)37: 1372اکبري ساوي، (  

حکیم عباس دارابی در شرح این بیت معتقـد اسـت      
که مراد از چرخ، کـرات بسـیطه سـیزده گانـه انـد کـه       

تلقی وي از اختـران، اعـم از   . حرکت آنها دوري است
که نفوس ارضیه و کواکب السـماء کـه   کواکب الارض 

میرفندرسـکی  . داراي نفس و حیات هسـتند مـی باشـد   
موجودات عالم شهادت را بر اساس بیت مذکور، نغز و 

زیـرا ایـن   . خوش و منظم و بر وفق حکمت مـی دانـد  
موجودات، صور ارباب انواعند کـه علـوم فعلیـه حـق     
تعالی است و علاوه بر آن، از جملـه مظـاهر و اظـلال    

دارابی در . اسماء حسنی و صفات علیا به شمار می آیند
توجیه دیگر، مراد از چرخ را وجود منبسط و منظـور از  
اختران را جمیع موجودات عالم شـهادت و عـالم مثـل    

  ). 42-44:1372اکبري ساوي، (می داند 
میرفندرسکی در بیـت دیگـري کـه شـرح آن در شـاهد اول      

نشـان  » ط الحقیقه وجـود بسی«گذشت، اعتقاد خود را به اصل 
بنابراین، با چنین شواهدي می توان چنین استدلال . داده است

تـه   کرد که میرفندرسکی در ابتدا اعتقاد به تباین موجودات داش
اما تفکر او دچار تطور و تحول شده است به گونه اي کـه در  
یـط الحقیقـه،     نهایت، در قصیده یائیه خود بر اساس اصـل بس

. عین الربط به یکدیگر تلقی کـرده اسـت   مراتب موجودات را
اهل بصیرت اذعان دارند که چنین دیـدگاهی از جملـه نتـایج    

  .  اعتقاد به اصل تشکیک خاصی است
  شاهد پنجم

یکی دیگر از دلایلی که مشرب میرفندرسکی را از مشـرب  
. مشائیان مبرا می سازد، قبول قاعـده امکـان اشـرف اسـت    
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ثارش اعتقاد خود را بـه  وي برخلاف مشرب مشائیان، در آ
سلسله طولی و مراتب وجود و قاعده امکان اشرف نشـان  
داده است که این خود، دلیلـی دیگـر بـر پـذیرش مسـأله      

او . تشکیک خاصی در اندیشه فلسفی او به شمار می آیـد 
بـر مـی   شـدت و ضـعف   اختلاف در مراتب وجود را به 

ده گرداند چنان که صورت را در ترتیب عقلی مقدم بـر مـا  
: می داند و دلیـل ایـن ترتیـب را چنـین عنـوان مـی کنـد       

یعنـی  . صورت ابتدا از وجود بسیط محض صادر می شود
وي در ادامـه  . سیر این ترتیب از اشرف بـه اخـس اسـت   

اگر بخواهیم این ترتیب را از اخس آغـاز  : تصریح می کند
میرفندرسکی . کنیم، باید ابتدا را آخر و آخر را اول بیاوریم

مرتبه را از مرتبه اخس وجود امکان می داند به گونه اولین 
شـاید منظـور از   . اي که موجود اخس از آن آغاز می شود

امکان در اینجا، همان امکان استعدادي باشد که وي بـه آن  
نظر داشته و معتقد بوده است که ایـن امکـان اسـتعدادي،    
داراي قوه اي است که سایر صور با فعلیت بخشیدن به آن 

او در بـاب قاعـده امکــان   . ســازند آن را بالفعـل مـی   قـوه، 
اشرف، به این امر اشاره دارد که از عدم مرتبه اخس، عـدم  
سایر مراتب لازم می آید زیرا اگـر مرتبـه پـایین و اخـس     
منجر به عدم شود، علت آن مرتبه که براي وجود آن مرتبه 
اخس، کمال و علت محسوب می شود نیز معدوم خواهد 

ین، مراتب دیگر وجود در این سیر منجر به عدم بنابرا. شد
خواهند شد زیرا دیگر معلولی وجود نخواهـد داشـت تـا    

  .علتی وجود داشته باشد
چنانکه گفته شد، میرفندرسکی این بحث را بـر اسـاس   
اصل اصالت وجود و نتیجه تشکیک خاصی در مراتـب  

ــت     ــته اس ــاي گذاش ــه ج ــود ب ــود از خ ــري (وج اکب
   . )57-59:  1372ساوي،

  
  نتیجه -7

دانستیم که تشکیک نزد فلاسفه اسلامی داراي اشـتراك  

، لفظی است به گونه اي که هر سه فیلسوف مورد نظـر 
شیخ  .تشکیک را به معناي متفاوت از دیگري دانسته اند

الرئیس در نظریات خود اعتقاد به اصالت وجود دارد اما 
: 1375ابـن سـینا،   ( دانـد  موجودات را حقایق متباین می

ــودات در  ). 99 ــرت موج ــد کث ــروانش معتقدن وي و پی
با ایـن  . جهان به هیچ نحوي به وحدت منجر نمی شود

تعابیر در می یابیم که مشائیان به نـوعی از تشـکیک بـا    
بر اساس تشکیک عامی، . عنوان تشکیک عامی معتقدند

صدق یک مفهوم کلی بر مصادیق خود یکسان نیست و 
به الاشتراك است و در واقع، ما به الاختلاف، غیر از ما 

اختلاف به امور زاید بر ذات است بنـابراین، ایـن نـوع    
از دیـدگاه ابـن سـینا    . تشکیک به تواطو بر مـی گـردد  

توانند  ، شدت و ضعف ندارد و امور ذاتی هم نمیوجود
مشکک باشند بلکه این امور، همواره متواطی هسـتند و  

سند و یا اعراض نیز چون نسبت به مصادیق خود یا جن
نوع و یا فصل، صدق آنها نیز بر مصادیق خود به نحـو  

بنابراین، با چنین رویکردي همـه  . تشکیک نخواهد بود
مفاهیم ماهوي، متواطی بوده و تشـکیک تنهـا در مـورد    

  .مفاهیم عرضی، قابل صدق است
شیخ اشراق بـا رویکـرد اصـالت ماهیـت بـه موضـوع       

مشائیان چنین وي در مقابل ادله . تشکیک پرداخته است
معتقد است که تفاوت دو نور مجرد، نه بـه تمـام ذات   
است و نه به بعض ذات و نه به عوارض بلکه تمـایز و  

از . تفاوت آنها تنها به کمال و نقـص در ماهیـت اسـت   
نظر وي تشکیک در همه انحاء که همان ذات و ذاتیات 
است جایز است و تنها اخـتلاف بـه شـدت و ضـعف     

اخــتلاف میــان مراتــب شــدید و وي همچنــین . اســت
ضعیف را در شیء موجب اختلاف نـوعی در افـراد آن   
ندانسته است و همه آن مراتب را در نوع، متفق و متحد 

  .به شمار می آورد
میرفندرسکی پس از اثبات تشکیک خاصی به تبیین این 
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وي با تکیه بر اصولی مانند اصـالت  . اصل همت گمارد
هري، اتحاد عقل و وجود، وحدت و کثرت، حرکت جو

عاقل و معقـول و قاعـده امکـان اشـرف، تصـویري از      
مسئله تشکیک خاصی ارائه می دهد که طبق آن، اثبات 
تشکیک خاصی هیچ خدشه اي به اصول ذکر شده وارد 

توضیح مطلب فوق چنین است که در . نخواهد ساخت
آراي میرفندرسکی، ماهیت داراي وجودي تبعی است و 

از آنِ وجـود اسـت؛ بنـابراین او بـه     اصالت و استقلال 
صورت مطلق، منکر تشکیک خاصـی نیسـت بلکـه در    
. آراي او، تشکیک خاصی تنها از ماهیـت رد مـی شـود   

وي اصل وجـود را داراي مراتـب و شـدت و ضـعف     
بنابراین او مراتب وجود را داراي وحدت . تلقی می کند

  .در عین کثرت و کثرت در عین وحدت می داند
  

   اه نوشت پی
ان اشـیاء مـادي را   تو میافلاطون بر این اعتقاد بود که ن« -1

مساوي عدم انگاشت، اما اطلاق لفظ هستی نیـز بـر آن هـا    
آن اشیاء، از مثـال وجـود بهـره    : صحیح نیست و باید گفت

بنابراین، حمل وجود بر اجسام و مثـال هایشـان بـه    . مندند
موسـوي  ( »تساوي نیست بلکه بـه شـدت و ضـعف اسـت    

 .)ذیل تشکیک/ 15: 1387ردي، بجنو

ولفسون معتقد است فارابی، ابن سینا و غزالـی دربـاره   « - 2
فـی المثـل   . مشکک چیز تازه اي از خود عرضه نکـرده انـد  

فارابی در توصیف واژاه هاي مشکک می گوید که استعمال 
آن ها در مورد دو دسته از اشیاء به ترتیب تقدم و تـأخر آن  

ین توصیف شـایعترین توصـیف در   به گفته وي، ا. ها است
ان تـو  مـی فلسفه اسلامی است که سرچشمه این توصیف را 

بـر آن،   تفسیر اسکندر افرودیسی، ارسطو و نفسدر کتاب 
   . )469 -470: تا بیمحقق، ( یافت

فارابی از جمله فیلسوفان مسلمان اسـت کـه در مـورد     - 3
ولات وجود به چهار معنا معتقد است؛ اولین معنا را بـه معق ـ 

معناي دوم را صادق براي موجود می داند و . نسبت می دهد
معتقد است موجود در این معنا هر آن چه را مطابقی داشـته  

سومین معنا را بـر هـر چـه خـارج از     . باشد، در برمی گیرد
ذهن داراي هویتی باشد، اطلاق می کند و معناي چهـارم را  

معنـا را   نخسـتین  ).115-25 :1990فارابی، (ربطی می داند 
می توان حمل بر نظام فلسفی ارسطویی کـرد زیـرا در ایـن    

 :1376، سینا ابن(قولات مشترك استعتعبیر وجود در میان م
ــأخر حمــل    ).21 ــدم و ت ــه صــورت تق ــا ب ــامی آنه ــر تم ب
اما در بیان فارابی معناي  )9-1/11 :1404سینا،  ابن(.گردد می

آثار ارسطو کار رفته و در ه سوم است که به معناي فلسفی ب
وجـود در ایـن معنـا بـه     . حتی اشاره اي به آن نشده اسـت 

. تمامی موجودات اعم از واجب و ممکن اطلاق مـی شـود  
  الدین طوسی براي نخستین بار این مسأله را به خواجه نصیر

عنوان یک مسأله فلسفی در برابر اشکال برخی از متکلمـین  
در خصوص اشتراك وجـود میـان واجـب و ممکـن مـورد      

زیرا امام  ).31-34/ 3 :1375طوسی،  ( توجه قرار داده است
سـینا در   فخر رازي در برخی از آثار خـود بـر قـول ابـوعلی    

خصوص تقسیم وجود به واجب و ممکن اشکال هایی وارد 
رازي، (.سازد و آن را به دلایل متعـدد باطـل مـی خوانـد     می

الدین طوسی در  خواجه نصیر )295/ 1 :1987و  100 :1353
شمرد و دربارة  رأي فخر رازي را پنداري غلط می ،ین بحثا

منشأ این اشتباه جهل به معناي «: منشأ این اشتباه معتقد است
و پـس از آن بـه بیـان     )33: 1375طوسـی،  (»تشکیک است

در این قسم از تشکیک، ما به الاخـتلاف   .پردازد تشکیک می
نها بـه  موجودات عین ما به الاتفاق آنها است؛ یعنی تفاوت آ

 .خود مرتبه آنها است نه به امور زائد بر ذات

  
  منابع

شعاع اندیشه و ) 1375(ابراهیمی دینانی، غلامحسین  -
 .حکمت: ، تهرانشهود در فلسفه سهروردي

 . ، قاهرهالبصائر النصیریه) 1316(ابن سهلان، عمر  -

الاشـارات و  ) 1375( بـن عبـداالله   حسـین ابن سـینا،   -
 .البلاغۀ نشر: قم التنبیهات،



   1391بهار و تابستان ، 13شماره  ،چهارمسال  ، دوره جدید،هشتممتافیزیک، سال چهل و  /  58 
 
نمـط   الاشارات و التنبیهـات،  )1375(  --------  -

موسسه  :چهارم، شرح و توضیح احمد بهشتی، تهران
  . فرهنگی آرایه

، الالهیات مـن کتـاب الشـفا    )1418(  -------- -
مرکـز انتشـارات    :زاده آملی، قـم  تحقیق حسن حسن

 .هدفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمی

جلـــد اول،  ،ا،المنطقالشـــف )1404(  -------- -
تصــدیر و مراجعــه ابــراهیم مــدکور، تحقیــق احمــد 

چـاپ افسـت بـه همـت کتابخانـۀ       :قم فؤادالاهوانی
 .االله مرعشی آیت

مکتب الاعـلام   :قم، التعلیقات) 1404(  --------  -
 . الاسلامی

منتخباتی از آثـار  ) 1363(آشتیانی، سید جلال الدین  -
 .لیغات اسلامیدفتر تب: قمحکماي الهی ایران، 

، تحفـه المـراد  ) 1372( اکبري سـاوي، محمدحسـن   -
  .     الزهراء: جا بی

کشـاف اصــطلاحات  ) 1862( تهـانوي، محمـداعلی   -
  .شیاتک سوسیتی آف بنگال: ، کلکتهالفنون

رحیق مختوم شـرح حکمـت   ) 1375(جوادي آملـی  -
  .اسراء: ، بخش اول از جلد اول، قممتعالیه

الاربعــین  )1353( ن عمــررازي، فخرالــدین محمــدب -
ــی ــول ف ــدین اص ــن ال ــدرآباد دک ــس :،  حی   مجل
  .العثمانیه المعارف ةدائر

ــم  )1407( -------- - ــن العل ــه م ــب العالی المطال
تحقیق احمد حجازي السـقا، چـاپ    :بیروت ،الالهی

  .العربی اول، دارالکتاب
ــر   - ــید جعف ــات و  )1388(ســجادي، س ــگ لغ فرهن

  .شارات ابن سیناانت: تهران، اصطلاحات فلسفی

مجموعه مصنفات ) 1375(سهروردى، شهاب الدین  -
موسسه : ، به تصحیح هانرى کربن، تهرانشیخ اشراق

  .مطالعات و تحقیقات فرهنگى
شرح حکمه الاشـراق  ) 1380(شیرازي، قطب الـدین  -

، به اهتمام عبداالله نورانی ومهدي محقـق،  سهروردي
دانشـگاه  انتشارات موسسه مطالعات اسـلامی  : تهران

 .تهران و دانشگاه مک گیل 

الحکمه المتعالیـه فـی   ) 1981(صدر الدین شیرازي  -
داراحیـاء  : ، چاپ سوم، بیروتاسفار العقلیه الاربعه

  .التراث العربی
اصــول فلســفه و ) 1374(طباطبــایی، محمدحســین  -

، پاورقی هاي مرتضی مطهري، چـاپ  روش رئالیسم
 .صدرا: هشتم، تهران

: قــمبررســی هــاي اســلامی، ) 1388( --------  -
مرکـز چـاپ و نشـر دفتـر     (بوسـتان کتـاب    موسسه

   .تبلیغات اسلامی حوزه علمیه
، نقدالمحصــل) 1995(طوســی، خواجــه نصــیرالدین -

  .دار احیاء التراث العربى: بیروت
، تجرید العقائـد ) 1370( طوسی، خواجه نصـیرالدین  -

  .دفتر تبلیغات اسلامى: قم
 ،شرح الاشـارات و التنبیهـات   )1375( -------- -

  .نشر البلاغه :قمجلد سوم، 
ــد - ــی، محم ــارالعلم ) 1961( غزال ــش معی ــه کوش ، ب

  .سلیمان دنیا، قاهره
، تحقیـق، مقدمـه و   الحروف) 1990( فارابی، ابونصر -

 .دارالمشرق :بیروتتعلیق محسن مهدي، 

، رسـاله صـناعیه   )بـی تـا  ( فندرسکی، میر ابوالقاسم -
  .فرهنگ خراسان: بر شهابی، تهرانتصحیح علی اک

: ، اصـفهان شوارق الالهام )تـا  بى( لاهیجى، عبدالرزاق -
  .مهدوى
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منطق  )بی تا( و گ ی ه  ی وش ت ،و س زوت ایمحقق، مهدي و  -
، مقالـه اصـطلاح مشـکک در آثـار     و مباحث الفـاظ 

دانشـگاه   :لفسون، تهرانوارسطو و فلسفه اسلامى از 
  .تهران

تعلیقه بر شـرح  ) 1367(یرزا مهديمدرس آشتیانی م -
، بـه کوشـش عبـدالجواد    منظومه حکمت سبزواري

موسسـه مطالعـات   : فلاطوري و مهدي محقق، تهران
  .اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران

: ، تهـران مقـالات فلسـفی  ) 1374(مطهري، مرتضی  -
 .انتشارات صدرا

پاورقی هاي اصـول فلسـفه و   ) 1365( -------- -
دفتر انتشارات وابسته به جامعـه  : ، قمروش رئالیسم

 .مدرسین

: ،  تهـران شرح مبسوط منظومه) 1360( -------- -
 . انتشارات صدرا

مجموعــه آثــار اســتاد شــهید ) 1368( -------- -
  .صدرا: تهران  مطهرى

دایـره المعـارف    )1387( موسوي بجنوردي، کـاظم  -
 انتشـارات فرهنـگ و  : تهـران ، 15، جبزرگ اسلامی

 .چاپ اول اسلامی،ارشاد 
 





  
  
  
  
  

  
  

  
  

 زمان و مکان از منظر اوسپنسکی با تکیه بر نظرگاه ارغنون سوم

  
  نیا مجتبی اعتمادي

  
  چکیده

اوسپنسکی در راستاي ادامه و تعمیق نظرگاه کانت در باب زمان و مکان، ضمن پذیرش ماهیت ذهنی و توهمی زمـان و  
شی از محدودیت قواي ذهنـی انسـان در ادراك بعـد    ها از تمامیت مکان، احساس زمان را نا مکان و ادراك ناقص انسان

بر این اساس، زمان، مرز احساس مکان در موجودي با ساختارهاي روانـی و فیزیولـوژیکی معـین    . داند چهارم مکان می
هـا و ابعـاد مکـان آنهـا و نیـز درك آنهـا از        به موازات توسعه شعور و آگاهی ادراکـی موجـودات، ویژگـی   . خواهد بود
هـاي حالـت    از این منظر، حرکت و ماده به مثابه مفاهیمی منطقی، چیزي جز فـرا فکنـی  . یابد زمانی تغییر میپدیدارهاي 

  .بعدي نیست انفعالی و فعال ذهن ما در چارچوب محدود جهان سه
افتد  می هاي استنتاجی ما سازگار هاي شهودي و یافته برانگیز در عین حال که با برخی از دریافت این نظرگاه تازه و تأمل

کند و دلیلی براي پایان یافتن ابعاد  ناپذیر براي صحت تلقی خود از جهان واقعی ارائه نمی اما از آنجا که تضمینی خدشه
  .آید به نوعی تسلسل وجودشناختی در تعیین محدودة مکان گرفتار می   دهد، مکان در مرزي مشخص به دست نمی

  
  هاي کلیدي واژه

  چهارم مکان، حرکت، بعد   زمان،

                                                
دانشجوي دکتري فلسفه تطبیقی، دانشگاه علامه طباطبایی       etemadinia901@st.atu.ac.ir  
  

  19/10/1391: تاریخ پذیرش                                                                                               28/6/1391: تاریخ وصول

  )یـ پژوهش یله علممج( کیزیمتاف
  دانشگاه اصفهان -دانشکده ادبیات و علوم انسانی 

    61- 78 ص، 1391بهار و تابستان ، 13شماره ، چهارمسال دورة جدید، 
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  اشاره
فیلسوف )  1878 - 1947( 1پیتر دیمانوویچ اوسپنسکی

هـاي مختلفـی نظیـر     و اندیشمند روسـی کـه در زمینـه   
شناسـی، فیزیـک و ریاضـیات     هاي روحـی، روان  دانش

، در کتاب مشهور خود با عنوان 2نظر بوده است صاحب
سـومین قـانون اندیشـه، کلیـدي بـراي      : ارغنون سـوم «

اي از زمـان،   ضمن ارائه معنـاي تـازه  ، »3معماهاي جهان
همانند کانت مکان و زمان را صور پیشینی ادراك حسی 

داند اما بر خـلاف وي   ما در مواجهه با جهان خارج می
از این محدودیت  رفتنعقیده دارد که راه حلی براي فرا

این راه حل که در گـرو تقویـت و توسـعه    . وجود دارد
ــم اوسپنســکی ب   ــه زع ــان اســت، ب ــا در حــس مک اره

  .هاي شهودي عارفان تحقق یافته است تجربه
کوشـد   اوسپنسکی در جاي جاي کتاب ارغنون سوم می

تا بر اساس تلقی دیگرگون خود از مفهوم زمان، مکان و 
برانگیز جهان  حرکت و تأکید بر ماهیت پدیداري و توهم

هــاي  متعــارف بشــري، محملــی بــراي بطــلان اندیشــه
او به سکه رایج محافل علمی  که در زمانه(پوزیتیویستی 

هـاي   و اثبـات محـدودیت  ) و دانشگاهی بدل شده بـود 
ویرانگر آن بیابد و از این رهگذر، در مخالفت با منطـق  

   ارسـطویی و ارغنـون جدیـد )Novum Organum (
ــر ادراك    ــی ب ــه مبتن ــون ســوم خــود ک ــیکن، از ارغن ب

اي از ابعاد مکان و ماهیـت تـوهمی مـاده و     یافته توسعه
وي در نیمه دوم کتاب  .ت بنا شده است، دفاع کندحرک

گیري از تصویري کـه در   کوشد با بهره ارغنون سوم می
آن، جهان واجد ابعادي پنهان از حـوزه ادراك ماسـت،   

ــه    ــودن اندیش ــطحی ب ــدي و س ــص، ناکارآم ــاي  نق ه
پوزیتویستی را برملا کند و به نوعی پوزیتوسیم معکوس 

ه متافیزیک به فیزیـک  روي آورد که در آن به جاي آنک
فروکاسته شود، فیزیک و جهان مرئی، معلول متافیزیک و 

   .شود جهان نامرئی دانسته می

کوشد تا نخست با ارائه تقریري روشنگر  این نوشتار می
و ارغنـون سـوم    هـاي  از حقیقت زمان بر مبناي آمـوزه 

تشریح ابعاد مختلف نظریه نسبتاً پیچیده اوسپنسـکی در  
هاي پـیش روي ایـن نظرگـاه را محـل      لشاین باره، چا

  .توجه قرار دهد
  

  سکوي پرش کانتی
ارغنـون  اوسپنسکی در بحث از حقیقت زمان در کتاب 

نخست ضمن پذیرش واقعیت وجـودي ذهـن و    سوم،
به عنوان    عین، این دو را در افقی فراتر از رد و اثبات،

دو واقعیت متمایز در ساحت ادراکات بشري بـه دیـده   
نگرد و تقابل حیات درونی ما با جهان خارجی  یقبول م

ــی   ــی م ــدیهی تلق ــی ب ــی، واقعیت ــم عرف ــد  را در فه کن
)Ouspenski,1922:12.(  

او همانند کانت عقیده دارد که ما جهان  ،اما در این میان
کنیم و  عینی را با فرافکنی صور پیشین حاسه ادراك می

 براي درك جهان خارج، گریزي از پذیرش این واقعیت
بر این اساس، چنانکه کانت نیز یادآور . نخواهیم داشت

شده بود، امتداد در مکان و وجود در زمان نه خاصـیت  
شـرایط ضـروري   «ذاتی جهان خـارج بلکـه ویژگـی و    

ما در مواجهه با جهـان خـارج اسـت و    » پذیرش حسی
ادراکات حسی ما جـز از ایـن طریـق سـامان نخواهـد      

  .)Ouspenski,1922:15( 4یافت
لاب کپرنیکی کانت موجب خواهد شـد تـا کیفیـت    انق

واقعی جهان خـارج همـواره از دسـترس ادراکـات مـا      
بیرون باشد و بر ایـن اسـاس، مـا همـواره خـود را در      

اشــیاء ) appearance( مواجهــه بــا ســایه و یــا نمــود
 آلیسـم انتقـادي   بر اسـاس ایـده  . خارجی خواهیم یافت 

)critical idealism ( کانت)آلیسـم   ل ایدهکه در مقاب
) Berkley(برکلـی ) dogmatic idealism( جزمـی 
در عین حال که وجود جهان  ،)بندي شده است صورت
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شـود، ادراك بشـري نـاظر بـه آن،      خارج تصـدیق مـی  
هاي ذهنی فاعـل مـدرك انگاشـته     بندي حاصل صورت

فرض هر ادراك حسی  از این منظر، زمان پیش .5شود می
یاء را در هر ادراك حسی اش» توالی«و » تقارن«است که 

بر این اساس، زمان به معناي متـداول،  . دارد ملحوظ می
عینی و واقعی نخواهد بود بلکه وضعیتی درونی اسـت  

بـا  . آید که از نحوه خاص تکوین شعور بشري پدید می
پذیرش این تلقی از زمـان کـه آن را بخشـی از جهـان     

و  آورد، هر گونـه ادراك درونـی   پدیداري به شمار نمی
  .بیرونی صرفاً در بستر زمان صورت خواهد بست

اوسپنسکی عقیده دارد کـه کانـت بـا طـرح پرسـش و      
سـاز، از ارائـه راه حـل ایـن معمـاي       معمایی سرنوشت

ــده اســت  ــتنکاف ورزی ــزرگ اس ــیاري از . ب پاســخ بس
ماند، نظیر  پاسخ می ها در منظومه فکري کانت بی پرسش

ژگی امتداد را بـه  اینکه ذهن ما چگونه به نحو پیشین وی
دهد؟ اگر این اسناد وجود نداشته  جهان خارج اسناد می

باشد، ما چگونه عالم پیرامون را ادراك خـواهیم کـرد؟   
جهانی که امتداد ویژگی ذاتی آن نیست، چگونه جهانی 

امـا بـا وجـود ایـن     ) Ouspenski,1922:19 (است؟
پاسـخ، تـلاش کانـت همـواره سـتودنی       هاي بی پرسش

توان از آن بـه عنـوان سـکوي پرشـی      و می خواهد بود
  .هاي موجود بهره جست براي فراروي از محدودیت

  
  کانتی زمان و مکان فرا

. هاي اندیشمند انگلیسی س اوسپنسکی با الهام از نظریه
اي به  کوشد تا با نگاه تازه می) C.H. Hinton(چ هینتن

هاي کانت در باب زمان و مکـان، در پرتـو نظریـه     یافته
، مفهـوم زمـان و   )forth dimension(» د چهـارم بع«

هینتن عقیده داشت که در  6 .مکان کانتی را توسعه دهد
هاي سلبی و بازدارنده زمان  میان اندیشمندان، عمدتاً جنبه

و مکان محل توجه واقع شده است، حال آنکه از طرح 

تر حس مکان  توان براي شناسایی عمیق مسأله کانت می
درست آن که ابزار ذهـن در فرآینـد   و تقویت و تنظیم 

به این ترتیب، . شناسایی جهان خارج است، بهره جست
باید جانشینان واقعی کانت را که به این جنبـه ایجـابی   

و ) Gauss(مسئله او توجه کرده اند، کسانی نظیر گوس 
دانست که بـا تأمـل   ) Lobatchewski(لوباچوفسکی 

تـوانیم از   ا میجدي در باب مفهوم زمان، دریافتند که م
مند باشیم و بر این  شهودهاي مختلفی در باب مکان بهره

عادي نیست و امکـان    اساس، مکان، محصور در تجربه
ــه   ــتیابی ب ــه «دس ــواع گون ــان  ان ــهود مک ــونی از ش » گ

)different kinds of intuitions of space (
  .)Ouspenski,1922:23-24 ( وجود دارد

دن ایـن مقـدمات بـر آن    اوسپنسکی با مد نظـر قـرار دا  
است که به رغم نظرگاه کانت در باب امتناع دستیابی به 

توانیم بـا ایجـاد تغییـر در شـرایط      نفسه، ما می شیء فی
ادراك حسی، به ماهیت واقعـی جهـان پیرامـونی خـود     

بـه عبـارت دیگـر، اوسپنسـکی بـرخلاف      . دست یـابیم 
شـمار   کانت، ترتیب متعارف زمانی را ذاتـیِ ادراك بـه   

آورد و در عین حـال کـه هماننـد کانـت، زمـان را       نمی
شمار   هاي متعارف بشري به واقعیتی مفروض در تجربه

ــی ــروض را در    م ــت مف ــن واقعی ــو ای ــان لغ آورد، امک
وي با استناد بـه   .داند هاي غیرمتعارف محتمل می تجربه
دانان عقیده دارد کـه   هاي هینتن و برخی از ریاضی یافته

رایـی محـدودیت سـه بعـدي مکـان      تـوانیم از چ  ما می
اي  هـاي پـاره   پرسش نماییم و باز هم بـر اسـاس یافتـه   

توانیم در عین حال که ادراکات روزمره  دانان، می هندسه
یابیم، مکان را لزوماً  گانه می خود را محصور در ابعاد سه
به عبـارت دیگـر، درسـت    . محدود در این ابعاد ندانیم

خاصی است کـه تنهـا   است که ادراکات ما تابع شرایط 
دانـد، امـا مبـانی هندسـی،      پذیر می گانه را فهم ابعاد سه

دانـد، هـر چنـد     را منتفی نمـی  امکان وجود بعد چهارم
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گیري براي ما همواره از حیطـه اشـیاء    اشیاء قابل اندازه
  .رود بعدي فراتر نمی سه

تـوان   پذیر باشد، مـی  اگر فرض وجود بعد چهارم امکان
منـدي از ادراك   کـرد کـه بـا بهـره    موجوداتی را تصور 

چهاربعدي اشیاء، جهان به نحو دیگري بر آنان نمایـان  
در این صورت، چنانچه اشیائی چهاربعدي نیز . شود می

در جهان ما وجود داشته باشد، به این دلیل که خارج از 
حوزه ادراکات و سنجش قرار دارد، ممکن اسـت غیـر   

  .)Ouspenski,1922:25-29(واقعی تلقی شود 
  

  کیفیت امکان اجسام چهاربعدي
کوشد با تحلیل رابطه میان نقطه، خـط و   اوسپنسکی می

 چنان. سطح، بستري براي درك بعد چهارم فراهم آورد
دانیم در هندسه اقلیدسـی، خـط در اثـر حرکـت      که می

آید اما ایـن    نقطه و سطح، متعاقب حرکت خط پدید می
ود نقطـه و  شود که در خ ـ ها در جهتی انجام می حرکت

به عبارت دیگر، نقطه بـا بـر جـاي    . خط موجود نیست
گذاردن اثـر حرکـت خـود در جهتـی کـه در خـود او       

آورد و خط نیز به همین  موجود نیست، خط را پدید می
ترتیب، با بر جاي نهادن اثر حرکت خود در جهتی کـه  

اثـر   7 .آورد غیر از جهت خود اوست، سطح را پدید می
هتـی کـه در خـودش موجـود     حرکت سطح نیـز در ج 

بر این اساس، . سازد بعدي را نمایان می نیست، جسم سه
بعدي در جهتی کـه در   چنانچه امکان حرکت جسم سه

تـوان تصـوري از    خودش موجود نیست فراهم آید، می
در این حالـت اخیـر،   . جسم چهاربعدي به دست آورد

حرکـت در  (بعدي بـا بیـرون رفـتن از خـود      جسم سه
ــه در   ــی ک ــت  جهت ــود نیس ــودش موج ــمی ) خ جس

اگر چنین امکـانی متصـور   . آورد چهاربعدي را پدید می
تـوان دریافـت کـه چـرا اجسـام       باشد، بـه آسـانی مـی   

ــرار   ــا ق ــات م چهاربعــدي در حــوزه ســنجش و ادراک

که از چشم یک نقطه، تجسم خط و  همچنان. گیرد نمی
پذیر نیست، از چشم یک خط،  قوانین ناظر به آن امکان

بعدي و  و از چشم یک سطح نیز جسم سه تجسم سطح
بـه ایـن   . پـذیر نخواهـد بـود    قوانین ناظر بـه آن امکـان  

ترتیب، کاملاً محتمـل اسـت کـه بـراي مـا موجـودات       
ادراك اجسام چهاربعدي و  بعدي،  محصور در جهان سه

  .پذیر نباشد قوانین ناظر به آنها در حالت عادي امکان
نهایـت   تشکل از بیگونه که خط م همان   از سوي دیگر،

نهایــت خــط و جســم  نقطــه و ســطح، متشــکل از بــی
شـود،   نهایـت سـطح تلقـی مـی     بعدي متشکل از بی سه
نهایـت   توان اجسام چهاربعدي را نیز نتیجه تکثیر بی می

طـور کـه    به این ترتیب، همـان . بعدي دانست جسم سه
سـطح محـدود بـه       خط، محدود به نقاط تکثیـر شـده،  

بعدي محدود به سـطوح   جسم سهخطوط تکثیر شده و 
ع آن، بجسم چهاربعدي فرضی و به ت   تکثیر شده است،

مکان چهاربعدي نیـز در صـورت وجـود، محـدود بـه      
  .بعدي تکثیر شده خواهد بود اجسام سه

گونه که خط، حاصل پیوند چنـدین   علاوه بر این، همان
م و یـا منحنـی   ینقطه در یک کل معین نظیر خط مسـتق 

صل پیوند چندین خـط در یـک کـل    است و سطح، حا
بعـدي حاصـل    معین نظیر مربع و مثلـث، و جسـم سـه   

پیوند چندین سطح در یک کل معین مانند مکعب، کره 
تـوان جسـم چهاربعـدي را حاصـل      و یا هرم است، می

و البتـه  (بعدي در یک کل معین  پیوند چندین جسم سه
به همین ترتیب، اگـر  . دانست) غیر قابل تصور براي ما

وان نقطه را مقطع خط و خط را مقطع سطح و سطح بت
تـوان اجسـام    د، مـی کـر بعدي تلقـی   را مقطع جسم سه

ــه ــمی    س ــع جس ــرم را مقط ــب و ه ــر مکع ــدي نظی بع
در ایـن حالـت، یـک نقطـه     . چهاربعدي تصـور نمـود  

بعدي، مقطع یک خط چهاربعدي  مفروض در جسم سه
پـذیر باشـد، آنگـاه     اگر چنین جهانی امکان. خواهد بود



    ۶۵/   زمان و مكان از منظر اوسپنسكي با تكيه بر نظرگاه ارغنون سوم
  

بعدي کـه در نگـاه مـا     ممکن است برخی از اجسام سه
شـوند، در   اجسامی متمایز و جـدا از هـم انگاشـته مـی    

هـایی از یـک جسـم چهاربعـدي      واقع، مقاطع یا بخش
  ).Ouspenski,1922:34-37( واحد باشند

 
  زمان، بعد چهارم مکان

اوسپنسکی بر آن است که مفهوم زمان ضرورتاً با مفهوم 
ــ ــب عل ــوم هــمعلیــت و تعاق بســته اســت و  ت و معل

طور کـه مفهـوم حرکـت در بسـتر زمـان فهمیـده        همان
علیت نیز فـارغ از زمـان قابـل ادراك نیسـت        شود، می

)Ouspenski,1922:39 .(  وي در راســتاي ایضــاح
   مفهوم زمان، بی آنکه نامی از آگوسـتین بـه میـان آورد،   

 کند همانند او از مفهوم گذشته، حال و آینده پرسش می
گـاه وجـود    هـیچ » حـال «یابد که در این میـان،   و درمی

نیافتنی است زیرا به محض  بالفعل ندارد و ناگزیر دست
گذشته  8 .آییم، گذشته است آنکه در پی ادراك آن برمی

یـک   و آینده نیز وضعی مشابه دارند به این معنا که هیچ
اما جهانی که وجود آن را در ابتـدا  . واقعاً وجود ندارند

فتیم، اگر در گذشته، حال و آینـدة معـدوم وجـود    پذیر
موجودیـت واقعـی    ،یـک از ایـن سـه    زیرا هـیچ (ندارد 
  پس چگونه ممکن است وجود داشته باشد؟) ندارند

اوسپنسکی عقیده دارد این وضعیت معماگونـه نشـانگر   
آن است که تلقی متعارف ما از مفهوم زمان با اشـکالی  

همـین تلقـی   او بـر آن اسـت کـه    . اساسی روبروسـت 
ــاجره  ــطحی، مش ــت و درك س ــان     نادرس ــاي می دیرپ

اختیـار و آینـده    و) free future( مدافعان آینـده آزاد 
یا جبر را رقم زده اسـت  ) foreordain future(مقدر

و در صورتی که درك درستی از مفهـوم زمـان حاصـل    
شـود   له ناگاه محو خواهد شد و معلوم میئآید، این مس

گرایانـه   ه یک اندازه نادرست و مـاده که هر دو دیدگاه ب
  .است

هـا   برداشـت  اوسپنسکی معتقد است علت همه این سوء
روست که زمان در حقیقـت،   در باب مفهوم زمان از آن

گانه متعارف  امتدادي از مکان در بعدي فراتر از ابعاد سه
از آنجا که درك این جهت بـراي مـا موجـودات    . است

الت عادي غیـرممکن  بعدي در ح محصور در جهان سه
اســت، مفهــوم زمــان همــواره بــراي مــا مــبهم و       

کوشد با توضیحاتی که  او می. برانگیز بوده است اختلاف
کـرده  پیشتر در باب اجسام و مکـان چهاربعـدي ارائـه    

. به دسـت دهـد   ،تري از مفهوم زمان درك واضح است
  :وي بر آن است که زمان ناظر به دو مفهوم زیر است

  .جهتی ناشناخته در بعد چهارممکان و یا  -1
  .حرکت در این مکان یا جهت -2

در بـاب نسـبت میـان     ارسطویی برخلاف دیدگاه رایج
که بر اساس آن، زمان، عدد حرکـت از   حرکت و زمان

اوسپنسـکی    آیـد،  شـمار مـی    حیث تقدم و تأخر آن بـه 
عقیده دارد مفهوم حرکت به وسیله خود ما، از احساس 

آنچه ما . گیرد همان زمان نشأت می ناقص بعد چهارم یا
در حقیقت نوعی احساس توهمی    نهیم، حرکت نام می

است که ناشی از امتداد در جهتی است که ما قـادر بـه   
نیازمند  ،شناسایی این جهت ناشناخته. تصور آن نیستیم

اوسپنسـکی زمـان را بعـد    . 9درك مفهوم ابـدیت اسـت  
بـدیت کـه در آن   داند که تنها از منظر ا چهارم مکان می

طول، عرض، ارتفـاع و زمـان بـه یـک انـدازه یکسـان       
ما از آن رو که بـه   10 .قابل درك است شود،  انگاشته می

مان ایـن جهـت چهـارم را    یهاي وجود دلیل محدودیت
کنیم، آن هنگام که احساس مکان را در ابعـاد   درك نمی

ي بینیم، از مفهومی به نام زمان برا گانه پایان یافته می سه
به عبـارت دیگـر، آنجـا کـه      ؛گیریم بعد چهارم بهره می

رسـد،   به پایان مـی ) space-sense ( »احساس مکان«
ــاس زمــان « شــود  آغــاز مــی ) time-sense( »احس
)Ouspenski,1922:49.(  
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  )temporal body(جسم زمانی
چنان که گفته شد، جسم چهاربعـدي اثـر حرکـت جسـم     

ر خود آن اسـت  بعدي در مکان و جهتی غیر موجود د سه
بعدي در آن  و جهت غیرموجود در مکان که هر جسم سه

به عبارت دیگر، گـویی  . کند، جهت زمان است حرکت می
، از اثـر  )بعد چهارم(بعدي با حرکت در زمان  هر جسم سه

یا جسـمی چهاربعـدي   » جسم زمانی«حرکت خود، نوعی 
گـذارد کـه مـا بـه دلیـل محـدودیت قـواي         بر جـاي مـی  

تنهـا مقطـع ایـن جسـم زمـانی یـا سـایه آن را        ادراکیمان، 
بنـابراین اگـر گمـان کنـیم کـه جسـم       . کنـیم  مشاهده مـی 

ایم چرا کـه تلقـی    بعدي تمام حقیقت است، خطا کرده سه
سه بعدي از اجسام، در واقع ناظر به تلقـی محـدود مـا از    

بر اساس ایـن  . سایه اجسام چهاربعدي روي سطح ماست
نهایـت جسـم    نده بـی تلقی، هر جسـم چهاربعـدي، سـاز   

» آنـات وجـود  «شماري از  بخش تعداد بی بعدي و قوام سه
)moments of existence (آن اســـــــت .
)Ouspenski,1922:52 ( گونـه کـه    در این میان، همـان

هاي ناظر به هندسه دو بعـدي بـراي درك مقتضـیات     یافته
کنـد،   بعدي و هندسه نـاظر بـه آن کفایـت نمـی     فضاي سه

ندسه متعارف نیز هرگـز بـراي پـژوهش    نظریه نیوتون و ه
اوسپنسـکی بـا   . در باب اجسام زمانی بسنده نخواهـد بـود  

اتخاذ  رویکردي کانتی بر آن است که حصر ما در جهـان  
بعدي، صـرفاً نمـودي از جهـان را در برابـر ادراك مـا       سه

ــی ــن مـ ــترد و از ایـ ــول   گسـ ــم ذات معقـ ــانع فهـ رو مـ
)noumenon (شود جهان می.  
  

بعدي و دوبعدي چگونه جهـانی   ت تکجهان موجودا
  است؟

ــی ــکی م ــاه   اوسپنس ــازي نظرگ ــق بازس ــد از طری کوش
بعدي، دوبعـدي   موجودات فرضی مستقر در فضاي یک

بعدي، نسبت بـه مفهـوم گذشـته، حـال و آینـده،       و سه

. تر از نظریه خود در باب زمان ارائه کند تصویري واضح
 بـراي موجـودي فرضـی و محـدود در    : او معتقد است

بعدي، همه پدیدارها بـه نحـوي یکسـان در     فضاي یک
بـه  . رسـد  شکل حضور و غیاب یک نقطه بـه نظـر مـی   

اي از یک خط که تنها از منظري یک  عنوان نمونه نقطه
کنـد، تفـاوتی میـان اجسـام و      بعدي عالم را نظاره مـی 

تشـخیص     کننـد،  اشکال مختلفی که آن خط را قطع می
پدیـدار شـده    پیشتراي کـه   بیند نقطه دهد و تنها می نمی

آینـده  اي نیـز محـتملاً در    نیسـت و نقطـه  اکنون بـود،  
او به این ترتیب، به مفهومی از زمان . پدیدار خواهد شد

تر، تمام فضاي ما به جـز   به عبارت دقیق. یابد دست می
، اسـت  همان خطی که نقطه مـذکور در آن مـأوا یافتـه   

یـدارها از  براي آن نقطه ساحت زمان خواهد بود که پد
در نهایت به  شوند و با حضور در اکنون،  آنجا گسیل می

این نقطه به ما خواهد گفـت  . آنجا رهسپار خواهند شد
که مفهوم زمان را از مشاهده حرکت نقاط و حضـور و  

  .غیاب آنها دریافته است
به همین ترتیب، موجودي فرضـی نیـز کـه در فضـایی     

ــدي  ــی) ســطح(دوبع ــدگی م ــد زن ــی از درك ب ،کن رخ
بعـدي قـادر بـه     هایی که موجودات جهـان سـه   واقعیت

یکـی از ایـن   . تشخیص آنها هستند، ناکام خواهد مانـد 
تشخیص زاویـه بـراي   . است» زاویه«مفهوم  ،ها واقعیت

پذیر نخواهد بود چرا که مشاهده  چنین موجودي، امکان
زاویـه بـراي   . زاویه تنها از بعدي فوقانی ممکـن اسـت  

پدیداري زمـانی و مفهـومی    ،يموجودات جهان دوبعد
بر این اسـاس، مواجهـه بـا    . ناظر به حرکت خواهد بود

اي  یک مربع براي موجـودات جهـان دوبعـدي، پدیـده    
عجیب خواهد بـود کـه مفهـوم حرکـت از آن مسـتفاد      

این موجود فرضی، مربـع را جسـمی متحـرك    . شود می
انگارد زیرا با نزدیک شدن بـه یکـی از زوایـاي آن،     می
ماند و سایر نقاط در هـر   اي بر جاي می د که نقطهبین می
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او از این اتفاق بـه حرکـت   . روند دو طرف به عقب می
که او در راسـتاي یکـی از     اما همین ؛کند خط تعبیر می

کند کـه آن حرکـت    گیرد، مشاهده می اضلاع مربع قرار 
چند بار مـرور محـیط   . حرکت شد باز ایستاد و خط بی

را محتملاً به ایـن نتیجـه خواهـد    این مربع، آن موجود 
رساند که با جسمی واجد حرکات ادواري و یا جسمی 

بر این اساس، مثلاً هر . و کار دارد در حال چرخش سر
گاه مکعبی روي جهان موجود دوبعدي نهاده شـود، او  

جســم در حــال (تنهــا بــا مقطــع آن یعنــی یــک مربــع 
حضـور یـک دایـره نیـز در     . می شـود مواجه ) چرخش
ــاي ــده    فض ــذکور، پدی ــود م ــراي موج ــدي ب اي  دوبع
ایـن دایـره را    او محـتملاً . برانگیز خواهـد بـود   اعجاب

اگر ایـن  . خطی داراي حرکات عجیب خواهد انگاشت
دایره و یا آن مربع شروع به چرخش حول مرکـز خـود   
کنند، موجود دوبعدي باز هم با حرکت غیر قابـل درك  

به مفهـومی  دیگري روبرو خواهد شد که چه بسا آن را 
از ) phenomenon of life( »پدیـده حیـات  «نظیـر  

او ممکن است بـه ایـن   . منظر فیزیک جدید نسبت دهد
ــلب   ــاده صــ ــتقیم را مــ ــوط مســ ــب، خطــ   ترتیــ

 )immobile matter(هــا را مــاده  ، زوایــا و منحنــی
بعـدي   متحرك و خطوط متحرك از منظر موجودات سه

بـه ایـن   . را ماده زندة واجد حرکت مولکـولی بینگـارد  
ترتیب، از آنجا که موجود دوبعدي از وجود بعد سـوم  
آگاه نیست و تنها برخی از آثـار آن را در سـطح خـود    

کنـد و   کند، آن را بعدي غیرمکانی تلقی مـی  مشاهده می
کند امـا او   آن را ناظر به مفهوم زمان قلمداد می محتملاً

تواند دریابد کـه آنچـه بـراي او گذشـته و      گاه نمی هیچ
زند، در حقیقت به نحـو همزمـان روي    ده را رقم میآین

سازند، حضور  اي قائمه می خطوطی که با سطح او زاویه
از آنجا که این خطوط قائمه امکان حرکت از هـر  . دارد

گذشـته و آینـدة مـد نظـر        دو سو را خواهند داشـت، 

تواننـد بـه یکـدیگر تبـدیل شـوند       موجود دوبعدي مـی 
)Ouspenski,1922:60-69.(  

   بر این اساس، تا هنگامی که موجودات جهان دوبعدي،
هـاي خـارج از سـطح     خبر از وجود بعد سوم، پدیده بی

خود را به مفهوم زمان نسبت دهنـد، درکـی واقعـی از    
ایـن موجـودات بـراي    . جهان به دست نخواهنـد آورد 

درك واقعیت، گریزي از آن ندارند تا زمان خـود را بـه   
قرار دهند و به ایـن ترتیـب   عنوان بعدي مکانی مدنظر 

در همه مفاهیم و ادراکات متعارف خـود تجدیـد نظـر    
  ).Ouspenski,1922:71-72(ند کن

 ـ ن بـر آن اسـت کـه نـوعی     تاوسپنسکی با تأسی به هین
لازم است تا بتواند از ) metageometry( »فراهندسه«

بعدي را مقطعـی از   این منظر به عالم بنگرد و جهان سه
ــقــی تــر تل مکــان عــالی او معتقــد اســت اگرچــه . دکن

دانــانی چــون لوباچوفســکی و گــاوس در پــی  ریاضــی
امـا   نـد درانداختن طرحی نـو در نگـاه هندسـی بـوده ا    

 و تنها ریمـان  اند تر بازمانده همچنان از درك ابعاد عالی
)Riemann( 11  به درك قابل توجهی از رابطه زمان و

  )Ouspenski,1922:76(مکان دست یافته است 
  
  زخوانی دوباره نظرگاه کانت در باب زمان و مکانبا

اوسپنسکی در پی کشف راهی است تا نظریه کانـت در  
او . آزمایی قرار دهد باب زمان و مکان را در بوته راستی

توانستیم مشاهده کنیم کـه بـراي    معتقد است هر گاه می
زمـان و  (هـاي جهـان مـثلاً     شخصی مفروض، ویژگـی 

ی که در شرایط ذهـن او واقـع   متناسب با تغییرات) مکان
نظریـه کانـت بـه نحـو تجربـی         کند، شود، تغییر می می

پـذیر   اما ظاهراً انجام چنین کـاري امکـان  . شد اثبات می
توان در جستجوي موجـوداتی   می با وجود این،. نیست

اي نسبت بـه   یافته برآمد که از حیات ذهنی کمتر توسعه
سـد حیوانـات در   ر به نظر مـی . ها برخوردارند ما انسان
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زمره این موجودات قرار دارند که با اتکا به غرایز خود 
قـوام  ) pleasure-pain( الـم  –که حول اصـل لـذت   

  .دهند ، تمام امور خود را سامان میاست یافته
اوسپنسکی بر آن است کـه حیوانـات، فاقـد هـر گونـه      

اند و  و عاجز از انجام اعمال عقلانی) concept( مفهوم
ایـن دیـدگاه کـه     .س، قـدرت تکلـم ندارنـد   بر این اسا

اي بـراي اثبـات آن ارائـه     کننـده  اوسپنسکی دلایل قـانع 
 ، حکایت از آن دارد که منطق جـانوران از آن 12کند نمی

منطقـی غیرکلـی      رو که قدرت درك کلیات را ندارند،
هایشــان  را از روي تفــاوت   آنهــا ظــاهراً اشــیاء. اســت

نگر  ساز یا ادراك کلی یفقدان قوه کل. دهند تشخیص می
تـر از   اي انباشـته  باعث خواهد شد تا حیوانات، حافظـه 

اگرچـه از شـناخت محـدودتري     حافظه ما داشته باشند
اوسپنسکی معتقد اسـت همـین انباشـتگی    . برخوردارند

اطلاعات در ذهـن جـانوران مـانع پیشـرفت آنهاسـت      
)Ouspenski,1922:94-95.(  

ساز  قوه عقلانیِ مفهوماوسپنسکی بر آن است که فقدان 
شود تـا آنهـا جهـان را بـه نحـو       در حیوانات باعث می

ترین دلیل وي در این بـاره   اصلی. ندکنك ادوبعدي ادار
هـا نیـز جهـان را تنهـا بـه نحـو        آن است که ما انسـان 

اما از آنجا که از قـواي عقلانـی    کنیم دوبعدي نظاره می
را به نحو ) بعد سوم(مفهوم عمق   مندیم، ساز بهره مفهوم

کنـیم و در وراي   ذهنی در مشاهدات خـود لحـاظ مـی   
چه مفهوم عمـق و   ما اگر. اندیشیم سطوح به اجسام می

کنیم اما حـس   بعد سوم را با حس لامسه خود درك می
تواند یک معکب، کـره و یـا یـک     گاه نمی بینایی ما هیچ

د، بلکه حس بینایی از کنمیز را با همه ابعاد آن مشاهده 
ساز ذهنی مـا انجـام    تعاملاتی که با قواي مفهوم رهگذر

ــی ــتگی و ژرف  م ــر برجس ــاهیمی نظی ــد، مف ــایی ده  نم
)perspective (کند را به ما القا می.  

کـه  (ساز ما ادراکـات بصـري مـا     در واقع، قواي مفهوم

را حک ) گذارد تصویري واقعی از جهان به نمایش نمی
اگـر ایـن حـک و اصـلاح وجـود      . کنـد  و اصـلاح مـی  

از آنچه واقعـاً وجـود    را توجهی  نداشت، ما بخش قابل
کردیم و این اتفاق، دقیقاً براي حیوانات  دارد ادراك نمی

جهان بـراي حیوانـات چیـزي جـز یـک      . دهد روي می
آنهـا در سـاحتی    .رشته سطوح متحرك پیچیـده نیسـت  

برند و از آنجا که فاقد قواي عقلانی  دوبعدي به سر می
درك کنند که جهان تنهـا محـدود بـه    توانند  نمی  مفهوم

به عبارت دیگر، در عین حال که تفـاوت  . سطح نیست
میان دو بعـد بـراي آنهـا آشـکار اسـت، بعـد سـوم را        

اوسپنسکی عقیده دارد حیوانات . دکننتوانند ادراك  نمی
کنند  چه از طریق حس لامسه بعد سوم را لمس می اگر

مفهـومی از    ند،ساز هست اما از آنجا که فاقد قواي مفهوم
بلکـه آن را بـه    گیـرد  بعد سوم در ذهن آنها شکل نمـی 
کنند که به مثابه مفهوم  صورت چیزي گذرا احساس می

بعـد سـوم اجسـام بـراي     . ستاه زمان در نگاه ما انسان
آنها زوایاي . شود حیوانات، به صورت حرکت ظاهر می

به  13 .کنند حرکت را به عنوان حرکت لحاظ می اشیاء بی
ارت دیگر، جانوران زوایا را به جاي آنکـه پدیـداري   عب

انگارند و گذشته،  مکانی تلقی کنند، پدیداري زمانی می
بر این . یابد حال و آینده از این طریق براي آنها معنا می 

اساس، بعد سـوم بـراي جـانورانی کـه ادراك آنهـا در      
در زمـان قـرار      ،14بنـدد  جهانی دوبعـدي صـورت مـی   

ه این ترتیب، چـه بسـا واکـنش نشـان     ب. خواهد داشت
ها به اشـیاء متحـرك    دادن برخی از جانوران نظیر سگ

ــده    ــیائی را زن ــین اش ــا چن ــه آنه ناشــی از آن باشــد ک
دهند  انگارند و لاجرم نسبت به آنها واکنش نشان می می

)Ouspenski,1922:98-109.(  
کوشـد تـا میـزان درك     اوسپنسکی به ایـن ترتیـب مـی   

 ــ ــت را متناس ــی   واقعی ــات ذهن ــرایط و امکان ــا ش ب ب
بــر اســاس چنــین دریــافتی، . کنــدموجـودات تعریــف  
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یافتــه نظیــر  توســعه گونــه کــه موجــودات کمتــر همــان
هاي ادراکی و  حیوانات، جهان را متناسب با محدودیت

هـاي نـاظر بـه     کنند و مثلاً پدیده عقلانی خود نظاره می
یـن  ا شـود،   بعد سوم براي آنها امور زمانی انگاشـته مـی  

ها نیز به دلیل آنکه واجـد   امکان وجود دارد که ما انسان
تر مکان هسـتیم،   ك ابعاد عالیانوعی محدودیت در ادار

سایه و شبحی از واقعیت را بـه اشـتباه، تمـام واقعیـت     
ممکـن اسـت کـه     کـاملاً به عبـارت دیگـر،   . تلقی کنیم

هاي ناظر به بعد چهارم  هاي زمانی در واقع پدیده پدیده
اشند که محدودیت قواي ادراکی ما، آنهـا را بـه   مکان ب

اگـر  . سـازد  هاي زمانی بر ما آشـکار مـی   صورت پدیده
بعدي نـه واقعیـت محـض بلکـه      جهان سه  چنین باشد،

  .بازتاب واقعیت در آینه ادراکات محدود ما خواهد بود
  

  رابطه وارونه حرکت و زمان
 توان دریافـت کـه   د، میشبر اساس آنچه تا کنون گفته 

بعدي، بعـدي از مکـان موجـودات     زمان موجودات تک
دوبعدي و زمان موجودات دوبعـدي، بعـدي از مکـان    

بر اساس چنین باوري، رابطه . بعدي است  موجودات سه
اژگونه خواهد بـود؛ بـه   واي  میان حرکت و زمان رابطه

، مفهـوم  ارسـطویی  این معنا که بر خلاف تصـور رایـج  
نیســت بلکــه در  زمــان، ناشــی از درك حرکــت اشــیاء

حقیقت، احساس وقوع حرکت، از احساس زمان که در 
نشـأت   ،واقع چیزي جز احساس نـاقص مکـان نیسـت   

  )Ouspenski,1922:113. (گرفته است
زمان از منظر ارسطو همانند حرکـت، بـه نحـو مسـتقل     

نخسـت بـه   » آنِ«شناختنی نیست بلکه ما از آن رو کـه  
بـه    تعلق دارد،بعدي به حالت دیگر » آنِ«یک حالت و 

 طـور کـه در بـاب حرکـت،     یابیم؛ همان زمان آگاهی می
ــر وضــعیت  حرکــت جســم را ــان  آناز تغیی در دو زم

گونه که جسـم   به این ترتیب، همان. یابیم مختلف درمی

هـاي   آشـکار شـدن متـوالی در مکـان     دلیـل  متحرك به
نیـز بـه عنـوان     » آن« سازد،  متوالی، حرکت را نمایان می

، از آن حیـث کـه مسـتلزم تقـدم و تـاخر      مقیاس زمان
. دهد زمان را نشان می است، با عبور از آینده به گذشته، 

نوعی واحد زمـان، و زمـان، واحـد     »آن«بر این اساس، 
ایـن تلقـی در منظومـه    . حرکت به شـمار خواهـد آمـد   

شـود چـه آنکـه از     فکري اوسپنسکی کاملاً دگرگون می
محدودیت مـا در  این منظر، ادراك حرکت که ناشی از 

 ادراك تمامیت مکـان اسـت، مـاهیتی پدیـداري و غیـر     
یابد که به نوبه خـود، مفهـوم زمـان را تغییـر      واقعی می
  .خواهد داد

هـاي   ، همـان گونـه کـه زوایـا و منحنـی     بر این اسـاس 
ــدي ســه ــت و   ،بع ــه صــورت حرک ــات ب ــراي حیوان ب

این امکان وجـود دارد     نماید، پدیدارهاي زمانی رخ می
کات در جهان سه بعدي ما، در حقیقت اضلاع و که حر

زوایاي بی حرکت نـوعی از اشـیاء جهـان چهاربعـدي     
باشند که ما در جهان خود، تنها از امکان نظاره مقـاطع  

حرکـت را بایـد امـري     اگر چنین باشد، . مندیم آنها بهره
د کـه ناشـی از انعکـاس    کـر انتزاعی و نه واقعی تلقـی  

  .ذهنی ما است ناقص واقعیت در آینه شعور
اوسپنسکی عقیده دارد احساس حرکـت، چیـزي جـز     

گذار از احساس واضحی از مکان به احساس مبهمی از 
ــان  ــان(مک ــت  )زم ــا و   . نیس ــر، زوای ــارت دیگ ــه عب ب
هاي بی حرکت بعد چهارم در آینه ادراکات مـا،   منحنی

. نشـــاند مفهـــوم حرکـــت و زمـــان را بـــه بـــار مـــی
)Ouspenski,1922:115 (ــ ــرگ و  از ای ــر، م ن منظ

حیات، معناي دیگري خواهد یافت زیرا از آنجا کـه مـا   
کنـیم، دایـره    تنها مقاطع اشـیاء واقعـی را ملاحظـه مـی    

) و نه تمامیـت آن (حیات، تنها ناظر به مقطعی از شیء 
  .خواهد بود
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) phenomena of life(اوسپنسکی پدیدارهاي حیـات  
حرکـات   شامل تولد، رشد و مرگ را در هر بعد، ناظر بـه 

بـر ایـن   . دانـد  تـر مـی   واقعی اشیاء موجود در مکان عـالی 
ــه   ــان س ــانیکی در جه ــات مک ــاس، حرک ــا،  اس ــدي م بع

بـه  . پدیدارهاي حیـاتی در مکـان دو بعـدي خواهـد بـود     
حرکـت در   عبارت دیگر، هنگامی که خواص اجسـام بـی  

یابـد،    بعدي، در جهـانی دوبعـدي انعکـاس مـی     جهان سه
نشاند و هنگـامی کـه خـواص     یمفهوم حرکت را به بار م

بعدي در جهـان دوبعـدي    هاي واقعی در جهان سه حرکت
یابد، موجودات این جهان با پدیدارهاي حیاتی  انعکاس می

بایست حرکـات   به همین ترتیب، می .مواجهه خواهند شد
بعدي ما و نیـز بـروزات    مکانیکی قابل رؤیت در جهان سه

صدا، صرفاً انعکـاس  فیزیکی و شیمیایی نظیر نور، گرما و 
برخــی از خــواص اجســام چهاربعــدي ســاکن باشــد و  
پدیدارهاي حیاتی نیز، ناشی از انعکـاس حرکـت اجسـام    

ــه  ــان سـ ــدي در جهـ ــوب   چهاربعـ ــا محسـ ــدي مـ بعـ
  )Ouspenski,1922:118.(شود

بر اساس چنین تصویري از واقعیت، به موازات توسعه 
 هـا و ابعـاد   شعور و آگاهی ادراکی موجودات، ویژگـی 

یابد و به همین نسبت، بخشـی   مکان آنها نیز توسعه می
. یابد از پدیدارهاي زمانی آنها به ساحت مکان انتقال می

 چیزي جز ادراك ناقص مکان  از این منظر، مفهوم زمان،
)imperfect space-sense (نخواهد بود.  
  

  ارغنون سوم
هـاي خـود    کوشد تا بر اسـاس دریافـت   اوسپنسکی می

زمان و مکان، نگاه و منطقی تـازه را در   حقیقت رهدربا
در این منطق جدیـد یـا   . دده  مواجهه با واقعیت سامان

همان ارغنون سوم، بر خلاف منطق ارسطویی و ارغنون 
ــالی    ــی و خی ــري وهم ــاده، ام ــاد م ــیکن، بنی ــد ب  جدی

)illusional( شود کـه ریشـه در ادراکـات     انگاشته می

). Ouspenski,1922:126(ناتمام ما از واقعیت دارد 
اوسپنسکی بر آن است که مـاده هیچگـاه قابـل رؤیـت     
نبوده و نیست چرا کـه مـاده صـرفاً مقطعـی از جهـان      

آنچـه   .15چهاربعدي و یا چندبعـدي در سـطح ماسـت   
واقعاً وجود دارد، همان جهان چهاربعدي یا چندبعـدي  

زا و مقطعـی از آن حقیقـت    ماده، انعکاسی توهم. است
نه ادراکات محدود ما نمایان شـده  اصیل است که در آی

بر این اسـاس، مـاده تنهـا بـراي موجـوداتی بـا       . است
در . 16هاي ادراکی ما چنین نمودي خواهد داشت ویژگی

هندسه و فیزیکی جدیـد   این نگاه جدید، ما نیازمند فرا
 -مـاده  و  سـکون  -حرکت خواهیم بود که از دوگانۀ 

 ـ به عنوان پدیدارهایی غیر خلأ وهمی، تبـري  واقعی و ت
از این منظر، هر پدیده متناهی، توهمی در جهان . جوید

) Ouspenski,1922:139(رود  نامتناهی به شمار می
و ما تا آن هنگام که در شـرایط عـادي قـرار داریـم، از     

جهـان  . شناخت جهان در ذات خود ناکام خواهیم ماند
ما، انعکاسی از عالم نامتناهی در قالب پدیدارهایی است 

. شـوند  بعـدي بـر مـا آشـکار مـی      که در چارچوبی سـه 
ساختار وجودي مـا در حالـت عـادي مقتضـی چنـین      

  ).Ouspenski,1922:179(جهانی است 
فهم درسـت  براي اوسنسپکی معتقد است نخستین گام 

حقیقـی   ارغنون سوم یا منطق شهودي آن است که غیر
آنگاه لازم است تا از . بودن جهان پدیداري را باور کنیم

مندرج در منطق ارسـطویی  ) dualism(انگاري  دوگانه
و بیکن، به عنوان بتی بازدارنده دست بشـوییم و ذهـن   

وي نوعی نظام منطقی مبتنـی بـر وحـدت    خود را به س
  ).Ouspenski,1922,264-265(اضداد سوق دهیم 

کوشـد   وي در توضیح جزئیات ارغنون سوم خـود مـی  
هـاي   ناکارآمدي و فروبستگی و سطحی بـودن اندیشـه  

او بـر خـلاف   . پوزیتیویستی را از این منظر نشان دهـد 
ــا   ــمن مخالفـــت بـ ــتی، ضـ ــاي پوزیتیویسـ رویکردهـ



    ۷۱/   زمان و مكان از منظر اوسپنسكي با تكيه بر نظرگاه ارغنون سوم
  

هـاي روانـی را    یزیکالیستی که همه پدیـده هاي ف گرایش
ناشی از فعـل و انفعـالات شـیمیایی مغـز و ارگانیسـم      

انگـارد، عقیـده دارد    شناختی موجودات زنده می تسزی
 روانــیو  حیــاتی، فیزیکــیرابطــه میــان پدیــدارهاي 

)psychic(      عکس تلقـی رایـج مـدافعان پوزیتیویسـم
فیزیکی است؛ به نحوي که در حقیقت باید پدیدارهاي 

ــه     ــز نتیج ــا را نی ــاتی و آنه ــدارهاي حی ــۀ پدی را نتیج
از این منظر، به جاي آنکه . دکرپدیدارهاي روانی تلقی 

ــک   ــته شــود، فیزی ــک انگاش ــاختۀ فیزی ــک برس متافیزی
سـاس  بـر ا . شود برساخته و نتیجۀ متافیزیک انگاشته می

که هویت و گسـتردگی  (تمامیت ذهن   چنین دیدگاهی،
همـواره توسـط مغـز، دچـار     ) ناسیمش واقعی آن را نمی

شود و به این ترتیب،  هاي زمانی و مکانی می محدودیت
در . شـود  بندي می تصویري از جهان متعارف ما صورت

. اسـت  نُمـا   جهانکه  جهان واقعیحقیقت، جهان ما نه 
شد از ایـن وضـعیت محصـورکننده، تغییـر در      راه برون

در تمثیـل   چنانکه افلاطون .17شیوة مشاهده جهان است
هـایی   هـا و پـاره   غار یادآور شده است، مـا تنهـا سـایه   

 .18کنـیم  گسسته از واقعیت یکپارچه هستی را ادراك می
تواند ما را در فهم  اما آیا تغییر نوع و سطح ادراك ما می

تمامیت هستی کامیاب سازد؟ پاسخ اوسپنسکی به ایـن  
او بر آن است که مفاهیم ناظر بـه  . پرسش، مثبت است

رؤیت «، )union with divinity( »اتحاد با الوهیت«
 »تجربه عـالم ملکـوت  «، )vision of God( »خداوند

)experiencing the "Kingdom of Heaven" (
در ادیـان  ) entering Nirvana( »ورود به نیروانـا «و 

یافته فهم و ادراك  گر این وضعیت تغییر عرفانی، نمایان
ــی  .)Ouspenski,1922, 240(بشــري اســت  در پ

بروز این حالت، فرد ضمن احسـاس بـیم و هـراس از    
شـمار    آنچـه تـاکنون واقعیـت بـه     ناواقعی بـودن همـه   

رفته است، منطق متعارف را در فهم و توضـیح ایـن    می

بیند به نحوي که بـه کـار بسـتن آن     حالت، ناکارآمد می
هـایی محـال،    براي توضیح این وضعیت جدیـد، گـزاره  

به بار خواهد نشاند ) illogical( قیمنط متناقض و غیر
)Ouspenski,1922, 246 .(   ،بــه عبــارت دیگــر

گرایانه را یکی از  هاي عرفانی وحدت اوسپنسکی تجربه
هاي ممکن بـراي درك تمامیـت هسـتی و ابعـاد      حالت

بر این اساس، صور  19 .آورد شمار می فوقانی واقعیت به
مکـان  پیشینی حاسه از منظر کانت که مفهـوم زمـان و   

متعارف را در برداشت، همـواره ذاتـیِ ادراك نخواهنـد    
چه آنکه در شرایطی خاص که با توسـعه شـعور و    بود

آگاهی ناظر به ادراك تمامیت مکان همراه است، مـا از  
جهان پدیداري محفوف به غلاف زمان و مکان متعارف 

ها بـا   بهاما فهم این حالات و تجر. رهایی خواهیم یافت
منطق متعارف امکان پذیر نیست، بنـابراین   گیري از بهره

این منطق جدیـد  . بعدي هستیم ما نیازمند منطقی فرا سه
آنکه   بی(هاي بسیار دور  زعم اوسپنسکی از زمان که به 
وجـود داشـته، منطـق    ) از آن یـاد شـود  » منطـق «با نام 

   نهایــت  ، منطــق بــی )intuitive logic( شــهودي
)logic of infinity(   جـد یـا منطـق و )logic of 

ecstasy ( تقریـر نـاقص   . یا همان ارغنون سوم اسـت
برخی از اصول این منطق شهودي به زبانی مشابه منطق 

  :صوري چنین است
 .الف هم الف و هم غیر الف است-

 .چیزي هم الف و هم غیر الف است هر-

 .هر چیزي همه چیز است-

البته این اصـول در چهـارچوب منطـق متعـارف، اصـولی      
دهد که ناظر بـه   اند و همین نشان می غیر منطقی ناممکن و

ها نیستند و در جهـانی بـا ابعـاد بیشـتر امکـان       جهان سایه
). Ouspenski,1922,261-262(آزمـایی دارنـد    راستی
بعـدي   گونه که اصول حاکم بر جهان موجودات سـه  همان

بعـدي   براي موجوداتی کـه در جهـانی دوبعـدي یـا تـک     
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رسـد،   و نـاممکن بـه نظـر مـی     کنند، غیرمنطقی زندگی می
کاملاً طبیعی است که اگر جهان واقعی ابعادي فراتر از سه 
  بعد داشته باشد، اصول حاکم بر آن جهـان در چـارچوب   

بعـدي نگنجـد و بـه     منطق متعارف موجودات جهـان سـه  
  . هاي مهمل و متناقض بدل شود گزاره

  
  نقد و بررسی

بعـدي بـه    سـه از منظر اوسپنسکی جهانی که در نگاه ما 
مایـد وجـود   ن رسـد، در حقیقـت، چنانکـه مـی     نظر می

خارجی ندارد زیرا انعکاسـی از جهـان چهاربعـدي در    
بـر  . آینه ناراست ادراکات و مقتضیات وجودي ماسـت 

این اساس، نوعی از ریاضیات که با مقـادیر محـدود و   
 نما نخواهند بود و البته در ثابت سر و کار دارد نیز واقع

زعـم   نهایت و متغیـر، بـه    ، ریاضیات مقادیر بیمیان  این
قواعـد حـاکم بـر    . ست اوسپنسکی از این قاعده مستثنا

حــال کــه بــا قواعــد   ایـن نــوع از ریاضــیات، در عــین 
را تـر   ریاضیات متعارف معارض است، تصویري واقعی

عبارت دیگر، ریاضیات   به. گذارد از جهان به نمایش می
. ی مشـروط برخوردارنـد  و منطق متعارف تنها از صـدق 

آنها صرفاً در ارتباط با مقطعی از جهان چهاربعدي کـه  
یابـد،   در آینه ادراکات ناتمام ما از واقعیت انعکاس مـی 

  .توانند صادق باشند می
از این حیث، تلقـی اوسپنسـکی از ریاضـیات بـا تلقـی      

کانـت قضـایاي ریاضـی را    . یابـد  کانتی از آن تمایز می
دانست حال آنکه اوسپنسـکی   ی میهمواره تألیفی پیشین

بر آن است که چنانچه ما به آگاهی کیهانی دسـت پیـدا   
ــانی   ــانی را در چــارچوب جه ــدارهاي زم ــیم و پدی کن
ــیم، ریاضــیات   ــه نحــو مکــانی ادراك کن چهاربعــدي ب
متعارف صدق و پیشینی بودن خود را از دست خواهـد  

ــی . داد ــا بـ ــعیتی مـ ــین وضـ ــار   در چنـ ــه گرفتـ آنکـ
صور پیشینی مکـان و زمـان باشـیم، از     هاي محدودیت

معقول، بـه فهمـی حقیقـی      رهگذر ادراك شهودي ذات
  .یمبیا دست می

سـاز   اما با وجـود ایـن، جـاي ایـن پرسـش سرنوشـت      
همچنان وجود دارد که کدام عامل، ضامن صدق تلقـی  
جدید ما از جهان است؟ به عبارت دیگـر، مـا چگونـه    

حــین درك  تــوانیم اطمینــان حاصــل کنــیم کــه در مــی
پدیدارهاي زمانی به عنوان انعکاس بعد چهارم مکان در 
! آینه ادراکاتمان، هنوز گرفتار عـالم پدیـداري نیسـتیم؟   

ــه ادراك    ــود دارد ک ــان وج ــان همچن ــن امک ــاهراً ای ظ
چهاربعدي جهان و حذف مفهوم واقعی زمان، همچنان 

هـا بـاقی نگـاه دارد، زیـرا      ما را در چنبره جهـان سـایه  
ن امکان وجود دارد که جهان پدیداري، خـود  همواره ای

چنـین باشـد،    اگر. از سطوح مختلفی تشکیل شده باشد
هـاي   ما نیازمند معیاري براي تشخیص محـدوده جهـان  

پدیداري هستیم که ظاهراً اوسپنسکی درباره آن سکوت 
در ایـن صـورت مـا بایـد همچنـان      . اختیار کرده است

را مســتحیل  هماننـد کانــت، دسـتیابی بــه عـالم  ذوات   
اما اوسپنسکی بـه نحـوي ناموجـه بـر آن      ؛قلمداد کنیم

است که تلقی جدید او از مفهوم زمان و مکـان، امکـان   
به عبارت  .تجربه ذوات معقول را محتمل خواهد شمرد

برانگیز در این میـان آن اسـت کـه     دیگر، پرسش چالش
یابـد و آیـا جهـان     ابعاد مکان در کدام سطح پایـان مـی  

را باید واقعیت اصیل به شمار آورد؟ اغلـب  چهاربعدي 
که است یافته    به نحوي سامان ارغنون سومهاي  بخش

گویی جهان واقعی را باید در سـطح چهـارم جسـتجو    
کـه در سـطح چهـارم نیـز      کرد توان تصور د، اما میکر

همانند سطوح زیرین، بعدي از مکان کـه در خـارج از   
فته، وجود داشـته  امتداد یا) بعد پنجم(جهات چهارگانه 

به این ترتیب، در این سطح نیز اشیاء چهاربعدي، . باشد
بعــدي بـه شــمار خواهنــد آمــد کــه   مقطـع اشــیاء پــنج 

پدیدارهاي نـاظر بـه بعـد پـنجم بـراي آنهـا در قالـب        
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ظاهراً با نوعی التفات به . نماید پدیدارهاي زمانی رخ می
کـه گـویی سـاختار آن در ذهـن      20قاعده امکان اشرف

توان این رونـد را   ، میاست نسکی نیز وجود داشتهاوسپ
اگر به چنین تسلسلی گردن نهیم، . نهایت ادامه داد تا بی

واقعیت، معناي محصل خود را از دست خواهـد داد و  
همه موجودات براي همیشه در چنبره جهـانی تـوهمی   

از سوي دیگر، توقف ابعـاد مکـان   . دشگرفتار خواهند 
اي  کننده نیز نیازمند دلیل قانعدر سطح جهان چهاربعدي 

امـا  . ناتوان استاست که ظاهراً اوسپنسکی از ارائه آن 
اي  به گونه ارغنون سومهاي  چه در اغلب بخش وي اگر

سخن گفته است کـه گـویی جهـان واقعـی را بایـد در      
هـاي   سطح چهارم سراغ گرفت اما در برخی از قسمت

دهـد او   ان میپایانی این اثر، اشاراتی وجود دارد که نش
داند و  جهان واقعی را منحصر در جهان چهاربعدي نمی

احتمال وجـود ابعـاد بیشـتري بـراي مکـان را در نظـر       
بر این اساس، نظرگاه اوسپنسکی در بـاب  . داشته است

هـاي   ، بـا وجـود ظرافـت   ارغنون سومزمان و مکان در 
قابل توجه در ارائه معناي جدیدي از زمان، بـا چالشـی   

بـه عبـارت   . ر تعیین قلمرو مکان روبروسـت ویرانگر د
، از ضـعف  ارغنـون سـوم  دیگر، تبیین جهان واقعی در 

متوجـه  اوسپنسکی که گـویی خـود   . برد توجیه رنج می
اش ضـمن ارائـه    ، در آثـار بعـدي  این نقصیه شده است

توضیحات تکمیلی، قلمرو مکان را منحصـر در جهـانی   
گر بعـدي دانسـته و مکـان شـش بعـدي را نمایـان       شش

ــمار آورده اســـت  ــه شـ ــان بـ ــیل جهـ  واقعیـــت اصـ

)Ouspensky,1997:426(.  
 A new Model of the(»  الگوي جدید عالم «دراو 

universe ( آسا جستجوي معجزه« درو «)In search 

of the Miraculous ( نیز مفهوم زمان بشري را ناظر
هـر   دانـد امـا معتقـد اسـت     به بعـد چهـارم مکـان مـی    

هستی زمانمند خود، در ابـدیت نیـز   موجودي علاوه بر 

کرانۀ هر لحظـه   موجودیت دارد و ابدیت، هستی ناپیدا
. از زمـان اســت کــه در بعــد پــنجم واقــع شــده اســت 

حکایـت از آن دارد  اي از این نظریه  بندي ساده صورت
شمار نقطۀ فاقد بعـد در فضـا،    با حرکت و تکرار بی که

 ـ  . آید خطی تک بعدي پدید می ی حرکـت خـط در جهت
آورد و بـا   عمود بر خود، سطحی دو بعدي را پدید مـی 

حرکت سطح در جهتی عمـود بـر خـود و تکرارهـاي     
حرکـت،  . شود بعدي هویدا می شمار آن، جسمی سه  بی

بعـدي در بعـد چهـارم،     گسترش و تکرار یک شیء سه
ضمن القاي مفهوم زمان، جسمی چهاربعدي یا جسمی 

گونـه کـه    ین، همـان ا علاوه بر. کند زمانی را نمایان می
حرکت، گسترش و تکرار یک خـط، سـطح را پدیـدار    

خـط  (ساخت، از اثر تکرارهاي بی شمار بعد چهارم  می
این سطح . یابد بعد پنجم یا سطح ابدیت معنا می) زمان

بـه عبـارت   . توان ناظر به بعد دوم زمـان دانسـت   را می
دیگر، هر نقطه در خط زمان مقطع یک خط در ابـدیت  

نقطه همواره قابلیت تحقق و یا عـدم تحقـق    این. است
بر این اساس، امکانات . اي امکانات را در خود دارد پاره

تحقق یافته در هر لحظه، در بعد پنجم یا سطح ابـدیت  
بعد ششم، دربردارندة همـه  . مانند براي همیشه باقی می

 یـافتن   هاي ممکن بعد پنجم یـا قلمـرو واقعیـت    بسط
)actualization (تـوان آن   مکانات است که مـی همه ا

در این میان، چنانچـه  . را ناظر به بعد سوم زمان دانست
شـمار آوریـم، بـا      نقطۀ فاقد بعد را نیز یکی از ابعاد به

غیـر ایـن    بعدي مواجهه خـواهیم بـود، در   جهانی هفت
  .گانه خواهد بود صورت، جهان حقیقی واجد ابعاد شش

 »دورة« آن اسـت کـه یـا فراسـوي ایـن      اوسپنسکی بـر 
)period (  ناظر به ابعاد شش یا هفتگانه چیزي وجـود

ندارد یا آنکه همین دوره در مقیاسی دیگر مجدداً تکرار 
بعدي واقعی به  بر این اساس، تنها اجسام شش. شود می

بعـدي از منظـري    روند و رؤیت جسمی شش شمار می
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) incomplete view( پنج بعدي، صرفاً نمایی ناتمام
به همین ترتیـب، جسـمی   . گذارد نمایش می از آن را به

چهاربعدي نمایی ناتمام از جسمی پنج بعدي، جسـمی  
بعدي نمایی تمام از جسم چهاربعدي، خـط نمـایی    سه

ناتمام از سطح و نقطه نمایی ناتمـام از خـط را آشـکار    
  ).Ouspenski,1949:209-215(کند  می

هـایی   یافتـه نیـز بـا دشـواري      اما ایـن نظرگـاه توسـعه   
  :روبروست

آنکـه در ایـن دیـدگاه جدیـد، گـویی خـلاف        نخست 
و خطـی   واقعی، زمان امري ارغنون سوممدعاي اصلی 

ممتد در بعد چهارم انگاشته شده است که سطح ابدیت 
ده است حال آنکه پیش کر آن را در نقاط مختلف لمس

نـاي آن بـر   باز این، همواره بر ماهیت توهمی زمـان و  
  .بود مفهوم مکان تأکید شده

آنکه بعد پنجم که ناظر به ساحت ابـدیت انگاشـته    دوم
شده است، از آن رو کـه همچنـان سـاحتی مـرتبط بـا      

  .نداردنماید، از وضوح و تمایز کافی  مفهوم زمان می
ایـن الگـوي      ،تقریـر ارغنـون سـوم   آنکه همانند  سوم 

بعــدي نیــز از تــوجیهی بســنده و  جدیــد جهــان شــش
نحصار جهان در ابعاد ششگانه تضمینی قابل اعتماد در ا

اثبـاتی ابعـاد چهارگانـه،       بهره است چرا که با منطق بی
احتمال وجـود ابعـاد دیگـر همچنـان وجـود دارد؛ بـه       

بـه ویـژه   (گـر   عبارت دیگر، اوسپنسکی سناریویی تبیین
و یا الگویی براي جهان ارائه ) بعد پنجم و ششم بارةدر
الگویی  مثلاً(یب ده که در مقایسه با الگوي فرضی رقکر

کــه جهــان را منحصــر در ابعــاد هفتگانــه و یــا بیشــتر  
 آنکـه  طرفـه . نـدارد توجیهی بسنده برخـوردار  ) داند می

 بعـدي، 10 جهانی وجود از فیزیکدانان از اي پاره امروزه
 نیـز  برخـی  و گوینـد  مـی  سـخن  بعدي 26 و بعدي11

 .اسـت  شمارش قابل غیر حقیقی، فضاي ابعاد که برآنند
ته در این میان، چه بسـا ایضـاح برخـی مفـاهیم و     الب 21

هاي به کار رفته در این الگوي جدید، بتواند آن را  مؤلفه
  .ها رهایی بخشد اي کاستی  از پاره

هاي پیش روي ایـن نظریـه، نگـاه     اما با وجود دشواري
تازه و قابل تأمل آن در فهم دیگرگون از مفهـوم زمـان،   

در درك بسـیاري از  توانـد   ماده و حرکت، همچنان مـی 
ناپـذیر محـل توجـه     هاي به ظاهر غامض و تبیین پدیده

هـاي   واقع شود به ویژه آنکه این الگو با نظر بـه آمـوزه  
بنـدي   مهمترین مکاتب عرفانی شرق و غـرب صـورت  

علاوه بر این، نباید از نظر دور داشت کـه   .22شده است
اوسپنسکی با نظریه خود در باب زمان کوشـیده اسـت   

هایی به مراتب فراتـر   زهاي ادراك بشري را به افقتا مر
توسـعه   رایج در عصر خـود  گرایی و پوزیتوسیم از ماده

 امکــان درك تمامیـت حیــات  ،ایــن رهگـذر  دهـد و از 
)entirety of life (هـا محتمـل شـمارد و     انسان هرا ب

  .دکنآنان را براي طی این مسیر ترغیب 
  

  نتیجه
ــا بــا تصــور جهــا  ن موجــودات اوسپنســکی کوشــید ت

بعدي و دوبعدي و نوعی التفات بـه قاعـده امکـان     تک
اشرف، امکان وجود جهـانی چهاربعـدي را بـه اثبـات     

 او بر این اساس، حرکت را به عنوان امري غیـر . رساند
واقعـی ناشـی از محــدودیت و نقـص ادراك انســان از    

از این منظر، به جاي آنکه زمان، . تمامیت مکان دانست
حرکـت نـاظر      ز حرکت انگاشته شود،مفهومی منتزع ا

  .به احساس زمان خواهد بود
غیـر ارسـطویی کـه شـباهت قابـل       بر اساس این تلقی

، توجهی نیز با دیدگاه کانت در باب زمان و مکـان دارد 
زمان نیز به نوبه خود، مرز احساس مکان در موجـودي  
. با ساختارهاي روانی و فیزیولوژیکی معین خواهد بـود 

یب، احساس زمـان در موجـودات سـاکن در    به این ترت
بعدي، ناشی از عدم ادراك درست بعد چهارم  جهان سه
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بعـدي همـان    به عبارت دیگـر، جهـان سـه   . مکان است
 باریـک و محـدود   روزنهجهان چهاربعدي است که از 

کنندة حواس و ادراکات بشـري مـد نظـر قـرار گرفتـه      
  .است
گاه جـذاب  ترین مشکل این ن که اشاره شد، عمده چنان

برانگیز در باب زمان و مکـان آن اسـت کـه مـا      و تأمل
هیچگاه نخواهیم توانست ابعاد واقعی جهان حقیقـی را  

توان در بـاب امکـان    چرا که همواره می  یم،کنشناسایی 
وجود ابعاد بالاتر، با نوعی استناد به قاعده امکان اشرف 

و بر این اسـاس، مـدعاي اوسپنسـکی در     دکراستدلال 
امکان شکستن مرزهـاي جهـان کـانتی بـا ناکـامی       باب

تعیین محدوده جهان    علاوه بر این، .روبرو خواهد شد
گانـه نیازمنـد    واقعی در قلمرو ابعاد چهارگانه و یا شش

توجیهی بسنده و تضمینی قابل اعتماد است که به نظـر  
ارغنـون  رسد هیچ یک از تقریرهاي اوسپنسـکی در   می

ن را به نحو جدي مد نظر قـرار  و یا سایر آثارش آ سوم
ترجیح ایـن الگـو را      این امر به نوبه خود، ؛نداده است

امـا  . بر الگوهاي فرضی رقیـب نـاممکن خواهـد نمـود    
تلاش قابل تأمل اوسپسنکی در فهم متفـاوتی از جهـان   

 هایـن نگـاه تـازه امـروز     .واقعی را نباید نادیده انگاشت
د فیزیــک هــاي جدیــ نظریــه نســبیت و یافتــه براســاس

گرافیک از واقعیت به نمایش هولوکوانتوم که تصویري 
هاي شـهودي عارفـان    گذارد و با بسیاري از دریافت می

  .گیري است افتد، همچنان در حال پی سازگار می
  

  ها نوشت پی
1- Peter Demianovich Ouspensky . نــــام او

ضـبط شـده   ) آسپنسـکی ( Uspenskyهمچنین به صورت 
  .است

 هـاي  اندیشـه  و آثـار    زنـدگی،  بـا  اجمالی اییآشن براي -2
 نیـز  و  Eliade,1987:11/ 143- 144: نـک  اوسپنسکی

Taylor ,1978. 

3- Tertium Organum: The Third Canon of 

Thought, a Key to the Enigmas of the World .
در سـن پطرزبـورگ بـه     1912این اثر نخستین بار در سال 

رجمه انگلیسی آن در ایالات ت 1920چاپ رسید و در سال 
پس از انتشار چاپ دوم این اثر در سـال  . متحده منتشر شد

تـرین کتابهـا در    طی چندین سال به یکی از پرفروش 1962
ایـن  ).  Eliade,1987:11/ 143(ایـن کشـور بـدل شـد     

ترجمه بعدها با اصلاحات و تغییرات خـانم کادلوبوفسـکی   
)Kadloubovsky ( منتشــر شــد 1978مجــدداً در ســال .

 A new Model of the universe( عـالم  جدید الگوي
ــزه جســتجوي در  ،)  In search of the(  آســا معج

Miraculous (چهارم راه )The fourth way(و زندگی 
) Strange life of Ivan Oskini( اوسکین ایوان عجیب

 .رونـد  مـی  شـمار  بـه  اوسپنسـکی  مشهور آثار سایر زمره در
با ترجمـه محمـد تقـی بهرامـی      1370سالارغنون سوم در 

  .حران توسط  چاپ و نشر بنیاد انتشار یافته است
 transcendental( استعلایی حسیات بخش در کانت -4 

aesthetic  (مکان که دهد می نشان »محض عقلنقد« کتاب 
 بشـري  احساس هر که ند شهود محض هاي  صورت زمان، و
زمـان   میـان،  این در. یانندنما می مکانمند بعضاً و زمانمند را

 مکـان،  و )inner sense(درونـی   هـاي  احسـاس  صـورت 
کانـت  . اسـت  )outer sense(بیرونی هاي احساس صورت

 واحـد  مکـانی  و زمـان  هاي بخش را ها مکان و ها زمان همه
 از متمـایز  پیشـینی  شـهودهاي  عنوان به را دو این و داند می

 ,Kant,1998: A26/B24(دهـد   می قرار مدنظر مفاهیم،

A32-B53(. ات ماده ترکیب اساس، این برصورت با حسی 
 آشـکار  مـا  بـر  را) appearances( نمودهـا  مکان، و زمان
 مفهـومی  مثابـه  به آنکه جاي به زمان میان، این در. سازد می

 شـود،  انگاشـته  غیـر مـرتبط   لحظـات  از اي سلسـله  تجربی،
 هـر  در کـه  آیـد  مـی  شـمار  بـه  واقعیتی و ضروري تصوري

 ذهنـی  کـه  کنـد  می تأکید کانت. بود خواهد مفروض تجربه
 و خیـال  بـه  هرگـز  را محسوسات عالم مکان، و زمان بودن
 نشـان  مـا  بـه  حاسه صور به التفات بلکه کند نمی بدل توهم

 در صرفاً  اشیاء، الامر نفس به دسترسی جاي به ما که دهد می
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-Kant,1998:A37. (بـریم  مـی  سـر  بـه  پدیداري جهانی

B54( 

آلیسم برکلی، جایی براي صور شهودي مقدم بـر   در ایده -5
هـاي ناشـی از حـس و     تجربه وجود ندارد و همـه معرفـت  

شـود و   انگاشته می) sheer illusion(تجربه، توهم محض 
حقیقت تنها منحصـر در تصـورات محـض فاهمـه و عقـل      

کانت این تلقی را کـه هـیچ معیـاري بـراي     . شود دانسته می
آلیسـم   دهـد، ایـده   دست نمی حقیقت تجربه بهآزمایی  راستی

آلیسم انتقـادي خـود    نامد و در نقطه مقابل، از ایده جزمی می
و مقـولات  ) زمـان و مکـان  (که در آن صور شهودي حاسه 
شـوند و ملاکـی    ها اعمال می فاهمه به نحو پیشینی بر تجربه

دهنـد، دفـاع    دسـت مـی    براي تشخیص حقیقت از توهم به
  ).Kant,2004:195-197(کند  می
مطالعه بعد چهارم و ابعـاد فراتـر از آن، هنگـامی محـل      -6

توجه اوسپنسکی واقع شد که کم و بیش بـه طـور همزمـان    
نیز ایـن موضـوع را   ) Einstein(فیزیکدانانی نظیر انیشتین 

مطمح قرار داده بودند امـا درایـن میـان، رویکـرد و هـدف      
زیکدانانی چون اوسپنسکی در مطالعه موضوع، با رویکرد فی

نقد نگاه پوزیتیویستی و ارائه تقریري . انیشتین متفاوت است
ادیان و مکاتب عرفانی، ) esoteric(عالمانه از تعالیم باطنی 

 .باره است ترین اهداف اوسپنسکی در این  اصلی

چنانچه خط در جهتی که در خود او وجود دارد حرکت  -7
 .کند، همواره یک خط باقی خواهد ماند

 وجـود  عـدم  یـا  وجـود  کیفیـت  از پرسـش  با آگوستین -8
 ظاهراً آینده و گذشته زمان کند که آینده، اظهار می و گذشته
 زمـان  رو آن از اگـر  نیـز  حـال  زمان و ندارند بالفعل وجود
 وجـود  از توان می چگونه پس پیوندد، می گذشته به که است

 آن نبودن بودنش، جهت که حالی در  گفت سخن آن داشتن
 بـه  سـخن  کوتاه و طولانی زمان از ما دیگر، سوي از ت؟اس

 چگونـه  نـدارد  وجـود  آنچـه  کـه  حـالی  در آوریـم  می میان
 ایـن  بـه  پاسـخ  در آگوستین! باشد؟ بلند یا و کوتاه تواند می

 حقیقتـاً  آینـده،  و گذشـته  زمـان  کـه  دارد عقیده ها دشواري
 مشخص زمانی بودن طولانی و کوتاه باب در و ندارد وجود

 بـود  طـولانی  بـودن،  حال در ما نظر مورد زمان«: گفت یدبا

 آن. بـود  حـال  کـه  باشـد  طولانی توانست می آنگاه تنها زیرا
 بـه  آنکـه  محض به ولی... بود نپیوسته گذشته به هنوز زمان

 وجـود  اصـلاً  دیگر زیرا نبود طولانی دیگر ، پیوست گذشته
 .)367: 1380  آگوستین،(» نداشت

» اکنـون ابـدي  «هوم را بـا التفـات بـه    اوسپنسکی این مف -9
)eternal now (  ــت ــه اسـ ــدي دریافتـ ــفه هنـ در فلسـ
)Ouspensky,1992:42. (  

 بـاب  در اوسپنسکی دیدگاه که داشت دور نظر از نباید -10
 مکـان  چهـارم  بعـد  بـه  نـاظر  و ذهنـی  امري را آن که زمان
غیـر   امـري  را زمـان  کـه  صـدرالمتألهین  نظرگاه از   داند، می

 متمـایز  دانـد،  مـی  مـادي  جـوهر  وجود از اي نحوه و موهوم
 چهـارم  بعـد  صـدرالمتألهین  منظر از که چهارمی بعد. است

 هویـت  و کمـی  غیر و متافیزیکی اي مقوله شود، می انگاشته
 اعتبـار  ذهـن،  کـه  اسـت  متجـددي  و متصرم وجود و سیال
  ایـن،   بر علاوه. کند می انتزاع آن از را زمان به موسوم عقلی
 هویت هم خارج عالم در را جوهر و حرکت زمان، دراملاص

 و مـاده  که است آن بر اوسپنسکی آنکه حال  کند، می قلمداد
 جهـت  بـه  کـه  اسـت  ما ذهن منطقی هاي برساخته حرکت،

 را آن جهان، تمامیت با مواجهه در ادراکی قواي   محدودیت
 .است کرده ابداع

ریاضـی   )1826-66(گئورگ فردریک برنهارد ریمان  -11 
  .گذار هندسه نااقلیدسی دادن آلمانی و پایه

اي مشـابه مـا آدمیـان سـخن      شـیوه  اینکه حیوانات بـه   -12
اي بـراي فقـدان قـواي عقلانـی      کننـده  گویند، دلیل قانع نمی

طرفـه آنکـه برخـی فیلسـوفان     . سـاز در آنهـا نیسـت    مفهوم
اسلامی به ویزه مـدافعان حکمـت متعالیـه، در بـاره برخـی      

انـد کـه مـلازم بـا      ، قائل به تجرد و حشر برزخـی حیوانات
این گـروه از حیوانـات در   . سطحی از ادراك مفهومی است

در . ها مشارکت دارند این سطح از تجرد با بسیاري از انسان
  .248-250/  9: 1981صدرالمتالهین، : این باره نک

اوسپنسکی معتقد است هنگامی که یک جانور با یـک   -13
د، در فاصله معینی آن را تنها بـه صـورت   شو کره مواجه می

سطحی صاف و ساکن ادراك خواهد کرد اما پس از نزدیک 
بینـد کـه رابطـه سـایر      شدن و لمس قسمتی از آن، ناگاه می



    ۷۷/   زمان و مكان از منظر اوسپنسكي با تكيه بر نظرگاه ارغنون سوم
  

نقاط با آن نقطه لمس شده تغییـر کـرد؛ گـویی همـه نقـاط      
در . شـوند  شـده دور مـی   کنند و از آن نقطه لمس حرکت می

را به صـورت شـکلی متحـرك و     این وضعیت، جانور، کره
 ) .Ouspensky,1992:105(کند  مرتعش ملاحظه می

بخـش حیـات    اوسپنسکی بر آن است که عناصر قـوام  -14
ــاس    ــان، احســـ ــري انســـ ، ادراك )sensation(فکـــ

)perception ( و مفهــــــــوم)concept (اســــــــت .
)Ouspenski,1922:83 ( تـر   در این میان، حیوانات عـالی

ــو  ــه و میم ــگ، گرب ــر س ــور  نظی ــاس و تص ــز از احس ن نی
سـاز،   برخوردارند اما همچنان به دلیل فقـدان قـواي مفهـوم   

ایـن اسـاس، از    کنند و بر بهره از مفاهیم به جهان نظر می بی
حیوانات کمتر . بعدي جهان عاجزند قدرت تکلم و درك سه

این  ها تنها از احساس بهره مندند و بر پیشرفته نظیر حلزون
هـاي   برند کـه پدیـده   دي به سر میبع اساس، در جهانی تک

هـایی زمـانی انگاشـته     ناظر به بعد دوم و سوم در آن، پدیده
 ).Ouspenski,1922:109-110(شود  می

) نیـرو ( حرکـت  و  مـاده  کـه  اسـت  آن بر اوسپنسکی -15
فعـال   و )passive(انفعـالی   حالت هاي فرافکنی جز چیزي

)active( منطقـی   مفـاهیمی  صـرفاً  دو ایـن . نیست ما ذهن
)logical( جهـان  با خود مواجهات تبیین براي ما که است 

 خارج جهان در را ماده گاه هیچ ما. ایم برگزیده را آنها خارج،
 و چـوب  نظیـر  مفـروض  جوهري تنها بلکه یافت نخواهیم

 مـاده  دیگـر،  عبـارت  بـه . کنـیم  مـی  ادراك را آهـن  و سنگ
 ـ محسـوس  اشـیاء  از مجـزا  نحوي به هیچ گاه فیزیکی  لقاب
 انــدازه همـان  بـه  بشـري،  برسـاخته  دو ایـن . نیسـت  ادراك

ــد ــه مجردن ــاهیمی ک ــر مف ــت، نظی ــر حقیق ــا و خی ــر ی  ش
)Ouspenski,1922:31-32.( 

هـاي برخـی از فیزیکـدانان     شباهت این نظرگاه با یافته -16
ــیار     ــوگرافیکی بس ــان هول ــوم و جه ــک کوانت ــدافع فیزی م

 بـودن  فیـک هولوگرا نظریـه . رسـد   برانگیز به نظـر مـی   تأمل
 David(بـوم   دیویـد  هـاي  دیـدگاه  اسـاس  بـر  که واقعیت

Bohm (ــدان ــوم فیزیک ــارل و کوانت ــرام  ک  Karl(پریب

Pribram (بنـا  اسـتنفورد  دانشگاه در اعصاب فیزیولوژیک 
 تصـاویر  را فیزیکی جهان محسوسات همۀ شده است، نهاده

 مکـان  و زمـان  مـاوراي  جهـان  از هـایی  فرافکنی و وار شبح
 به نسبت چیز همه هولوگرافیک، عالم در. داند می ام متعارف
ساحت پوشـیده جهـان حضـور دارد، تـوهم      در که واقعیتی

)illusion( مواجهـه  در مـا  کـه  معنا این به رود؛ شمار می به 
 را آنهـا  واقعیت، فوقانی سطوح هاي فرکانس و ارتعاشات با

 مـثلاً . کنـیم  مـی  بندي صورت خود ذهنی هاي قالب براساس
 از اي نایافتـه  تودة شکل با هولوگرافیک جهان در که میهنگا
 متـداولمان  هاي تجربه اساس بر کنیم، می برخورد ناب دانش

 را آن ناخودآگاه شکلی به و بلافاصله ما ذهن زمین، کره در
 بنـدي  صـورت  باشـکوه  هـایی  کتابخانه و ها مدرسه شکل به

 فوقـانی  سـطوح  در مـا  مشـاهدات  ترتیب، این به و کند می
  ).Talbot,1992:274( یابد می نمادین معنایی واقعیت

 هـا  انسان ابزار قدرتمندترین که است آن بر اوسپنسکی -17
 رهگذر از تنها ما. است هنر جهان، تمامیت نسبی درك براي
 در را حقیقـی  بـود  انعکـاس  توانیم می نمودها به هنري نگاه
 یافتـه  انعکاس معقولِ ذات نسبی ادراك. کنیم شناسایی آنها
 یکسـان  ظـاهر،  بـه  که هایی تفاوت تشخیص و پدیدارها در
 تفسـیر  و جهـان  شـاعرانه  فهـم  واسـطه  بـه  تنهـا  نمایند، می

 آنهـا  در را حیـات  پنهـان  سـاحات  کـه  پدیـدارها  هنرمندانه
 شـــــد خواهـــــد محقـــــق کنـــــد، مـــــی آشـــــکار

)Ouspenski,1922:161 .(بـه  هنر، و شعر حیث، این از 
 عنـوان  بـه  عرفـانی  هـاي  تجربـه  و مقدماتی اي مرحله عنوان
 شـمار   بـه  جهـان  تمامیـت  و حقیقت ادراك پیشرفتۀ مرحله

 .رود می

/ جمهـوري (اوسپنسکی با نقل نسبتاً کامل تمثیـل غـار    -18
در پایــان فصــل چهــاردهم کتــاب خــود، از ) کتــاب هفــتم

هاي خود و تعلق خاطر عمیقش نسـبت بـه    خاستگاه اندیشه
  .دارد برمیتلقی افلاطونی از عالم پرده 

 در نیـز  جدید عهد در حتی که است آن بر اوسپنسکی -١٩
 هـاي  ویژگـی  از یکـی  عنـوان  بـه  مکـان  حقیقت درك باب

 بدوانید ریشه محبت، در«: است آمده میان  به سخن قدیسان،
 بـا  که یافت خواهید را آن قدرت سان بدین. شوید ساخته و

 درك را عمـق  و ارتفـاع  و طـول  و عـرض  مقدسـان،  جمله
 است معتقد وسپنسکیا ،)18-19: افسسیان به رساله(»  .کنید
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 ما اما اند نداشته عبارت این از درکی محتملاً پولس معاصران
 و زمـان  بـاب  در کانـت  هـاي  اندیشه با آشنایی ضمن اکنون
 تـوانیم  مـی  باره، در این  شرقی مکاتب آراء از اطلاع و مکان

 در آگـاهی،  از اي تـازه  مراتب به دستیابی چگونه که دریابیم
-Ouspenski,1922:333( است مکان حس تقویت گرو

 رهگـذر  از کـه  یابیم درمی اکنون ما دیگر، عبارت به ؛)335
 عنـوان  بـه  را زمـانی  هـاي  پدیده توان می عارفانه هاي تجربه
 تصـویر  بـه  ترتیـب،  ایـن   به و کرد ادراك مکانی هایی پدیده
 دسـت  نیسـت،  گانـه  سـه  ابعاد در محصور که جهانی واقعی
  .یافت

 اخس ممکن هرگاه که کند می بیان اشرف امکان قاعده -20
 نیـز  اشـرف  ممکنی آن، از پیش باید ناچار به باشد، موجود
 موجـودات  اثبـات  در عمدتاً قاعده این از. باشد یافته وجود
 صـدرالمتالهین . شـود  مـی  برداري بهره عقلانی و مثالی مجرد

 بـه  او خـود  ابتکـارات  از کـه ( را قاعده این عکس شیرازي
 وجـود  کـه  معنـا  ایـن  به   داند؛ می صادق نیز) آورد می شمار

 شکل از. آورد می لازم را اخس ممکن موجود اشرف، ممکن
 در. شود می یاد »اخس امکان قاعده« عنوان با قاعده این دوم
 .81:  4 و78  و307 / 2 :1981صدرالمتألهین،: نک باره این

  : در این باره نک -21
Moring, Gary. F (2001) The Complete 
Idiot's Guide to Theories of the Universe, 
Alpha Books. 

اوسپنسکی ضمن استنادات متعدد بـه اقـوال و احـوال     -22
ارغنون سوم، به نظرگـاه   22عارفان، به طور خاص در فصل 

عارفان شرق و غرب در باب تصویر واقعی جهان پرداختـه  
  .است

  
  منابع

، ترجمه سایه میثمی، اعترافات) 1380(وستین آگ -
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  امر مطلق کانت بر نقد یلیتحل
  

   مهدي زمانی - علی رضا اژدر

  کبر پناهیا - سید علی علم الهدي
  

  چکیده
ایـن اصـل کـه    . ، ریشه در عمـق تـاریخ فکـر بشـر دارد    قاعده زرین صورت مفهومی است که به عنوان امر مطلق کانت

 ردپاي آن را در تمامی مکاتب الهـی و  ایفا نموده است و بیشترین نقش را در تنظیم روابط اجتماعی ملل مختلف جهان
  : گردید نییتب تقریر وصورت  در عبارت کوتاهی توسط کانت به این ،یافتمی توان بشري هاي  نحله

  حال اراده کنی قانونی عام شود تنها طبق قاعده اي عمل کن که در عین«
هرچنـد جاذبـه   . یفه گرایی مشهور استوظ مکتب که به قرار گرفت زیر بناي مکتب اخلاقی مهمی همزمان، قاعده نیا 

 ـنقدهاي بسـیاري را ن  ، اماساختنظران فلسفه اخلاق را مسحور خود  باشکوه این مکتب بسیاري از صاحب در پـی   زی
در مکتب وظیفه گرایی با توجه به مبانی اخلاق اسلامی  نقد مطلق گرایی حداکثري لیبررسی و تحل این مقاله به .داشت

اخـلاق اسـلامی    مبـانی  بـا  مـی توانـد   قاعـده،  نینشان دهند ا اند هکردکه، سعی  یکند تلاش کسانپردازد تا روشن  یم
  .برد ینم ییراه به جا ،داشته باشد سازگاري کامل

  
  هاي کلیدي واژه

  کانت گرایی، اخلاق اسلامی، اخلاق هنجاري، امر مطلق، وظیفه

                                                
 استادیار پیام نور مرکزي  
 استادیار پیام نور اصفهان  
 استادیار پیام نور تهران  

 مسئول مکاتبات( اخلاق و عرفان اسلامی دانشگاه پیام نوري دانشجوي دکتر (panahi256@yahoo.com 
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  طرح مساله
میـت  گرایی کانت در فلسفه اخـلاق از اه  مکتب وظیفه

 مطلــق گرایــی، بــه عنــوان .اي برخــوردار اســت ویــژه
همــواره مــورد نقــادي ســایر  ،ي آن خصوصــیت ویــژه

این مقالـه   نویسندگان. مکاتب اخلاقی قرار گرفته است
پس از بررسی این مطلق گرایـی بـی حـد و     امیدوارند

  : حصر، در نهایت بتوانند پاسخی براي سوال ذیل بیابند
نقـد خـود از مطلـق گرایـی،     کسانی که در  هاي تحلیل 

امر مطلق کانت بـا مبـانی   «سعی در سازگار نشان دادن 
  استوار است ؟ یهای هیبر چه پااخلاق اسلامی دارند، 

  
  مقدمه 

بندي، اخلاق را می توان شامل سه نوع  بنا بر یک تقسیم
  :پژوهش دانست 

  ) meta- ethics(فرا اخلاق  -1
  ) descriptive ethics(اخلاق توصیفی -2
  ) normative ethics(اخلاق هنجاري -3
تــرین شــاخه فلســفه اخــلاق  کــه انتزاعــی،فــرا اخلاق 

اخـلاق   هـاي  شود بـه جـاي طـرح داوري    محسوب می
هنجاري، در پی آن است کـه خـود ایـن داوري هـا را     

  ).326:1385هولمز،( روشن کند
   :مسائلی همچون

  خوبی چیست و بدي کدام است؟
  اند؟ نما هستند یا اعتباري قی واقعهاي اخلا آیا گزاره

پذیر است یـا حاصـلی    آیا اساساً معرفت اخلاقی امکان
  .جز شکاکیت ندارد

   .و مباحثی از این قبیل، در این حوزه قرار دارد
بـه روش عقلـی و    کننـد،  ها سـعی مـی   اینگونه پژوهش

تحلیل و تبیین مفاهیم و احکـام اخلاقـی را از    ،فلسفی
ــناختی ــث معناش ــود  ،)moral semantics( حی وج

 شــناختیو معرفــت  ) (moral ontologyختیشــنا

)moral epistemology (دنبال کنند.   
اخلاق توصیفی نیز با کمک روش نقلـی و تجربـی بـه    

هـا و جوامــع   گــروه  توصـیف گـزارش اخلاقــی افـراد،   
ــی ــردازد مـ ــاوت، داوري و  . پـ ــاخه قضـ ــن شـ در ایـ
د و هـدف  هاي اخلاقی وجود نـدار  گذاري گزاره ارزش

صرفاً آشنایی بـا رفتـار و اخـلاق مکتـب و یـا جامعـه       
  .خاصی است

اما اخلاق هنجاري، یافتن معیاري براي رفتـار اخلاقـی   
انسان است و آن پژوهش هـا مسـائلی از ایـن قبیـل را     

  :د کن میدنبال 
انجام چه کارهایی از لحـاظ اخلاقـی درسـت اسـت و     

  انجام چه رفتاري نادرست ؟
هـاي اخلاقـی چـه بایـد      ن با تعـارض هنگام مواجه شد

  کرد؟
در این شاخه گاه فضیلت محور مطالعـه و بحـث قـرار    

اگر مبناي مطالعه ما رفتار و کردار . گیرد و گاه رفتار می
این حوزه از اخـلاق، خـود وارد     کنشگر اخلاقی باشد،

دو زیر شـاخه مهـم دیگـر خواهـد شـد کـه از آن بـه        
ــدگاه ــت  دیـ ــاي غایـ ــه هـ و ) teleological( گرایانـ

تبعیـر  ) deontological(» گرایانـه  وظیفه«هاي  دیدگاه
  .شود می

، بر این بـاور اسـت   )پیامدگرا(گرایانه   هاي غایت دیدگاه
که خوب بودن یـا بـد بـودن فعـل اخلاقـی بـه خـاطر        

به این معنـی  . آورد پیامدها و نتایجی است که به بار می
ت که اگر رفتاري منجر به نتیجه خوب شد، خـوب اس ـ 

آن نتایج که خود از حوزه اخـلاق  . وگرنه بد خواهدبود
لذت، سود و یا حتی سعادت فـرد    تواند، خارج اند، می
  .یا جامعه باشد

در اینجا تذکر این نکته ضروري اسـت کـه در مکتـب    
گرایی این گونه نیست که رفتارهاي اخلاقی فاقد  وظیفه

مبتنی گرایان  به تعبیري صرفاً رفتار غایت غایت باشند و



   ۸۱ / تحليلي بر نقد امر مطلق كانت
  

در  بر غایت خاص باشد بلکه تفاوت در این است کـه 
گرایی، غایت در خود فعـل نهفتـه اسـت     مکاتب وظیفه

گرایی، غایت بیرون از آن منظـور   ولی در مکاتب غایت
بــر همــین اســاس گنلــر و هــولمز تعبیــر . شـده اســت 

هـا   را بـراي ایـن دیـدگاه   » گرایی نتیجه«یا » پیامدگرایی«
  .اند ترجیح داده

گرایان، ملاك درستی و نادرستی  هاي غایت اساس نظریهبر«
هـاي بیرونـی و    و بایستگی و نبایستگی یک رفتـار، ارزش 

  ).25: 1384مصباح، (» خارج از حوزه اخلاق است
  

  فلسفه اخلاق کانت جایگاه
در حال حاضر چهار مشـرب عمـده اخـلاق هنجـاري     

  :وجود دارد
گرایـــی  ، وظیفـــه(teleologism)گرایـــی  نتیجـــه

(deontologism)   اخلاق فضـیلت بنیـاد ،(virtue- 

based ethics)بنیاد  ، و اخلاق حق(right- based 

ethics).     بزرگتــرین نماینــده و ســخنگوي مشــرب
هـر چنـد هـیچ یـک از سـه      . کانت است  ،گرایی وظیفه

مشرب دیگـر نیـز از تـأثیر آراء و نظـرات او بـر کنـار       
  ).مقدمه  : 1381،اونی(اند  نمانده

برانگیزترین نظریات   یه کانت یکی از مهمترین و بحثنظر
او در موضوع اخلاق تفکـر  . در قلمرو فلسفه اخلاق است

استوار کرده است زیرا  (apriori) خود را بر احکام پیشینی
در دستگاه اخلاقی کانت الزامات اخلاقی صرفاً از عقل اخذ 

شهود، خـواه شـهود محـض،     گردد و اخلاقی بر مبناي می
ه شــهود تجربــی در ایــن دســتگاه جایگــاهی نــدارد خــوا

)kant,1997:28 .(   او احکام تجربی را احکام امر واقـع
داند و معتقد است تجربه تنها در مـورد چیسـتی اشـیاء     می

اي است  از نظر وي فلسفه ناب، فلسفه. بخش است معرفت
وظیفـه  . کنـد  هایش را از اصول پیشینی اخـذ مـی   که آموزه

ه عناصر پیشینی و تجربی معرفت را از فیلسوف آن است ک

او به عنـوان یـک فیلسـوف سـعی     . یکدیگر تفکیک نماید
کند که اخلاق را مانند طبیعیات به دو بخش تجربـی و   می

شناسـی   بخش تجربی اخـلاق را انسـان  . عقلی، تقسیم کند
و بخش عقلی آن را  ) (Practical anthropologyعملی

) practical anthoropology(الطبیعه اخـلاق   اخلاق یا مابعد
فلسفه اخلاق محض را کـه از همـه    کانت. کند نامگذاري می

دانـد و   عناصر تجربی تفکیک شـده اسـت، ضـروري مـی    
وظیفـه و   اي از مفهوم مشترك گوید امکان چنین فلسفه می

اما براي اینکه قانون اخلاقی . شود قوانین اخلاقی آشکار می
مطلـق   خوردار از ضـرورت گیرد باید بر مبناي وظیفه قرار

این امر نشان می دهد که اساس وظیفـه را نبایـد در   . باشد
طبیعت انسان و اوضاع و احوال محیط بر او جستجو کرد؛ 

  . عقل ناب قابل جستجو است بلکه اساس وظیفه در
  

  امر مطلق وصورت بندي آن
اي عمل کن که در عین حال اراده کنی  تنها طبق قاعده«

  ). 63: 1381،اونی( »قانونی عام شود
همان گونه که گفته شد تأثیر گزارترین اصـل   این اصل

اخلاقی در میان ملل مختلف جهان بوده است که اکنون 
زیربناي تفکر کانت براي تاسیس مکتب وظیفـه گرایـی   

هرچند او اولین کسی نیست که از آن . قرار گرفته است
اسـت کـه    فیلسـوفی  نخسـتین بهره گرفته است ولی او 

طلاح مشهور امر مطلق را در فلسـفه اخـلاق وضـع    اص
امر مطلق یگانه اصل اخلاقی  ،بر رأي او بنا. کرده است

و پایه و اساس اخلاق اسـت کـه از اراده متعـین شـده     
چنین هنجاري یکتاست و وجود بیش «. گیرد نشأت می

ــذیر نیســت از یکــی از آن امکــان  ).67:1376 ،راس( »پ
کنـد امـا    طلق ارائـه مـی  بندي از امر م کانت سه صورت

  د که هـر سـه اصـل معطـوف بـه حقیقتـی      کن میتأکید 
صورت بنـدي   .دارند واحدند و از یک مقوله پرده برمی

  :آن به طور مختصر چنین است
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ــانون عــام   -صــورت اول -1 ــا ق اصــل (خــودآئینی ی

  ) universalizability( )پذیري کلیت
نتوانم اي عمل کنم که همچنین  من هرگز نباید به شیوه«

  »اراده کنم که ضابطه رفتارم به صورت قانون عام درآید
  ).62: 1380سالیوان، ( 
اصـل  (احترام بـه کرامـت اشـخاص     -صورت دوم -2

  ) principle of ends (غایت بودن
چنان رفتار کن که انسانیت را چه در شـخص خـودت و   «

چه در شخص دیگري همیشه به عنوان یک غایت بـدانی  
 )possible kindom of ends(له و نـه صــرفاً وســی 

  ).74:1369کانت،(
   قانونگذاري براي جامعه اخلاقی -صورت سوم -3

هاي ناشی از قانونگذاري که به وسیله خود  همه ضابطه
شوند، باید با ملکـوت امکـانی غایـات چنـان      وضع می

 هماهنگ باشـد کـه گـویی آن ملکـوت ملـک طبیعـت      
)kingdom of nature (است.  

یاد مابعدالطبیعه اخلاق چند نمونه از وظایفی کانت در بن
کند که کاربرد پیروي از امر مطلق را نشـان   را مطرح می

دهند و این وظایف را به وظـایف در برابـر خـود و     می
  .کند دیگران و وظایف کامل و ناقص تقسیم می

دانـد کـه    را تکالیفی می) perfect( کانت تکالیف کامل
  پذیرد و  عیت از تمایلات نمیهیچگونه استثنایی را در تب

داند که در  تکالیفی می) imperfect( را تکالیف ناقص
  . پذیر است تبعیت از تمایلات استثناء 

آشنایی با دو اصل دیگر ما را در بررسی نقـد منتقـدین   
  :درسان مییاري 
  اصل غایت بودن انسان -الف 

چنان رفتار کن تا بشریت را چه در شخص خود و چه «
دیگري، غایت به شمار آوري و نه همچـون   در شخص

  ).74: 1369کانت، (» وسیله
کانت به عنوان متفکر عصـر روشـنگري بـر شخصـیت     

انسـان را از آن حیـث کـه انسـان     . کنـد  انسان تأکید می
هایی است و یا در  است فارغ از اینکه داراي چه ویژگی

او . داند چه اوضاع و احوالی قرار دارد، داراي ارزش می
کنـد، انسـانیت    گویـد آنچـه مـا را داراي ارزش مـی     می

بدین معنا که شخصیت اخلاقی ما است که مـا  . ماست
  .بخشد را به مراتب بر جانوران محض برتري می

داري را به این دلیل که کرامت  کانت، روسپیگري و برده
 .شمارد کند از نظر اخلاقی مردود می انسانی را نفی می

  قانوناصل آزادي در عمل به  -ب 
دانـد کـه تنهـا از قـانونی      کانت انسانی را اخلاقـی مـی  

او بر این اعتقاد . کند که عقل واضع آن است اطاعت می
است که اگر اراده انسان تابع قانونی باشد کـه دیگـري   

توان بدون قید و شـرط   واضع آن است، آن اراده را نمی
البته قانون اخلاقی همچون قانون طبیعـی  . نیک دانست

کنـد بلکـه از او    را وادار به اطاعت از خود نمـی انسان 
انسان آزاد است که از آن اطاعت کنـد  . طلبد اطاعت می

  . یا از اطاعت آن سر باز زند
بـه  . کند که مفهـوم آزادي کلیـدي اسـت    کانت بیان می

توان استقلال و خودمختـاري اراده   وسیله این مفهوم می
داند و  راده میرا تعیین کرد، او آزادي حقیقی را آزادي ا

رود کـه مفهـوم آزادي را مبنـاي همـه      می  تا آنجا پیش
. دانـد  مـی » جاودانگی روح«و » خدا«مفاهیم دیگر مانند 

تنها شـرط حصـول شـناخت آزادي را قـانون      همچنین
دهـد بـر    داند، قانونی کـه بـه مـا فرمـان مـی      اخلاق می

تمایلات خویش مسلط شویم، زیرا عقل مـا واضـع آن   
   .قانون است

  
  راس اولین منتقد مطلق گرایی

گرایـان قـرن    گرایی به وسیله وظیفـه  وظیفه هاي دیدگاه 
هرچند که این دسـته از فیلسـوفان    ،بیستمی ادامه یافت

دانستند، بـرخلاف   که خود را از پیروان سنت کانتی می
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کانت به تفکیک میان عقل نظري و عقلی عملـی قائـل   
معتقد بودنـد بـراي   نبودند بلکه شهودگرایانی بودند که 

احراز مفاهیم اخلاقی و تصدیق دعـاوي اخلاقـی بایـد    
ایـن گـروه   . شهودهاي اخلاقی را مورد توجه قـرار داد 
 می پذیرند وکسانی هستند که شالوده مباحث کانت را 

بنایی بـر آن  مشوند ولی نقدهاي  گرا محسوب می وظیفه
 راس دیوید ویدبل یکی از این شهود گرایان. دنوارد کرد

  .بود
هـاي او اشـاره    ما در اینجا بصورت مختصر بـه دیـدگاه  

  ).Ross,1998:315 (کنیم  می
راس بر این باور بود که در مورد روایی و ناروایی یک 

. اي انتزاعـی اندیشـید   تـوان صـرفاً بـه گونـه     عمل نمـی 
توان روایی و ناروایی یک عمـل را بـا    همچنان که نمی

مـورد داوري قـرار    توجه به آثار و نتایج مترتب بـر آن 
گرایی را به این دلیل که بـا فهـم متعـارف     او فایده. داد

روزمـره فاعـل اخلاقـی در تعـارض بـود، غیـر موجــه       
  .دانست می

گرایـی کـانتی وارد    اما اشکالی که راس به سنت وظیفـه 
اخلاقـی   کند، عدم توجه به شهودهاي عرفی فاعلان می

هـاي   اقو استثناء ناپذیر بـودن احکـام اخلاقـی در سـی    
  .مختلف است

هـایی را   گرایی کانتی، ناسازگاري  راس معتقد بود مطلق
همین امر سـبب  . در دستگاه اخلاقی وي رقم زده است

شد که او به بازسازي نقادانـه دسـتگاه اخلاقـی کانـت     
بنـدي کـرده، سـعی کنـد      بپردازد و آن را از نو صـورت 

وي مباحث . هاي درونی آن را برطرف سازد ناسازگاري
از . دیدي را در دسـتگاه اخلاقـی خـود مطـرح کـرد     ج

جمله این مباحث تفکیک میان وظـایف در نظـر اول و   
  .)272:1380وارنوك،( وظایف واقعی است

تـوان تعـدادي از قواعـد     نظر راس این اسـت کـه مـی   
اخلاقی را که بدون استثناء صادقند به عنوان وظایف در 

تواننـد   عد نمینظر اول تنسیق کرد، اما از نظر او این قوا
هـاي تعـارض بـه کنشـگر اخلاقـی یـاري        در موقعیت

او بر این باور است که آنچه کنشگر اخلاقی را . رسانند
رسـاند،   در رسیدن به داوري اخلاقـی موجـه مـدد مـی    

  .وظایف واقعی است
اي از وظایف در نظـر اول مطـرح    وي فهرست هفتگانه

  :د که عبارتند از کن می
ــاداري  - 1 ــران – 2وفـ  - 4سپاســـگزاري  - 3 جبـ

آزار نرساندن  -7بهبود خود  - 6 عدالت – 5نیکوکاري 
  به دیگران 

هاي فلسـفه اخـلاق یعنـی     راس عقیده دارد که اگر داده
تجارب بالفعل ما مورد مداقه قرارگیرد، این نکتـه را در  

یابیم که در قلمـرو تکـالیف در نظـر اول بعضـی از      می
هـیچ   .ام آورتر استتکالیف از بعضی تکالیف دیگر الز

تـوان یـک    نظم الفبایی در میان آن حاکم نیست و نمـی 
قاعده یا اصل کلی در اختیار داشت کـه بـه وسـیله آن    
بتوانیم مشخص کنیم که هنگام تعارض میان تکالیف در 

  .نظر اول چه باید کرد
دهـد کـه در    راس معتقد است تعارض هنگامی رخ مـی 

اخلاقـی  یک سیاق اخلاقی بـیش از یـک خصوصـیت    
هـاي   حضور داشته باشد و کنشگر اخلاقی را به جهـت 

  .متضاد هدایت کند
از نظر راس اگر در یک سیاق اخلاقی من با یک وظیفه 

سـایر وجـوه   «در نظر اول مواجه هستم در صورتی که 
و این سیاق وجه دیگري نداشته باشد که » یکسان باشد

 با وظیفه در نظر اول من در تعارض باشـد، بـه وظیفـه   
ولی کنشگر اخلاقـی همیشـه   . واقعی تبدیل خواهد شد

او براي احراز وظیفه واقعی . با یک وظیفه روبرو نیست
باید معـین کنـد کـدام وظیفـه در نظـر اول از اهمیـت       
بیشتري برخوردار است و این دقیقاً همان کاري اسـت  
که صـرفاً بـا توسـل جسـتن بـه وظـایف در نظـر اول        
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رو اسـت کـه راس پیشـنهاد     از این. توان انجام داد نمی
کند براي رسیدن بـه داوري اخلاقـی موجـه در هـر      می

شهودي که . خود بهره گیرد شهودسیاق شخص باید از 
  .دیگر تعمیم داد هاي توان به سیاق محصول آن را نمی

  
  گرایی تحلیل نظر راس در نقد مطلق

جـدي وارد اسـت کـه بـه      هاي راس نقد هاي به تحلیل
  :پردازیم می صورت خلاصه به آن

  ابهام در مفهوم شهود -الف 
در فرهنگ ما عموما معرفت . شهود مشترك لفظی است

شهودي را در مقابل معرفـت حسـی و معرفـت عقلـی     
اکویناس آن را به معنی بدیهی بکار بـرده   .بکار می برند

همان گونه که مثلا گـزاره کـل از جـزء بزرگتـر     . است
وقتی از شهود دم اما راس  .دشو میاست بدیهی قلمداد 

بر اساس گفته جی اي مور، منظور او صرفا بـه   می زند
 .براي آن برهانی اقامه کرد توان مین: این معنی است که

او معتقد بود صدق پاره اي از قواعد به طـرز شـهودي   
  .) 376:1385،هولمز( مشخص است

کشف اصـول   اما از آنجا که راس معتقد است شهود در
در طبقـه   توان میمی کند، او را  اخلاقی به انسان کمک

فلاسفه شهود گراي قاعده نگر محسوب کرد بر خلاف 
افرادي همچون ژوزف باتلر که معتقـد بـود نیـازي بـه     

د به وسیله شهود درستی توان میقاعده نیست و هرکس 
یا نادرستی عمل را تشـخیص دهـد، در زمـره فلاسـفه     

   .ندشو میشهودگراي قاعده نگر محسوب 
نوع ،این نحو از شهود ه اینجاست که در موجودیتاما مسال

نزد بسـیاري از اندیشـمندان بـه     عمل وحدود تاثیرات آن،
  .ویژه روانشناسان تامل و تردید بسیار وجود دارد

  تاثیر مثبت و منفی تربیت اجتماعی در شهود  –ب 
 شـهود مـا   اگر نظر راس را بپذیریم که تربیت اجتماعی در

قبـول کنـیم کـه تربیـت اجتمـاعی       موثر است، آنگاه بایـد 

امـا اگـر   . کارکرد مناسبی از شهود را به دنبال دارد صحیح،
در جامعه اي تربیت صحیح حـاکم نبـود چـه؟ مـثلا اگـر      

تربیت جامعه، نژاد پرستی باشد حـال و روز شـهود    محور
اخلاقی افراد آن چه خواهد بـود؟ آیـا بـر اسـاس همـین      

  ناروا قلمداد کرد؟ نژاد پرستی را عملی  توان میشهود 
 ناتوانی در حل تعارض ها -ج 

اخلاقـی کـه    هـاي  راس براي بـرون رفـت از تعـارض   
. گریبان کانت را گرفته بود، به تقسیم وظایف دست زد

که ،در حقیقت اشکالی که در فلسفه کانت وجود داشت
اخلاقی را غیر تجربی و صرفا از  هاي او از طرفی گزاره

سوي دیگـر، هنگـام بیـان     روي وظیفه می دانست و از
مثال ها، به همه چیز رنگ و بوي تجربی می داد وفعـل  
اخلاقی را بر آثار و نتایج آن مبتنی می کرد، بـه شـکلی   

  .در دیدگاه راس جلوه نمود ،دیگر
وظـایف   توضیح آنکه، وقتی او بین وظایف حقیقـی و  

تمایز قائل شد، در فهرستی کـه از وظـایف    در نظر اول
. ارائه نمود، وظیفه بهبـود خـود را قـرارداد   در نطر اول 
ما وظیفه داریـم در جهـت بهبـود فضـیلت     (این قاعده 

اسـت و   ، کاملا مبتنی بر وظیفه)وعقل خود تلاش کنیم
خـود آیینـی کانـت،     هم با امر مطلق و هـم بـا مفهـوم   

اما در وظیفه در نظر اول دیگري، قاعـده   .سازگار است
ی عمل کاملا با نتایج و نیکو کاري را قرار داد که درست

پیامدهاي آن گره خورده است و تماما از اصول وظیفـه  
کـه   پیامدگرایی ورطه اي است. گرایی دور افتاده است

  . راس هرگز نمی خواهد به دام آن گرفتار آید
خلاصه آنکه، تلاش راس براي اصلاح فلسـفه اخـلاق    

ا فرانکنا بعده همان گونه که. کانت با ناکامی مواجه شد
حـل ابـداعی او بـراي رفـع تعـارض از       در نقدي بر راه

  :احکام اخلاقی کانت نوشت
بنـدي شـده از    اي طبقـه  توانست مجموعه اگر راس می«

وظایف در نظر اول را ارائه کنـد کـه بتوانـد راهنمـاي     
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عمل ما باشد تا در موقـع تعـارض بـه مـا بگویـد کـه       
ت توانس کدامیک از وظایف بر دیگري اولویت دارد، می

حلی  اما راس چنین راه. مشکل تعارض را برطرف نماید
مبتنی بر   را ارائه نداد و ما را به حکم ارسطو که تصمیم

  ).70: 1383فرانکنا، ( »شهود است، ارجاع داد
  

 گرایی کانت مطلق مبانی منتقدان

 -اعضاي حلقه وین یا ویتگنشتاین در رساله منطقی -1
ترکیبی پیشـینی در  هاي  فلسفی خود، جایی براي گزاره

  .گیرند نظر نمی
» گرایـی  دو حکـم جزمـی تجربـه   «کـواین در مقالـه    -2

هاي ترکیبی و تحلیلی را مـردود دانسـت    تفکیک گزاره
  ).251: 1374کواین،(
آنان معتقدبودند براي احراز خـوبی  . نقد بنتام و میل -3

و بدي یا روایی و ناروایی فعل، باید بـر آثـار و نتـایج    
عقـل بـه تنهـایی     ل نظر کـرد و همچنـین  مترتب بر فع

مـک اینتـایر،   (تواند رفتار آدمیـان را هـدایت کنـد     نمی
1385: 338.(  

همچنین سودگرایان معتقدند کانـت معیـاري بـراي     -4
پـالمر،  (دهـد   رفع تعارض از احکام اخلاقی ارائه نمـی 

1385 :226.(  
هگل، میل و بعـدها مـک اینتـایر در کتـابِ در پـی       -5

ل عمده دیگري را بر کانت وارد ساختند، فضیلت، اشکا
آنان اساساً اخلاق کانـت را تهـی از محتـواي اخلاقـی     
قلمداد کردند، چرا کـه هـیچ وظیفـه خاصـی را بـراي      

کنـد و آنـان معتقـد بودنـد      کنشگر اخلاقی تعیـین نمـی  
همچنین بر این . بیش از حد انتزاعی است اخلاق کانت

اخلاقی در ذهـن  مفهومی که کانت از فاعل  ،باورند که
مک اینتایر، (پروراند، مخدوش و غیرقابل دفاع است  می

1385 :234.(  
لویناس بر این جنبـه از فکـر کانـت کـه اخـلاق را       -6

دانست، نقـدهاي جـدي وارد کـرده     صرفاً استعلایی می
او معتقد نیست اخـلاق یکسـره منفـک از عـالم     . است

  . تجربه باشد
  

  اخلاقی و مطلق گرایی هاي تعارض
در اینکه بسیاري از ایـن نقـدها بجـا و درسـت اسـت      

بـراي آن در فلسـفه    نتـوان  و شاید هـم  تردیدي نیست
کانت راه حلی ارائه کرد اما مشکل اساسـیِ ایـن گونـه    

ایـرادات کـه بـر     نقدها در این است که برخـی از ایـن  
به صـورت حـاد تـري     فلسفه اخلاق کانت وارد است،

پیرو آننـد   قدین، همگریبان همه مکاتب بشري را که نا
 ـ و از همین منظر به نقـادي فلسـفه کانـت    ، انـد  هپرداخت

  . گرفته است
به عنوان مثال در انتقاد از ناتوانی ایـن مکتـب در حـل    

کدام مکتب اخلاقـی در  ،اخلاقی باید گفت هاي تعارض
توانسته است تکلیف انسان را هنگام مواجهـه بـا    جهان

 ـ   ان کنـد بـه   این گونه تعارض ها به صـورت روشـن بی
یک کنشگر اخلاقـی بتوانـد بـا تمسـک بـه       اي که گونه

 وظیفه اخلاقی خود را هنگام مواجهـه بـا آن   ،قواعد آن
 چـه آن هـدف  . تشخیص داده، به هدف مطلوب برسـد 

بالاترین سود براي بیشترین افراد،  بهترین نتیجه باشد یا
 ســعادت؟ یــا بیشــترین لــذت و یــا حتــی رســیدن بــه

 هــاي بــه تعبیـر بهتـر دو راهـی    تعارضـات اخلاقـی یـا   
آیند که  زمانی پیش می) (Ethical dilemmaاخلاقی،

دو یا چند راه وجود داشـته باشـد و    ،پیش روي انسان
تردیـدي  . از نظر اخلاقـی درسـت باشـد    ها ههمۀ آن را

نیست که رسیدن به این دو راهـی هـا اجتنـاب ناپـذیر     
ا است و یافتن قواعدي که بتواند همیشه و بـدون خط ـ 

حتـی مکاتـب   . راهگشا باشد نیز غیر ممکن مـی نمایـد  
الهی هم علی رغـم اتصـال بـه منبـع وحـی بـه دلایـل        
. مختلف در این عرصه بـا مشـکلات جـدي مواجهنـد    
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 هـاي  اندیشمندان مسلمان براي حل این مشـکل تـلاش  
بـه عنـوان    براي حل ایـن معضـل   .اند هزیادي انجام داد

ث تزاحم مصالح، مثال جوینی وشاگرد او غزالی، در بح
چیز را در شریعت داراي اولویت دانستند تـا   حفظ پنج

با کمک آن بتوانند در مواجهه با تزاحم یکـی را فـداي   
 -حفـظ عقـل   -حفظ نفس –حفظ دین ( دیگري کنند 
 هـاي  اما با وجود این تـلاش ) حفظ مال (حفظ نسل و 

ایـن   ارزشمند، اختلاف اندیشمندان هنگـام مواجهـه بـا   
 هـا، همچنـان یکـی از مسـائل مهـم در      گونه تعـارض 

  . دشو میمباحث اخلاقی قلمداد 
ارائه شده در فلسفه اخـلاق، بـراي    هاي یکی از راه حل

برون رفت از این تعارض ها، همان راه حل ارسـطویی  
است که معتقد بود باید بـین بـد و بـدتر گزینـه بـد را      

قاعده دفع افسد به  علماي اصول از آن به. انتخاب کرد
مرحوم مجلسی ارزش این قاعـده را  ( سد نام می برندفا

  ).دانست کمتر از حدیث نمی
نبود راهی بـراي حـل تعارضـات     ،اما مشکل در اینجا 

اخلاقی نیسـت زیـرا ایـن راه حـل در فلسـفه اخـلاق       
اسلامی مطرح شده است و به ویژ در علم اصـول فقـه   
 ،مورد موشکافی و مداقه جدي هم قـرار گرفتـه اسـت   

شکال گاه به نحوه کـاربرد همـین قاعـده مربـوط     بلکه ا
توضیح آن که بعضی اوقات عدم درك درستی  .دشو می

از آن، به اخلاق مسلمانان آسیب جدي رسـانیده اسـت   
ودر حوزه عمل، سوءاستفاده بسیاري را موجـب شـده   

ایـن قاعـده زمـانی     ،نکته قابل تامل آن است کـه . است
ان در شرایطی و کارکرد صحیح خود را می یابد که انس

تنها دو راه حـل، پـیش رو    براي برون رفت از مشکلی
راه حل سومی هم  .یکی فاسد و یکی افسد .داشته باشد

امـا در بسـیاري از مواقـع    . مطلقا وجود نداشـته باشـد  
د راه حل سومی هم هست که نـه افسـد   شو میمشاهده 

است نه فاسد و از آن تعمدا یـا تسـامحا غفلـت شـده     

به دلایل نفسانی و یا بر اثر عدم اشـراف   گاه هم. است
فاسـد   علمی به همه جوانب موضوع، بـه آنچـه ظـاهرا   

د در حالی که در حقیقت، به افسد شو مینماید عمل  می
  . عمل شده است

 گاه هم آنچه ظاهرا فاسد بـه نظـر مـی رسـد، دراصـل     
فساد آن  پنهانی هاي افسدي بوده که از بسیاري از جنبه

   .مخفی مانده است
حال اگر همه مکاتب بـه نـوعی بـا ایـن مشـکل دسـت بـه        
گریبانند سزاوار نیست فلسفه کانت را به دلیل ناتوانی در حـل  

  .آن را نادیده گرفت تعارضات اخلاقی، سرزنش کرد و اعتبار
  

  اخلاق اسلامی و مطلق گرایی 
یکی از نقدهاي اساسی که هم نتیجه گرایان هم  -الف 

مندان مسلمان بر کانـت وارد  شهود گرایان و هم اندیش
  .، افراط در مطلق گرایی استاند هکرد

اگر احکام اخلاقی همیشه و همه جا و براي همه کـس  
صادق باشند و هیچگونه استثنایی را بـر نتابنـد، ممکـن    
است یک سخن راست به قول مولانا، عالمی را ویـران  

عقـل  . گنـاه گـردد   کند و موجب قتل هزاران انسان بـی 
ــی ســلیم و ف ــاهی را نم ــین گن ــاك چن ــذیرد  طــرت پ پ

  ). 291:1384،مصباح(
هرچند این ایراد بر امر مطلق کانت وارد اسـت امـا در   

  :این خصوص یک نکته را باید مد نظر داشت 
همه منتقدین کانت بـا هـر مـذهب و مشـرب فکـري،      

چنین  توان میهدف انسانی خود را از نقد مطلق گرایی 
سان از راستگویی به منظور منع ان لزوم: اند هخلاصه کرد

نجات جان مظلوم پنهان شده در انـدرون خانـه هنگـام    
تهاجم یـک جـانی بـالفطره کـه سـراغ مخفیگـاه او را       

حالت شاذ و نادري اسـت کـه ممکـن     رد اما اینگی می
است حتی یکبار هم در زنـدگی روزمـره بـراي عمـوم     

  . انسان ها پیش نیاید



   ۸۷ / تحليلي بر نقد امر مطلق كانت
  

به نظر می رسد شریط اضـطراري نبایـد منشـاء حکـم     
اشاعه فرهنگ  .اخلاقی و یا هر حکم دیگري قرار گیرد
فراگیـر در   هـاي  دروغ گویی با مجوز مصلحت اندیشی

جامعه، به مراتب زیان بارتر از به خطر افتادن جان یک 
 تـوان  مـی نوع دیگر  ها همقتول خیالی فرضی است که د

تردیـدي نیسـت کـه شـریط     . براي نجات او اقدام کرد
  .احکامی جدا می طلبد اضطراري

  گرایی بدون در نظر گرفتن غایت فعل وظیفه -ب
تواند از پیامدهاي رفتاري  حق این است که انسان نمی 

اطلاع یا حـداقل نسـبت بـه آن     زند، بی که از او سر می
یافتن غایت فعل در خود فعـل چنـدان   . تفاوت باشد بی

از طرفـی وظـایف، فـرع بـر     . سـد ر منطقی به نظر نمـی 
شناخت ما از جهان بیرون است تا انسان ندانـد پـدر و   

توانـد در برابـر آنـان احسـاس      مادري وجود دارد، نمی
هاي بیرونی،  وظیفه کند و قطع رابطه تکلیف با واقعیت

ــی   ــوب م ــر محس ــن تفک ــر ای ــلات دیگ ــود  از معض ش
  ). 295: 1384،مصباح(

. دفـاع کانـت را نـدارد   این نقد تاب مقاومت در برابـر  
همان طور که گفته شـد ایـن گونـه نیسـت کـه افعـال       
اخلاقی کانت از غایت برخوردار نباشد بلکه غایـت در  

از طرفی او افعالی را که نظر به نتیجه . درون فعل است
در اخلاق اسـلامی هـم برخـی    . دارند ناقص می پندارد

. دشـو  مـی حسنات ابرار، براي مقـربین گنـاه محسـوب    
قلمداد کردن آن حسـنات در مقایسـه بـا افعـال      ناقص

  .مقربین آن را بی ارزش محسوب نمی کند
   ناکافی بودن معیار اخلاقی بودن -ج 

پذیري یک فعل را، مبنـاي اخلاقـی بـودن     کانت تعمیم 
ولی آیا هـر کـاري کـه انسـان اراده کنـد      . داند فعل می
محمـــد (اي عـــام شـــود، اخلاقـــی اســـت؟  قاعـــده
  ) 127:1379رضایی،

در دفاع از کانت باید گفت اولا در بسیاري از مکاتـب  
دیگر هم کارهاي بسیار کم ارزش، اگر با نیت خاصـی  

کند و در ثـانی بـر    صورت بگیرد ارزش والایی پیدا می
 یاخلاق اریمع گانهیقاعده  نیاخلاف نظر منتقد محترم، 

 هـاي  گـزاره  قـت یدر حق .سـت یکانت ن دگاهیبودن از د
بـا کشـور    ی، همـاهنگ یامـت انسـان  همچـون کر  يبعد
وهر کار سـخیف   .دنده یم صیآن را تخص.. .و اتیغا

د قاعده عام، موافق قانون طبیعـت و  توان میکم ارزشی ن
   .هماهنگ با کشور غایات تلقی شود

  هاي اخلاقی  حل براي تعارض عدم ارائه راه -د 
اولین کسی که به صورت جدي با این مشکل در فلسفه 

بود و تفکیک بین وظـایف در  » راس«شد کانت مواجه 
نظر اول و وظایف حقیقی، براي رفع همین تعارضـات  

  .بود اخلاقی
اما همـه تـلاش راس نیـز نتوانسـت راهگشـا باشـد و       
موجب شد گره دیگري بر مشکلات این تفکـر افـزوده   

کـه مفـاهیم    کند اولا شهود گرایی به ما توصیه می. شود
و ثانیـا مفـاهیم    ول کنـیم بسیط و غیر قابل تعریفی را قب

غیر تجربی پیشینی را که با شواهد روانشناسی ناسازگار 
  ). 217:1383،فرانکنا( است بپذیریم 

 -عسر و حـرج  -در اسلام قواعدي همچون اهم و مهم
حکـم اولـی و ثـانوي      اولویت -مصالح فرعی و شرعی

هاي اخلاقی است کـه ظـاهرا در    براي رفع تعارض.. .و
هی براي بـرون رفـت از آن تعارضـات    فلسفه کانت را

اساسا در مکاتب نتیجـه  . اخلاقی پیش بینی نشده است
د قابل رفـع  توان میگرایی، تعارض ها با عنایت به نتایج 

ایجاد نمـی کنـد    مشکلی باشد و حداقل در مقام تئوري
ولی این اشکال بر فلسفه اخلاق کانت از لحاظ تئـوري  

حال . تایج استناد کندد به نتوان میهم وارد است، چون ن
باید دید آیا ناتوانی براي رفع تعارض ها فقـط مشـکل   

اخلاقـی   هاي کانت است؟ ظاهرا این ایراد به همه نظام
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حتی در فلسفه . موجود در جهان، کم و بیش وارد است
توضــیح آن کــه، . اخــلاق اســلامی نیــز مشــهود اســت

احکام اخلاقی دین مبین اسلام فاقد هر  تردیدي نیست
موجود، گاه بـه دلیـل    هاي تعارض. نه تعارضی استگو

منابع است که به لحاظ اعتبار آن پیش می آید و گاه در 
دانـد در ایـن    زمـانی کـه فاعـل نمـی     .حوزه عمل است

وضعیت خاص به کـدامیک از وظـایف اخلاقـی بایـد     
براي تلاش  توان میاما با نهایت احترامی که  .عمل کند

ه اخلاق، قائل شد، متاسفانه اندیشمندان مسلمان در زمین
نتوانسته است  تا امروز هیچ یک از اندیشمندان مسلمان

استخراج ذخایر معنوي و اخلاقی اسلام شـود   موفق به
تا از رهگذر آن نظام جامع اخلاق اسـلامی را تاسـیس   

رو  یک مسلمان با اتکاء به آن نظام جامع، هنگام. نماید
ون سـرگردانی  اخلاقـی، بـد   هاي به رو شدن با تعارض

باید بتواند وظیفه اخلاقی خود را تشخیص دهـد و بـه   
کاري که در حـال حاضـر نـه از پیـروان     . آن عمل کند

کانت ساخته است و نـه یـک مسـلمان بـدون دغدغـه      
 ـ می هرچنـد تـلاش خـوب    . د از عهـده آن بـر آیـد   توان

اخیر، راه رسیدن به وضع مطلـوب را همـوار    هاي سال
 .کرده است

  عقل نظري و عقل عملی گسست کامل -ه
رسد بزرگترین اختلاف فلسفه اخلاق اسلامی  به نظر می

 .نکتـه اسـتوار اسـت    گرایی مطلق کانت برچند با وظیفه
اینکه عقل دو نقش ایفا می کنـد، ابـداع کانـت نیسـت     

بـوده   بلکه نظریه اي است که تا کنون بر فلسفه حـاکم 
  praktikos( ارسطو مبتکـر تمـایز عقـل عملـی     .است

nous ( و عقل نظـري )nous theoretikos ( از  .بـود
نـد  توان مـی سـوي دیگـر اندیشـمندان مسـلمان هرگـز ن     

ناتوانی عقل نظري را در درك مفاهیمی همچون آزادي 
آنـان ایـن را تحقیـر    . بپذیرنـد  اختیار و جاودانگی روح

وجـود دو  ). 78:1368 ،مطهـري ( انـد  هعقل قلمداد کرد

در وجود انسان عمومـاً بـا   ارتباط با هم  عقل مجزا و بی
هاي بسیاري از اندیشـمندان مسـلمان ناسـازگار     اندیشه
اما تذکر این نکتـه ضـروري اسـت کـه در بـین      . است

اندیشمندان مسلمان هم بحث بر سر احکـام حقیقـی و   
اعتباري و عقل نظري وعملی و رابطه میان آن ها، محل 

آن  لازمه نقد کانت بر ایـن مبنـا  . منازعه و مناقشه است
است که ما به عنوان یک مسلمان ابتدا موضـع خـود را   

  .در این موضوع مشخص کنیم
  نیت  نقش -و

که از سر احترام به قـانون و  را کانت تنها فعل اخلاقی 
توجـه  . کند انجام تکلیف باشد، فعل اخلاقی قلمداد می

به نیـت از نقـاط قـوت فلسـفه اخـلاق کانـت قلمـداد        
 جنبه از مکتب نیبر ا یبرخ يکه از سو ينقد. شود می

 ـ  نآوارد شده  اخلاقی کانت تـوجهی بـه    یاست کـه ب
را که بخاطر رسـیدن   ردمپیامد ها، بسیاري از کارهاي م

از ،دشو میبه ثواب اخروي و ترس از خشم الهی انجام 
ــلاحیت      ــد و ص ــارج کن ــی خ ــال اخلاق ــه افع گردون

آن سلب مـی   گذاري به عنوان فعل اخلاقی را از ارزش
ر این اساس تنها مردمانی بسیار اندك و نخبگان ب. نماید

عظیم مردم  هاي بشري قادرند اخلاقی عمل کنند و توده
  .از عمل به دستورات اخلاقی محروم می مانند

این اشکال بیشتر به یک بهانه جویی شبیه است تا یـک  
منتقدین می خواهند بگویند، تعداد انـدکی  . نقد عالمانه

خوب  .ندکن میخلاقی زندگی از مردم با نیت خالص و ا
مگر فضایل اخلاقی ناب در مکاتـب   چه اشکالی دارد؟

پیامدگرایی یا سـعادت و یـا قـرب در مکتـب اخلاقـی      
اسلام، نصیب همگان خواهد شد؟ رسیدن به طـاووس  
مستلزم تحمل جور سفر هندوستان است کـه از عهـده   

لزومـی هـم نـدارد همـه جامعـه      . هر کسی بر نمی آید
  . نعمت داشتن طاووس برخوردار باشند بتوانند از
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السـلام   در فرازي از سخنان ارزشمند حضرت امیر علیه
خاطر ترس از دوزخ، عبـادت  ه که عبادت ب است آمده

بردگان است، عبادت بخاطر رسیدن به بهشـت عبـادت   
فقـط عبـادت بخـاطر خداونـد عبـادت احـرار        تجار و

   .قلمداد شده است
  

  لحت آمیز کانت و صدور مجوز دروغ مص
با تکیه  اند هگروهی دیگر از منتقدین مسلمان سعی کرد 

بر افکار کریستین کور سگارد راهی دیگر را براي رفـع  
 .تعارض اخلاقی از فلسفه اخلاق کانت پیشـنهاد کننـد  

آنـان امیدوارنـد بتواننـد بـدون     ) 154 : 1387اسلامی، (
اینکه قانون عام کانت را نقض کنند، بـا ارجـاع مسـاله    

ظلوم فراري به قواعد دیگر همین مکتب، مجوز دروغ م
مصلحت آمیز را از کانـت دریافـت نماینـد تـا هـم بـه       
وظیفه وجدانی خود یعنی حمایت از مظلوم، عمل کرده 

اخلاقی جامعه کـه   هاي باشند و هم از سست شدن پایه
   .د، جلوگیري کنندشو میبر اثر نقض قاعده عام حادث 

گرایی، انسان مـأمور بـه    ظیفهتوضیح آنکه، در مکتب و 
وظیفه است هر چند نتایج تاسف باري به دنبال داشـته  

بزرگتـرین نقـد بـر امـر      ،همان طور که گفته شد. باشد
مطلق، مربوط به کسانی است که لبۀ تیز حمله خـود را  

  .اند آن کرده)کلیت و ضرورت(متوجه استثناء ناپذیري 
هم که جان  حتی در شرایطی: اگر از کانت سوال کنیم 

بی گناهی در خطر است، باز هم تکلیف داریم راسـت  
بگوییم و مظلومی را در دام ظالمی گرفتار کنیم تا او را 
به قتل برساند؟ پاسخ کانت سخت ناامید کننـده اسـت،   

  : ید گو میوقتی 
در همین حالت هم باید راست گفت و نتایج گرانبار آن 

  .را به جان خرید
گرایی افراطـی او را در دو مـورد    دلایل اصرار بر مطلق

  :توان خلاصه کرد می

ــایج   -1 او معتقــد اســت،گاه بــر خــلاف انتظــار مــا نت
بیشـتر  ) در همین مثال فرضی(گویی از راستگویی  دروغ

اگر دروغ بگوییم مسئول عواقـب   است در چنین حالی
قاتـل  : بـه عنـوان مثـال   (دروغگویی خود خواهیم بـود  
دن از یـافتن مظلـوم بـه    ممکن است پس از نا امید ش ـ

را به قتل برسـاند یـا    سراغ خانواده او برود و همه آنان
در همه این حالات مـا بـا دروغ   . آنجا را به آتش بکشد

  .).خود، مسوول آن جنایات خواهیم بود
دهـیم آن   از طرفی ما با گفتن یک دروغ اجـازه مـی   -2

اي عــام تبــدیل شــود و اصــل قاعــده  بــه قاعــده دروغ
  .را ویران کندراستگویی 

دهـد، پاسـخ    اما با تمام مقاومتی که کانت به خرج مـی 
آنجـا کـه   . کننـده نیسـت   منتقدین براي کانـت مـأیوس  

شنود چطور مـا مسـئول عواقـب راسـتگویی خـود       می
نیستیم اما مسئول عواقـب دروغگـویی خـود هسـتیم؟     

ید زیرا از سـر وظیفـه عمـل    گو میکانت با خونسردي 
 ـ مـی ما را آرام کرده ایم و این وجدان  بـر خـلاف    .دکن

  .هنگام دروغگویی که خلاف وظیفه رفتار شده است
اما حال شرایطی را در نظر بگیرید که با تخصیص یک  

در  قید به قانون عام بتوان از نقض آن جلـوگیري کـرد،  
تواند چنین شکلی به خـود   چنین صورتی قاعده عام می

  :بگیرد
نسانی در میـان  همواره راست بگو مگر آنکه پاي جان ا

  .باشد
و من تنها بر پایه این آیین عمل کـنم و در عـین حـال    

چه اشکالی پـیش  . بخواهم که به قانون عام تبدیل شود
  خواهد آمد؟

مظلـومی در  : کنیم مثال فرضی را یک بار دیگر مرور می
قاتلی در تعقیب او سراغ مخفیگاه   خانه من پنهان است،

ه عمل کنم، مظلوم کشته اگر من به وظیف. گیرد او را می
ام دروغگویی   خواهد شد و اگر دروغ بگویم اراده کرده
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این مشکلی . قانونی عام شود و اصول اخلاقی فرو ریزد
. دکن ـ مـی کانت را گرفته است و رهـا ن   است که گریبان

توانست باتوجه به نتـایج قواعـد و    پاسخی که کانت می
شرح ذیـل  تقریرهاي اخلاقی خود به منتقدین بدهد به 

  :است
کانت در یکی از تقریرهایی که از قاعده عام بـه دسـت   

  :گوید دهد چنین می  می
چنان رفتار کن تا بشریت را چه در شخص خـودت و  «

چه در شخص دیگري، همیشه به عنوان یک غایت بـه  
 ،کانـت (» اي شمار آوري، نه هرگز تنها همچون وسـیله 

1369 :74.(  
با هرکس به عنوان غایتی طبق این فرمول، ما موظفیم تا 

کـس را ابـزار    نفسه رفتار کنیم و حـق نـداریم هـیچ    فی
  .صرف اهداف خود قرار دهیم

کانت خـود نتیجـۀ آن اصـل عـام را ایـن گونـه تقریـر        
به موجب این اصل، هـم خـود انسـان غایـت     «: کند می

شود و هم دیگران؛ نباید فعالیت او مستلزم این  واقع می
گران، صرف وسیله قرارگیرنـد  باشد که یا خودش یا دی

بلکه تکلیف اخلاقی انسان این است که در افعال خود، 
  .»کل انسانیت را غایت قراردهد

نه تنها نگاه ابزار انگارانه صرف به دیگران، غیراخلاقـی  
است بلکه چنین نگاهی به خود نیز نادرست و برخلاف 

  .اخلاق است
ی هر کس مکلف است دیگران و خود را چونـان غـایت  

کس حق ندارد خود را خوار کند و  هیچ. نفسه بنگرد فی
قطـع نمایـد و یـا     -دلیـل  بـی   -یا عضوي از تن خود را
اگر او براي آن کـه از وضـعی   «: خودکشی کند، چرا که

بار برهد خـود را بکشـد، از شـخص خـویش بـه       رنج 
استفاده کرده اسـت، ولـی انسـان در    .. .اي عنوان وسیله

یزي نیست که بتوان آن را به حکم شیء نیست؛ یعنی چ
منزلـۀ وسـیله بـه کــار بـرد، بلکـه بایـد آن را در همــۀ       

. کارهایش همیشه به عنوان غایتی مستقل به شمار آورد
توانم با شخصی که در وجود من است بـه   پس من نمی

نحوي رفتار کنم که موجب نقـص انـدام یـا گزنـد یـا      
  ). 76 : 1369، کانت(کشتن او شوم 

عـده غایــات و یـا بـه گفتـۀ کریســتین     حـال فرمـول قا  
گویی  کورسگارد، قاعدة بشریت را در مورد مسئلۀ دروغ

از سویی مـا بـا انسـانی    . بندیم به قاتل فرضی به کار می
گناه مواجه هستیم که در خانۀ ما پنهان شده اسـت و   بی

حال ما . از سوي دیگر قاتلی که می خواهد او را بکشد
اي داریم و در برابـر شـخص    گناه وظیفه در برابر آن بی

خواهد صداقت مرا  قاتل می. خودمان نیز مسئول هستیم
وسیلۀ سوء استفادة خود قـرار دهـد و عملـی شـریرانه     

اگر به قاتل دروغ بگویم، به گفتـۀ کانـت   . مرتکب شود
گویی را نقض کرده ام و اگر به او راسـت   قاعدة راست

او  بگویم، خودم را ابـزار صـرف خواسـتۀ غیراخلاقـی    
در هـر  .خواهد مرا ابـزار خـود سـازد    قاتل می. ام ساخته

صـورت وظیفــه دارم ناخواسـته ابــزار صـرف دیگــران    
  .توانم به او دروغ گویم نشوم، از این رو می

من . با تقریري که ارائه کردیم، قانون نقض نخواهد شد
گنـاه دروغ   در این شرایط براي نجات جان انسـانی بـی  

اي  خواهم که رفتارم قاعده میگویم و در همان حال  می
گنـاه   عام شود و هرکس براي نجات جـان انسـانی بـی   

ممکن است اشکال شود که من نه تنها در . دروغ بگوید
قبال خودم مکلّف هستم، در برابر آن قاتل نیـز مکلّـف   

ام و  هستم که او را نفـریبم، امـا در اینجـا او را فریفتـه    
  .ام ناخواسته ابزار صرف خود ساخته

ــعی    پ ــویش را در وض ــل خ ــه، قات ــت ک ــخ آن اس اس
ناپذیر قرار داده و خود زمینۀ ابزار شـدن را فـراهم    دفاع

  .کرده است
چنـان در   این امر دربارة من و قاتل صادق است اما هـم 

اگر جاي او را بـه قاتـل   . گناه تکلیفی داریم برابر آن بی
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نشان دهم، او را ابزار صـرف و وسـیلۀ تحقـق اهـداف     
ام و در نتیجـه بـا او بـه مثابـۀ ابـزار رفتـار        قاتل ساخته

قـدر کـه در قبـال خـود و آن قاتـل       مـن همـان  . ام کرده
اي دارم کـه   گنـاه نیـز وظیفـه    مسوؤلم، در برابـر آن بـی  

حداقل آن این است که او را ابزار خود نسازم یا اجـازه  
  .ندهم که ابزار دست دیگري شود

 ـ توان میاز راهی دیگر نیز  ه کمـک آن  م با دروغگـویی ب
   .مظلوم فراري بشتابم

از نظر کانت مـا بـه وظـایفی اختیـاري و شایسـته نیـز       
غایت طبیعی همۀ مردمان، شـاديِ  «: به گفتۀ او . مکلفیم

توانـد پایـدار    انسانیت بـه راسـتی مـی   . خود آنان است
آن که کسی به شاد شدن دیگري کمـک کنـد؛    بماند، بی

ز شـادي  به شرط آن که کسـی از روي قصـد، چیـزي ا   
غایـت  (دیگران نکاهد، ولی البته اگر کسی تا جایی کـه  

در او هست براي غایات دیگران نیـز نکوشـد،   ) مستقل
با انسانیت به عنـوان غـایتی مسـتقل؛ فقـط     ) رفتار(این 

زیرا اگر بناست کـه بـر   . هماهنگی منفی دارد، نه مثبت
در مورد من، آثار کامـل مترتـب   ) غایت مستقل(مفهوم 

 -که خود غـایتی مسـتقل اسـت    -ات هر فردباشد، غای
» باید تا جایی که ممکن اسـت غایـات مـن نیـز باشـد     

  ).77:: 1369، کانت(
گنـاه مکلفـم کـه بـه او      بدین ترتیب من در برابر آن بی
حال اگر به قاتل جاي . کمک کنم و از شادي او نکاهم

ــه غایــت   ــانع شــادي او و رســیدنش ب او را بگــویم، م
از این طریق و با این تفسیر تازه از ام، پس  ه مطلوب شد
توانم با دروغ خـود، جـان انسـانی     می هم قواعد کانت

گناهی را نجات داده باشم و هم مـانع نقـض قواعـد     بی
  .ام اخلاقی کانت شده

  
  ناکامی این راه حل تازه

رسد فلسـفه کانـت ایـن انعطـاف را      هرچند به نظر می

مضاعف  ا دقتیب از رهگذر آن ما بتوانیم داشته باشد که
مشـکل تعـارض    در اصول و قواعد اصلی و فرعی آن،

ایجاد شده در امر مطلق را حل کنـیم، امـا کیسـت کـه     
ها و ارائـه    مصلحت گرایی ها و نداند این نازك اندیشی

گراي  این راهکارهاي نتیجه گرایانه، با روح فلسفه مطلق
او نگران ایجاد روزنی کوچک . کانت، در تعارض است

نه یکی از اصول عام خود نیست که از مجاري آن در بد
گناه کوچکی از سر ناچاري و اضطرار بتوانـد، جـان    بی

او نگران این است که آن قدر حفره این . سالم به در برد
ــه     ــود ک ــزرگ ش ــق و ب ــا عمی ــی ه ــلحت اندیش  مص

چنگیز و هیتلر هم بتوانند با همـه   همچون جنایتکارانی
دروغ . آن عبور کننـد لشکریان و ادوات جنگی خود از 

. خیـز در هـم آمیزنـد    آمیز را بـا دروغ منفعـت   مصلحت
مـوارد اسـتثناء از   . مظلوم و ظالم در جاي هـم نشـینند  

دروغگـویی بـه عنـوان ارزش،    . منه بزرگتر شود مستثنی
فرهنگ شایع جامعـه تلقـی شـود و راسـتگویان چنـان      

حتـی در روز   نیاز باشد اندك شوند که براي یافتن آنان
  . ن هم چراغ افروختروش

اینگونه پاسخ ها، هـر چنـد راهگشـاي بـرون رفـت از      
تنگناهاي حوزه فکري یک مکتب را فراهم کرده اسـت  
و ما را از زوایاي پنهان آن نیز آگاه می سـازد امـا بایـد    
توجه داشت این رویه، هم یک مکتب را دچـار التقـاط   

مشـکلات جدیـد و    کـرده، اصـالت مـی انـدازد و هـم     
تازه اي را بـر روي کنشـگران اخلاقـی آن     يها تعارض

  . خواهد گشود
بـراي رفـع    یمتـوان  مـی به نظر می رسد ما نبایـد و یـا ن  

مایه بگـذاریم و   معضلات یک دیدگاه، از مکاتب رقیب
آنچنان در این کار اصـرار ورزیـم کـه آن نظـام فکـري      

نتـایج غیـر متعـارف و     اسـتخراج . دچار استحاله شـود 
 ،بر اساس پیش داوري ،ر مکتباصول مبنایی ه مخالف

آسیب زا و  خود ،و اعتقادات بیرونی منتقد گرایی آرمان
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این تلاش یعنی نقـد مکتـب وظیفـه    . غیر اخلاقی است
د، شـو  مـی گرایی ارزشمند است به شرطی که آنچه نقد 

بایـد حـداقل   . همچنان مکتب وظیفه گرایی باقی بمانـد 
ندیشـانه  ا هاي مصلحت ازه ارزش همین راهگشاییاند هب

انگاري کانـت، ارزش قائـل    و نتیجه گرایانه، براي مطلق
شد و در عین حال با وارد دانستن نقدهاي منصـفانه و  

همـواره بـر    ،ایـن دیـدگاه   تاکید بر نقاط ضعف و قوت
اضـطرار چـه   . اطلاق در راسـتگویی پـاي فشـرد    روي

هنگام دروغگویی باشد و چه هنگام مواجهـه بـا سـایر    
منتظر قاعده و قانون نمی مانـد و   ،راحکام اخلاقی دیگ

او . نیازي هم به اصرار و تاکید و تعلیم دیگـران نـدارد  
ممکن و از روي اجبـار   هاي راه خود را از میان گذرگاه
می گشاید و بـه پـیش مـی     و نه از روي اختیار و اراده

موضوع سخن، قواعدي اسـت کـه عمـوم جامعـه     . رود
ی که قرار اسـت  شاخص. باید بر اساس آن تربیت شوند

محـور   قطب نمـاي آحـاد مـردم قـرار گیـرد تـا آن را      
فعالیتهاي فردي، خانوادگی، اجتماعی و سیاسـی خـود   

مگر نه این  .این چیزي جز راستگویی نیست. قرار دهند
 ،مکتب تعالی بخش اسلام هاي است که بر اساس آموزه

بایـد  . کلید تمامی رذایل اخلاقی در دروغ نهفتـه اسـت  
که نجات در راستگویی است و به ایـن کـلام   باور کرد 

ــود   ــه فرم ــاد  »االله یحــب الصــادقین ان«: وحــی ک اعتم
  .مضاعف داشت

 
  نتیجه بحث و

منشـاء   تـوان  میاز دیدگاه کانت نتایج خوب را هرگز ن
کارخوب و اراده خوب دانست، لذا کانت را بایـد یـک   

وقتـی او درسـتی   . وظیفه گراي کامل بـه حسـاب آورد  
ا در مطابقت آن با تکلیف قلمداد می کند، عمل را صرف

معیار اخلاقی بودن را از نتایج، بـه سـمت یـک عامـل     
اما در  دهد درونی که در خود عمل نهفته است سوق می

میان وظیفه گرایانی همچون کلارك و پرایس که اخلاق 

را مجموعه اي از قواعد می دانند و بـه عنـوان وظیفـه    
کانت را باید به عنوان یک گرایان قاعده نگر مشهورند، 

تـا در   وظیفه گراي قاعده نگر یگانه انگار محسوب کرد
 از همـه وظیفـه گرایـان دیگـر     عین حال و به درسـتی، 

متمایز باشد چرا که او نه یک مجموعه بلکه تنهـا یـک   
داند و آن مطابقت عمل  قاعده را مبناي درستی عمل می

  .با وظیفه است
عیار اخلاقـی بـودن و غیـر    امر مطلق از دیدگاه کانت، م

بر اساس نظر او، وقتی انسان کاري . اخلاقی بودن است
را در مورد کسی انجام می دهـد، بایـد از خـود سـوال     

د اراده کند که این کـار بـه یـک قـانون     توان میکند، آیا 
همگانی تبدیل شود و نسبت بـه هـرکس معتبـر باشـد،     

اشـد، آن  اگر چنین اراده اي مجاز ب حتی خود او، یا نه؟
بـه ایـن اصــل یـا قاعـده اصــل      .فعـل، اخلاقـی اســت  

شاید از بین همـه نقـدهایی   . یندگو میپذیري هم  تعمیم
اساسی تر به نظـر آیـد    که بر کانت وارد است، این نقد

که، اخلاق او بیش از آنکه به محتواي عمل بپردازد بـه  
  .قالب و شکل و صورت عمل توجه نموده است

بر کانت وارد دانست در همـین   توان مینقد دیگري که 
نکته نهفته است که علی رغم همه تلاش ارزشمندي که 

متعدد از این قاعـده بـه خـرج     هاي براي صورت بندي
پیچیده انسان را با  هاي اینکه اساسا بتوان رفتار اما ،داده

مختلف آن تحت یک  شرایط و حالات تنوع بسیار و در
یا نادرستی آن قاعده صورت بندي کرد و میزان درستی 

تنهـا بـا همـان میـزان و ابـزار مـورد سـنجش و         را نیز
  .قضاوت قرار داد، جاي تامل دارد

یشه اند  هنکته دیگري که سیل انتقادات گسترده را متوج
نمود، مطلق گرایی او در قوانین  و مکتب اخلاقی کانت

 ـ میاینکه او معتقد است هیچ چیز ن. اخلاقی است د توان
تاکید بـر ایـن کـه     ی را نقض کند وکلیت قواعد اخلاق

قواعدي که باید بر زندگی فردي و اجتماعی بشر حاکم 



   ۹۳ / تحليلي بر نقد امر مطلق كانت
  

ازه قوانین طبیعی خشک و غیر منعطـف  اند هشود باید ب
باشد، در صحنه عمل، خود و پیـروان ایـن تفکـر را در    

  . تنگناي شدید قرار می دهد
اگر حالت مطلق گرایی را بتـوان بـه حـد اقلـی و حـد      

کرد، کانت را باید مطلقگراي حداکثري به  اکثري تقسیم
اینکه او ضرورت ها را قـانون سـتیز مـی     .حساب آورد

نامد و حتی یک استثناء را در قواعد اخلاقی منجـر بـه   
 صدور مجوز براي نقض همه قواعد اخلاقی می داند و

اینکه هیچ جایگاهی براي مصلحت جهت برون رفت از 
 برجواز یل دیگرياخلاقی قائل نیست، دلا هاي تعارض

  .روند قرار دادن او در این تقسیم بندي به شمار می
بر آن پـاي فشـرد، وجـود     توان میاز دیگر نقدهایی که 

ایـن   .اسـت  احکام پیشینی عقل عملی مستقل از تجربه
که حقیقتا چنین احکـامی آن هـم بـه صـورت پیشـینی      

  .وجود داشته باشند، محل تردید است
براي تاویل و تفسـیر قواعـد    اما نقدهاي دیگر و تلاش

غیر قابل انعطاف کانت به گونه اي که با اندیشه نتیجـه  
یا مبتنی بر شهود سازگار  گرایانه یا مصلحت اندیشانه و

نشان داده شود، بیش از آن که ما را با مکتـب اخلاقـی   
کانت آشنا کند، او را از مـا دور خواهـد سـاخت و در    

انده ایم کـه دوسـت   نهایت ما کانتی را شناخته و شناس
  .داریم، نه کانتی که بود
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Abstract 
As a Golden Law, Kant’s “Categorical” is a concept which is rooted in the history of 
human thought. This principle which has the most important role in regulating the social 
relations in the world’s nations and its traces can be found in all religious and humane 
schools and branches, is stated and explained by Kant in a short sentence: 
“Always follow a rule that you will it to be a general law”. 
This rule underpins an important ethical school which is known as “Obligationism”. 
Although this school has attracted many scholars of ethics philosophy, there are also 
many critiques against it. This article aims to study and analyze “the critique of maximal 
categorical” in such school with regard to Islamic ethics in order to show that the 
attempts of those who have tried to prove the compatibility of this rule with Islamic 
ethics are in vain and lead to no result. 
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Space and Time in Ouspensky’s Viewpoint (based on ideas of Tertium Organum) 
 
 
Mojtaba E’temadinia 
 
 
Abstract 
Peter Demianovich Ouspensky, in line with continuing and deepening Kant’s view on 
time and place, while accepting the mental and illusive nature of time and place and 
incomplete understanding of human beings about the entirety of place, considers the 
feeling of time as a result of limitations of the human mind for perceiving the ‘Fourth 
Dimension’. On the basis of this, time would be the barrier of place feeling in a creature 
with certain psychological and physiological structures. Parallel with the expansion of 
the creatures’ cognitive insight and awareness, the characteristics and dimensions of their 
place, as well as their understanding of temporal phenomena, change. From this point of 
view, movement and matter, as logical concepts, are nothing but projections of the 
passive and active states of our minds in the framework of the three-dimensional world. 
This innovative and worth-contemplating viewpoint, while being congruent with some of 
our intuitive and deductive concepts, gets entangled in a type of ontological vicious circle 
in defining the barriers of place since it does not present any irrefutable reason for the 
end of the place dimension in certain barriers. 
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Abstract 
The problem of gradation in being is one of the fundamental debates in philosophy. 
Some Muslim philosophers have accepted the gradation and some have denied it. By 
comparing the ideas of Muslim thinkers, the present article tries to examine 
Mirfendereski’s peculiar idea on this issue and by presenting valid arguments, it proves 
that, in spite of common opinions about him, he believed in gradation in being.   
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Proclus’ View about Negative Theology 
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Abstract 
Negative theology is a modern theological approach that idiomatically implies those 
theological doctrines which are based on the negative premises and concepts for 
describing God. Among Greeks, this approach was on its climax in Neo-Platonism. 
Proclus is one of the Neo-Platonists who lived in fifth century (A.D) and was in charge 
of Athena academy for years. He was the most important Neo-Platonist after Plotinus. In 
his philosophical system, on the one hand, it is impossible to recognize the first source 
and, on the other hand, the existence of some principles like the relationship between the 
creator and the universe, reversion and the way of emanation receiving, requires the 
knowledge of the first source. It seems that such paradox can be resolved by separating 
the stages of existence order. 
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Investigating Sadraee’s Views on “the Process of Sensory Perception” 
 
 
Nasser Momeni 
 
 
Abstract 
Sadr-ol-Motaalehin has looked at the sensory perception from multiple perspectives and, 
therefore, presented inconsistent views. The aim of this research is to analyze the relation 
between these ideas. Thus, his discussions are studied in two steps. First, his famous 
view, that is, the creativity of the percipience, is considered and it is tried to introduce 
some thoughts of Mulla Sadra as influencing parameters on this view. Also, his theory 
that considers these perceptions as Being is introduced and, after pointing to some of its 
fundamentals, probable accessories of it such as: solving the problems of subjective 
being, unity of the perceiver and the perceived, the conformity of the perception with the 
Worlds and self-evident Knowledge are investigated. After looking deeply into this 
attitude, it is revealed that each of these accessories is also a theory by itself and leads to 
other views. Therefore, there is a kind of solidarity and concomitance between these 
ideas. In the second step, compatibility or incompatibility of theories such as Emanation 
(Efaze) from the World of Command, observation of Ideal Forms and Descent of the 
Soul in this position is investigated systematically. How is it possible that one perception 
is created simultaneously out of the creativity of the Soul, emanated by Donor, being the 
result of observation of the incorporeal characters (Tabaye) through the Ideal and 
intellectual senses and created with the descent of Perceiver Soul to the level of Nature 
and the corporeal senses? These are the main issues studied in this research in detail. 
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sensory perception, creativity of the soul, sense-is-being, fundamentals, accessories, 
emanation, incorporeal senses, descent of the soul, incompatibility, solidarity 
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Abstract 
Although the correspondences between Princess Elisabeth of Bohemia (1618–80) and 
René Descartes cover a vast range of philosophical topics, their discussions were mainly 
focused on what has become one of the most central issues in contemporary 
philosophy—the mind-body problem. Elizabeth had identified a fundamental anomaly in 
the interaction between mind and body, and she asked her question as follows: “How can 
the human soul, which is only a thinking substance, determine the movements of the 
animal spirits in order to perform a voluntary action? …. You exclude extension 
completely from your concept of the soul and, it seems to me, it is incompatible with 
being an immaterial thing.” 
In this article, we first provide an overview of the philosophical issues engaged in these 
correspondences, along with some essential background for understanding such issues. 
Finally, some attempts will be done to deal with Elizabeth's own philosophical position 
and her influence on Descartes' system of thought. 
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the Mind/Body problem, extension, motion, substance, ethics 
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